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ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی

ویژه استادان معارف، مبلغان و مسئولان دفاتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

شماره نود و هفت/ خرداد و تیر ۱۳۹۲      1۵00 تومان

۹۷

قابل توجه مشتركين و خوانندگان گرامي:
1. مقالات و مطالب منتشــره از سوي معارف لزوماً بيانگر ديدگاه هاي اين نشريه 
نيســت. ۲. معارف از مقالات علمي و پ    ژوهشــي در حوزه انديشه معارف اسلامي 
اســتقبال مي کند. 3. معارف در ويرايش و تلخيص مقالات ارسالي آزاد است.  4. 
در صورت امكان مقالات و مطالب ارســالي را به همراه فايل حروفچيني شده آن 

به آدرس پستی و يا به آدرس الكترونيكي نشريه ارسال نماييد.
5. با توجه به رويكرد نشــريه اطلاع رســاني معارف در زمينه توليد علم، لطفاً از 
ارسال مقالاتي که قبـــــلًا چــــاپ شده خودداري فرماييد. 6. محتواي نشريه 
همزمان با چاپ، در ســايت نشــريه قابل دسترسي مي باشــد. 7. از آنجا که اين 
نشريه با هزينه بيت المال تهيه مي شود براي جلوگيري از هدر رفتن آن در صورت 
تغييــر آدرس لطفاً ما را مطلع فرماييــد. 8. اگر از تدريس دروس معارف به کلي 
منصرف شــده ايد يا از نشريه استفاده نمي نماييد مراتب را جهت قطع اشتراك به 
دفتر نشريه اطلاع دهيد. 9. ارسال پيشــنهادات، موضوعات، پرسشها، و شبهات 

معارفي مطرح در دانشگاه ها نقش مؤثري در پربار شدن نشريه معارف دارد.

آیین تبلیغی
پایگاه هاي مجازي تبليغ/۴۶

عصمت تام قرآن و برون دادهاي آن /  دکتر  حمیدرضا شاکرین/۴
رویكرد عرفاني و نقلي در تحلیل بطون قرآن/ دکتر سید محمد حسین میري/۸
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جستاري در بينش عرفاني ـ اخلاقي امام خميني   / در مقولة تعلیم و تربیت/۱۲ 
مصطفي فاطمي بصیر 

درآمدي بربينش تاریخي امام خميني /۱۶
مقاله منتشر نشده ای ازاستاد علي ابوالحسني )مُنذِر(  ام

مـ
ش ا

ینـ
ب

زندگي به سبك مهدوي  / در گفتگو با دکتر ابراهیم شفیعي سروستاني/۲۰ 
حسین احمدي

بر ساحل سخن

مفهوم تربيت عقلاني / در سبک اسلامي تربیت دیني/۲۴ 
دکتر ابوالفضل ساجدي  و حسین خطیبي

اینترنت و سبك زندگي/ محمد مصطفي حسیني/ ۲۸
گنجینه مجازی

ضلع سوم دموکراسی در ایران/ دکتر قاسم زائری/۳ 
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»متاع قدسي«، تحفه استاد معارف/۳۴
نقدي بر مقاله »امر قدسي یا کالاي بازاري؟« مندرج در شماره ۹۶ / دکتر احمد گلدار

سنجش علمي  / در گفتگو با حجت الاسلام علي محمدپور رئیس اداره سنجش /۳۷ 

نقــد و نــظر

راهكار؛ رفاقت عالمانه و هدفمند/۳۹
نقطه نظرات سرکارخانم شکریان، مدیر گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم  پزشکی بوشهر

باید خود را به روز کنيم! / ۴۰
نقطه نظرات حبیب الله صابري نسب، مدیرگروه معارف اسلامي دانشگاه  غیر انتفاعي مهر اراك

نقــد حــال

تأملي در کارگاه روش تأثیرگذاري عایق کننده ها از سوي مخاطب )بخش دوم(/۴۱
قسمت نهم/گفت و گو با استاد الف.ف امیدوار

کــــــارگاه

آثار علمي اساتيد/۴۴
گنجـــــینه

کتاب شـــناسی
تأملي در ویراست جدید »تاریخ تحليلي صدر اسلام« / ۳۲

در گفتگو با دکتر محمد نصیري، نویسنده کتاب

از این سو و آن سو
اخبار علمی/۴۷

اخبار فرهنگي/۵۱
اخبار صنفي نهاد/۵۵

همراه با شما
مقالات رسيده/۵۶

شــرح حــال

سخنی با ملت و منتخب مردم/۲ 
به جای سرمقاله

تازه های اندیشه



بسم الله الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران!

صحنه حماسي و پُرشور انتخابات در روز جمعة ۲۴ خرداد، آزمون خیره کنندة 
دیگري بود که چهرة مصمم و پر امید ایران اسلامي را در معرض نگاه دوستان 
دیني  مردم سالاري  بر  فشردن  پاي  و  سیاسي  فزایندة  رشد  نهاد.  دشمنان  و 
صادقانه، حقیقت تابناکي است که با حضور متراکم شما در پاي صندوق هاي 
رأي، یک بار دیگر در عمل به اثبات رسید و باطل السحر بافته ها و گزافه هاي 

دشمنان و حسودان و طمع ورزان شد.
حماسة حضور شما پیوند مستحکم ایران و ایراني را با نظام اسلامي به 
رخ همة بدخواهاني کشید که با صد ترفند سیاسي و اقتصادي و امنیتي در پي 

گسستن یا سست کردن این اعتماد و پیوند مقدس اند.
ایراني مومن و غیور در انتخابات دیروز، ظرفیت عظیم خود را در مواجهة 
و  زیبایي  با  استکبار،  و  سلطه  بازیگران  رواني  جنگ  با  خردمندانه  و  متین 
چیره دستي هرچه تمام تر به تصویر کشید و کشور خود و منافع ملي خود و 

آینده پُرتلاش و امیدوارانه خود را بیمه کرد.
پیروز حقیقي انتخابات دیروز ملت بزرگ ایران است که به حول و قوه الهي 
توانست گامي استوار بردارد و گوهر نفوذ ناپذیر و چهرة پُرنشاط و مصمم و دل 

سرشار از امید و ایمان خود را به نمایش بگذارد.
و  و رحمت خداوند حکیم  لطف  برابر  در  و خاکساري  با خشوع  اینجانب 
و  شکر  و  ذکر  به  را  شما  و  خود  و  مي سایم  زمین  بر  سپاس  جبهة  علیم، 
به  اخلاص  عرض  و  سلام  با  و  مي خوانم  فرا  بزرگ  نعمت  این  قدرشناسي 
حضرت ولي الله الاعظم روحي فداه و تبریک به ملت عزیز و به رئیس جمهور 
منتخب جناب حجت الاسلام آقاي حاج شیخ حسن روحاني نکاتي را به ایشان 

و همه آحاد ملت عرض مي کنم:
چهارم  و  بیست  در جمعة  آن  اوج  نقطه  و  سیاسي  که حماسة  اکنون   .۱
خرداد با پیروزي ملت ایران و نظام جمهوري اسلامي به سرانجام رسیده است، 
التهاب روزها و هفته هاي رقابت، باید جاي خود را به همکاري و  هیجان و 
رفاقت داده و طرفداران نامزدهاي رقیب در آزمون بردباري و متانت و دانایي 
نیز جایگاه شایستة خود را به دست آورند. هیچ احساسي، چه شادماني و چه 
ناشادماني، نباید کسي را به رفتار و گفتاري دور از شأنِ خردمندي و فرزانگي 
وادار کند. نگذارید بدخواهان، احساسات مردم را ابزار خواسته هاي پلید خویش 
کنند. وحدت ملي و رفق و مدارا پشتوانة امنیت کشور و خنثي کنندة ترفندهاي 

دشمنان است.
براي  باید  همه  است.  ملت  همة  رئیس جمهور  منتخب،  رئیس جمهور   .۲
دست یافتن به آرمانهاي بزرگي که رئیس جمهور و همکاران وي در دولت، 
متعهد و مسئول تحقق آنند، به آنان کمک و با آنان همکاري صمیمانه کنند.

۳. اکنون پس از هفته ها گفتن و شنودن، نوبت کار و اقدام است. رئیس جمهور 
منتخب، تا روز پذیرش رسمي مسئولیت، داراي فرصت ارزشمندي است که 
شایسته است بیشترین بهره از آن برده شود و کارهائي که شروع مسئولیت 

خطیر ریاست جمهوري، بدان نیازمند است، بي درنگ آغاز گردد.
۴. تحقق حماسة انتخابات، بدون شرکت و رقابت و تلاش دیگر نامزدهاي 
ریاست جمهوري امکان پذیر نبود. لازم مي دانم از همه شخصیت هاي محترمي 
که پاي در این میدان نهاده و با تلاش خستگي ناپذیر خود، صحنة مسابقه اي 
شورانگیز را آفریدند، صمیمانه تشکر کنم و آنان را باز هم به نقش آفریني در 

عرصه هاي گوناگون انقلاب و نظام اسلامي فرا بخوانم.

۵. و نیز لازم مي دانم از همة آحاد ملت که این بار نیز حادثه اي ماندگار خلق 
کردند، بویژه از حضرات مراجع معظّم و علماي اعلام و نخبگان دانشگاهي و 
سیاسي و فرهنگي که در ترغیب به مشارکت، نقش هاي ارزنده ایفا کردند، و 
نیز از دست اندرکاران برگزاري انتخابات ریاست جمهوري و شوراهاي شهر و 
روستا به ویژه وزارت کشور و شوراي محترم نگهبان که زحمات طاقت فرساي 
این هفته هاي پُرکار را صبورانه تحمل کردند و با امانت کامل، این بار سنگین 
را به سرمنزل رساندند، و نیز از مأموران پُرتلاشي که امنیت این پدیدة حساس 
از  تا اقصي نقاط آن تضمین کردند و همچنین  با این وسعت،  را در کشوري 
همة دستگاههاي همکار آنان، صمیمانه تشکر کنم و اجر وافر الهي را براي 

آنان مسألت نمایم.
۶ . لازم مي دانم به شکل ویژه از رسانة ملي و دست اندرکاران محترم آن 
که شور انتخابات را رهین تلاش هنرمندانه و مبتکرانة خود ساختند و راوي 
ریاست جمهوري  نامزدان  اندیشه ها و هدفهاي  و  صادق و صریح گرایش ها 
شدند و چگونگي دست بدست شدن قدرت در نظام جمهوري اسلامي را به 
شکل آشکار در برابر چشم جهانیان گذاشتند، تشکري بسزا و بلیغ کرده، اجر و 

توفیق آنان را از خداوند مسألت نمایم.
در پایان بار دیگر با خشوع و ابتهال، نعمت هاي بزرگ الهي را سپاس گفته 
و با تکریم یاد امام بزرگوار و شهیدان و ایثارگران عالي مقام، آینده اي هرچه 

بهتر را براي این کشور و این ملت آرزو و مسألت مي کنم.
والسّلام عليكم و رحمة الله

سيدعلي خامنه اي
۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاي دکتر روحاني
رییس جمهور محترم منتخب مردم ایران

با سلام و تحیت
اعتماد ملت سربلند ایران به حضرتعالي و موفقیت آن جناب در یازدهمین 

دوره انتخابات ریاست جمهوري را تبریک عرض مي  نمایم.
فرزانه  حکیم  رهبر  فرمان  به  لبیک  در  ایران  شریف  ملت  راسخ  عزم 
سزاوار  و  تقدیرها  بزرگ ترین  شایسته  سیاسي  حماسه  خلق  بر  مبني  انقلاب 

خالصانه ترین درودها مي  باشد.
در این میان حضور پرشور و شعور دانشگاهیان اعم از اساتید و دانشجویان 
در  دانشجویي  فرهنگي  کانون هاي  و  سیاسي  تشکل هاي  والاي  همت  و 

آفرینش این حماسه بسیار حائز اهمیت و در خور تحسین است.
همانگونه که مستحضرید ارزشمندترین سرمایه کشور اساتید و دانشجویان 
فرهیخته و متدیني هستند که امروز در دانشگاه ها پرچم تولید علم را بردوش 
مستحکم  را  اسلامي  جمهوري  نظام  جانبه  همه  اقتدار  پایه هاي  و  کشیده 

ساخته اند.
اعتدال  شعار  از  دانشگاه ها  در  انساني  عظیم  سرمایه  این  تردید  بدون 
و  علم  تولید  آزاداندیشي،  فرهنگ  بسط  براي  و  کرده  استقبال  حضرتعالي 
از هیچ تلاشي  اعتدال  با رعایت اخلاق و  اندیشي  آزاد  برگزاري کرسي هاي 

دریغ نخواهند ورزید.
بار دیگر پرشور مردم را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي و جنابعالي 

تبریک گفته و توفیقات روز افزون شما را از خداوند متعال خواستارم.
محمد محمدیان

رئيس نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

به جای سرمقاله

سخنی با ملت و منتخب مردم

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
خرداد و تیر ۱۳۹۲/ شماره ۹۷

2



تازه های اندیشه

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با پیروزی دکتر حسن روحانی 
به پایان رسید. همگان و از جمله کاندیدای پیروز اشعار دارند که پیروز واقعی 
این انتخابات، ملت ایران هستند که امیدوارانه، به نخبگان سیاسی برای بهبود 
زندگی و تحقق ارزش هایشان، رأی دادند. دموکراسی در کشورهای پیشرفته 
صنعتی، از برخی لوازم که بگذریم، دو ضلع اصلی دارد: »مردم« و »نخبگان« 

که مقدرات سیاسی را رقم می زنند. 
در  است.  فقیه«  »ولی  آن،  و  دارد  ایران، ضلع سومی  در  دموکراسی  اما 
اخـیر، نقش راهبرنده حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه ای،  انتخابات 
بی گمان، ستودنی و مثال زدنی است. تحت مدیریت سیاسی ایشان، »حماسه 
سیاسی« با حضور قریب به ۷۳ درصد از واجدین شرایط شکل گرفت و برگ 
آیت الله  مرام سیاسی  در  رقم خورد.  اسلامی   انقلاب  تاریخ  در  دیگری  زرین 
رهبران  دیگر  به  نسبت  ایشان  به  دارد که  بنیادین وجود  اصل  دو  خامنه ای، 
سیاسی در کلیتِ جهان اسلام، و از جمله در واحد سیاسی خاورمیانه، جایگاهی 

برجسته و نمونه می بخشد:

یك( نگاهی به کارنامه بیست و پنج ساله مدیریت سیاسی رهبر انقلاب 
آن  و  می شود  دیده  ایشان  رفتار  و  بیان  در  واحد  تمّ  یک  که  می دهد  نشان 
تأکید بر »حضور گسترده و میلیونی مردم« در پای صندوق های رأی است. 
ایران، ممکن است برخی نخبگانِ درونِ سیستم،  از جمله در  در همه جا، و 
برگزاری انتخاباتی با میزان مشارکت کمتر اما از حیث نتیجه کنترل  شده تر و 
مطمئن تر را ترجیح دهند، اما رهبر انقلاب همواره بر »حضور حداکثری« تأکید 
زدن سرنوشت سیاسی کشور،  رقم  در  مردم«  نقش »آحاد  بر  تکیه  و  داشته 
یکی از مهمترین کلیدواژه های ایشان است. نتیجه همین نگرش و مدیریت، 
و   )۱۳۸۸(  %۸۵  ،)۱۳۷۶(  %۷۹/۹ نظیر  مشارکت  میزان  کننده  خیره  ارقام 
۷۳% )۱۳۹۲( است. ارقامی که نه تنها در خاورمیانه، بلکه در دموکراسی های 
ریاست  انتخابات  در  فی المثل،  است.  نایاب  بسا  چه  و  کمیاب  نیز  پیشرفته 
در  است.  بوده   )۲۰۱۲(  ۵۰ از  کمتر  مشارکت  میزان  آمریکا،  اخیر  جمهوری 

دکتر قاسم زائری*

دوره های پیشین نیز ۲۰/۵۸%)۲۰۰۸(، ۵۶/۶۹% )۲۰۰۴( و %۲۰/۵۱ )۲۰۰۰( 
ریاست  انتخابات  در  مشارکت  میزان  بالاترین  است.  بوده   )۱۹۹۶(  %۴۹ و 
تاکنون هیچ گاه  از سال ۱۹۷۲  آمریکا مربوط به ۱۸۷۶ و ۸۱/۷ و  جمهوری 

میزان مشارکت از ۵۸ درصد بالاتر نبوده است.
در  بلکه  در کلام،  نه  خامنه ای،  الله سیدعلی حسینی  آیت  این،  دو( جز 
رفتار سیاسی نیز مجدانه از چهره جمهوریت نظام اسلامی، در مقابل فشارهای 
»مردم«  رأی  از  دفاع  آن،  برجسته  و  عینی  نمونه  و  کرده  دفاع  خردکننده، 
در جریان اردوکشی خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است. 
ایستادگی ایشان به رغم همه ترکش ها و زخم هایی که در جریان آن حوادث 
ضامن  ایستادگی ها  آن  و  داده  ثمر  امروز  خریدند،  جان  به  و  خوردند  غمبار 
»بنده  فرمودند:   ۱۳۸۸ خرداد   ۲۹ تاریخی  خطبه  در  است.  امروز  »حماسه« 
زیر بار بدعت هاي غیرقانوني نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوب هاي قانوني 
شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتي دیگر مصونیت نخواهد داشت. بالاخره در 
هر انتخاباتي بعضي برنده  اند، بعضي برنده نیستند؛ هیچ انتخاباتي دیگر مورد 
اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونیت پیدا نخواهد کرد«. آن ایستادگی و این 
ترغیب  ایشان  دعوت  به  لبیک  در  را  مردم  »انتخابات«،  به  مصونیت بخشی 

کرده و می کند. 
در تمام قرن بیستم، گروه های انقلابی چپ و احزاب مارکسیست، حسرتِ 
با  برانگیخته  ستم دیده  توده هایی  داشتند:  را  جمعیت  از  مملوّ  خیابان های 
عمومی  نفع  به  و  گذشته  خود  منافع  از  که  خلقی  و  کرده،  گره  مشت های 
زعامت  تحت  و  دینی  امر  ذیل   ۱۳۵۷ ایران  اسلامی  انقلاب  و  می اندیشند؛ 
از  تصویری  کرد.  محقق  شکلش  کامل ترین  در  را  آرمان  این  شیعه،  فقیه 
صف های طولانیِ مردمی که فعالانه برای تعیین سرنوشت و رقم زدنِ مقدرات 
سیاسی و اجتماعی شان، به طور مسالمت آمیز و ضمن احترام به یکدیگر پای 
صندوق های رأی حاضر شده و از میان برنامه های مختلف مطرح شده برای 
زندگی سیاسی اجتماعی شان را در چندسال آینده، یکی را »انتخاب« می کنند، 
در  امروز  آن،  بهترین شکل  در  مهم  این  و  است؛  دموکراتیک  احزاب  آرمان 
می شود.  محقق  ایران  اسلامی  نظام  در  شیعه  مجتهد  یک  دعوت  به  لبیک 
تاریخ رجوع حکومت ها به آراء مردم در ایران، طولانی نیست و برخی نقاط 

عطف دارد. 
از مشروطه که بگذریم، مرحوم دکتر مصدق در این تاریخ، جایگاه برجسته ای 
دارد و قاطبه روشنفکران و تجددخواهان، به طور واقعی یا غیرواقعی، او را به 
عنوان اسطوره دموکراسی خواهی در ایران ستایش می کنند. با این همه، دکتر 
مصدق انتخابات هفدهم مجلس شورای ملیّ که خود برگزارکننده آن بود را 

پس از انتخاب هفتاد و نه نماینده، »متوقف« کرد!
در ایران امروز، آیت الله سیدعلی حسینی خامنه ای، لنگر ثبات دموکراسی 
از  به دور  نمی گیرند،  جان  دموکراسی  ضامنِ  احزابِ  که  جامعه ای  در  است. 
هرگونه حبّ و بغضی، حتی هواداران متجدد دموکراسی هم باید پاسدار این 
نقشِ شان،  و  »مردم«  دینی«،  سالاری  »مردم  در  باشند.  زعامت  و  جایگاه 
تعریفی جدا و متفاوت از نظام های دموکراتیک دارد. فعل و قول ولی فقیه 
نقش  بر  تأکید  است.  خاصّ  جایگاه  و  تعریف  همین  از  برآمده  مردم،  درباره 
مردم و دفاع از حقّ و رأی آنها، جزء ذاتی این منظومه است؛ هم چنان که 
ظرفیت های بالاتری وجود دارد که هنوز شرایط برای تحقق آنها میسر نشده 

است.
*. دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه. برگرفته از پایگاه دفتر مقام معظم رهبری.
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عصمت قرآن
یکي از ویژگي هاي اساسي قرآن، عصمت آن است. عصمت 
قرآن ابعاد و مراتب متعددي را شامل مي  شود که در ادامه بررسي 

خواهند شد.
نگه  و  منع  معنای  به  ماده »عصم«،  از  لغت  در  »عصمت« 
یا محافظت آمده است: »عصم اصل واحد صحیح یدل  داشتن 
علی امساك و منع و ملازمه«.۱ کاربردهاي این واژه عمدتاً دلالت 
ناگوار دارد؛۲ و در  ناپسند و  امور  از شر،  بر محافظت و ممانعت 
حوزه قرآن شناسي به معناي عدم راهیابي باطل، کژي، ناراستي و 

تحریف در ساحت مقدس کلام الهي است.
معناي تحریف

با توجه به اینکه به طور معمول عصمت و مصونیت قرآن در 
مقابل تحریف به کار مي  رود، نیم نگاهي نیز به معناي این واژه 
معنای  به  »حرف«  ریشه  از  لغت  در  تحریف  مي  یابد.  ضرورت 
کناره، جانب و اطراف یک چیز گرفته شده؛ و تحریف چیزی، کنار 
زدن و کج کردن آن از جایگاه اصلی خود و به سوی دیگر بردن 
آن،۳ عدول و مایل نمودن از چیزی،۴ و یا تغییر و تبدیل است.۵ 

مراحل عصمت قرآن
عصمت قرآن  مراحل و مراتبي به شرح زیر دارد:

۱. عصمت از ناحیه نازل کننده )خداوند(؛۶ 
به  رساننده  فرشتگان  و  وحی  حاملان  ناحیه  از  عصمت   .۲

پیامبر؛۷
۳. عصمت در دریافت وحی از سوی پیامبر؛۸

۴. عصمت در حفظ و نگهداري وحي از سوی پیامبر؛۹
۵. عصمت در ابلاغ وحی به مردم از سوی پیامبر؛۱۰

۶. عصمت در تبیین و تفسیر توسط پیامبر و دیگر حجت هاي 
واقعي و معصوم الهي؛۱۱

۷. عصمت در بقا، در میان بشر، تا پایان تاریخ.۱۲
در نگرش اسلامي، وحي نازل شده بر همه پیامبران برخوردار 
از  اما مرحله هفتم  از عصمت در شش مرحله نخست مي باشد؛ 

اختصاصات وحي قرآني است.۱۳

و بــــرون دادهـــاي آن

دکتر حميدرضا شاکرین*بهـــار قــرآن

اشاره
از پیش فرض ها و  روي آوردهاي قرآن شناختي بخشي 
مبانی فهم این کتاب آسماني را تشکیل داده و نوع نگاه ما 
به این کتاب مقدس و فهم ما از آن را سامان مي بخشد. از 
بالتبع  و  الهي  لفظي  قرآن شناختي وحي  نگرش هاي  جمله 
خودنمایي  پرسش  این  اکنون  است.  قرآن  معصوم انگاري 
فهم  راستاي  در  نقشي  چه  شده  یاد  ویژگي  که  مي  کند 
ابعاد و  آموزه  هاي آن دارد؟ این مقاله در جستجوي بررسي 
مراحل عصمت و نقش الهي بودن و عصمت قرآن در عرصه 
فهم و تفسیر آن است؛ که اولًا مراحل، وجوه و ابعاد عصمت 
قرآن را بازکاود؛ ثانیاً نقش الهي بودن و عصمت قرآن را در 
عرصه فهم و تفسیر آن به بحث گذارد. از دیگر سو پاره اي 
فرهنگ  آجین  و  تاریخمند  مانند  زبان شناختي،  نوانگاره  هاي 
 انگاري زبان مشکلاتي را در عرصه فهم و تفسیر قرآن مجید 
به رخ می کشد. در این مقال برآنیم تا با استمداد از اصل الهي 
مشکل  این  از  گذر  براي  راهي  قرآن  تام  عصمت  و  بودن 

بازیابیم.
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ابعاد عصمت قرآن 
عصمت قرآن به گونه  هاي دیگري نیز قابل تقسیم است، از جمله به اعتبار 
پاره  اي از وجوه و ابعاد آن. به این لحاظ مهمترین ابعاد عصمت قرآن عبارت 

است از عصمت معنوي و لفظي.
الف. عصمت معنوي همان عصمت در تبیین و تفسیر است که در مرحله 
ششم از آن یاد شد. مراد از عصمت معنوي یا تفسیري، وجود تفسیر معصومانه 
از قرآن و دسترس پذیري في الجمله آن است، هر چند در کنار آن باب فهم ها 

و تفسیرهاي غیر معصومانه و خطاپذیر نیز باز است. 
ب. مراد از عصمت لفظي مصونیت قرآن از کاربست واژگان و ترکیبات 
نادرست از ناحیه صادر کننده و نیز محفوظ ماندن از هرگونه تحریف لفظي در 

مراحل پس از صدور است. 
تحریف لفظي پس از صدور، داراي اقسامي است که هیچ یک از آنها به 

ساحت قرآن کریم راه ندارد؛ این اقسام عبارتند از:
۱. تحریف به تغییر کلمات؛ یعنی، کلمه ای را برداشتن و کلمه ای دیگر را 

جایگزین آن ساختن.
۲. تحریف به زیاده؛ یعنی، افزودن کلمه یا جمله ای به آیات قرآن.

۳. تحریف به نقیصه؛ یعنی، ساقط کردن کلماتی از قرآن و یا اعتقاد به 
اینکه کلمه، آیه یا سوره ای از قرآن کریم ساقط شده است. 

۴. تحریف به جابجایي کلمات و ترکیب آنها. ۱۴ 
 اساساً مراد از نفي تحریف کتاب آسمانی، به این معناست که این تغییرات 
از  و  نشود  شناخته  به درستی  الهی،  کلام  دیگر  که  پذیرد  انجام  گونه ای  به 
دسترس بشر خارج گردد و یا چیزی به طور معمول، کلام خدا انگاشته شود که 
سخن او نیست. در مقابل مصونیت قرآن از تحریف، به معنای »ماندگاری« 
متن اصلی قرآن و آشنایی با آن در میان مردم است؛ به گونه ای که هیچ گاه 
جوامع بشری، از شناخت و دسترسی به متن اصلی آن محروم نشده و کلام 

خدا را از غیر آن با وضوح و آشنایی تمیز بتوانند داد.
برهان عصمت قرآن 

عصمت قرآن، دلایل متعددي دارد که به دو دسته خاص و عام تقسیم 
پذیراند. دلایل خاص مرحله یا مراحل خاصي از عصمت را اثبات مي کنند.۱۵ 
با  اموري هستند که حداقل عصمت در شش مرحله نخست و  براهین عام، 
به جهت  اکنون  مي کنند.  اثبات  نیز  را  هفتم  مرحله  خاتمیت  مقدمه  ضمیمه 
اختصار به ذکر »برهان نقض غرض« از دلایل عام عصمت، بسنده مي کنیم. 

این برهان به شرح زیر است:
۱. هدف از ارسال وحي، هدایت مردم به سوی سعادت است.

۲. این هدف، آنگاه تأمین مي شود که وحي نیالوده به هر کژي در اختیار 
انسان ها قرار گرفته و براي آن ها تبیین شود؛ و گرنه نقض غرض لازم مي آید. 
۳. نقض غرض از خداي حکیم محال است؛ پس: خداوند وحي را از آغاز 

تا سر حد وصول و تبیین، از هر کژي و ناراستي، مصون و معصوم مي دارد.
مقدمه اول و دوم براي اثبات ضرورت غایي عصمت کافي است و با مقدمه 

سوم ضرورت فاعلي و لاجرم حتمیت وقوع آن نیز اثبات مي شود.
اشکالات

اشکال۱: نارسایي در اثبات عصمت تاریخي
چه بسا گفته آید که برهان یاد شده براي اثبات عصمت قرآن در مراحل 
یک تا شش بسنده مي  نماید، اما عصمت در بقاي تاریخي را اثبات نمي  کند. اگر 
این دلیل به تنهایي چنان عصمتي را دلالت کند، بر اساس آن عصمت تاریخي 
همه کتاب هاي آسماني اثبات مي  شود؛ در حالي  که واقعیت بر خلاف آن است.

پاسخ: خاتمیت و عصمت تاریخي
چنان که پیشتر گفته آمد، این دلیل با انضمام اصل خاتمیت مرحله هفتم 

را اثبات مي کند. لاجرم مي  توان، ضمن نظرداشت برهان فوق، بر جاودانگي 
عصمت قرآن برهاني به شکل زیر صورت بندي کرد:

۱. اسلام، آیین خاتم است.
۲. کتاب آسماني دین خاتم، کتاب جاوید وآخرین هدایت نامه الهي تا پایان 

تاریخ است.
۳. لازمة خاتمیت و جاودانگي کتاب آسماني، عصمت جاودان آن است.

آنها عصمت  از جمله  لوازمی دارد که  به عبارت دیگر خاتم بودن اسلام 
پایدار و تاریخي کتاب آسماني آن است؛ زیرا:

اولًا بشر همواره نیازمند هدایت الهی است و انسان در هیچ دوره ای، نباید 
از هدایت الهی محروم باشد.

ثانیا یکی از مهم ترین علل تجدید نبوت  ها در گذشته تحریف کتاب هاي 
ممکن  غیر  انسان،  برای  ناب،  دین  به  دستیابی  که  به گونه ای  بوده؛  آسماني 
می نمود؛ پس: دین خاتم باید از سازوکاری بهره مند باشد، که کتاب آسماني 
خود را از تحریف حفظ کند، تا آشنایي با کلام خدا براي همگان مقدور و باب 

هدایت الهي همچنان گشوده باشد.
دلایل دیگری نیز در این باره وجود دارد که به جهت رعایت اختصار به 

این مقدار بسنده مي شود.۱۶
اشکال۲: تفاسیر غلط ناقض عصمت تفسیري  

اگر عصمت تفسیري قرآن واجب است و حتمیت دارد، پس دیگر وجود 
تفاسیر غلط و متعارض محال خواهد بود؛ در حالي که چنین تفاسیري به وفور 

وجود دارد. بنابراین عصمت تفسیري قرآن نقض شده و مردود است.
پاسخ: 

عصمت قرآن در همه مراتب یاد شده یکسان نیست. عصمت در مرحله 
یک تا پنج با استحاله هرگونه وقوع خلاف همراه است؛ یعني احتمال اینکه 
خداوند سخني برخلاف حق بگوید یا فرشته سخن خدا را تغییر دهد و یا پیامبر 
در مقام دریافت و حفظ و ابلاغ کمترین خطایي بکند به طور کلي مردود است. 
از عصمت  به گونه دیگري است. مراد  اما عصمت در مرحله ششم و هفتم 
آن  الجمله  في  پذیري  دسترس  و  قرآن  از  معصومانه  تفسیر  وجود  تفسیري 
است، هر چند در کنار آن باب فهم ها و تفسیرهاي غیر معصومانه و خطاپذیر 
نیز باز است. همچنین عصمت در بقا به معناي آن است که اولًا متن قرآن 
مجید بدون اندك افزوده و کاستي همواره در اختیار بشر باشد؛ ثانیاً آن متن 
همواره شناخته شده است، به گونه  اي که اگر کسي نمونه  اي مغایر با آن ارائه 

کند، تحریفات آن به سهولت قابل شناسایي و تشخیص مي  باشد.
اشکال۳: مجازي بودن عصمت تفسیري

است  خارجي  امري  بلکه  نیست،  قرآن  عصمت  اصالتاً  تفسیري  عصمت 
دایره  در  توسعه  و  مجاز  خواندن  قرآن  مراتب عصمت  یا  مراحل  از  را  آن  و 

معناست.  
پاسخ: 

بدون شک عصمت تفسیري از چگونگي اصل متن قرآن سخن نمي  گوید، 
قرار مي  دهد؛ در عین حال عصمت در  را مورد توجه  تبیین آن  و  بلکه فهم 
معناي اصلي خود به کار رفته، ولي گستره موضوع یا متعلق عصمت در این 
مي  شود.  هم  آن  تفسیر  و  تبیین  شامل  و  است  متن  خود  از  گسترده  تر  نگاه 
بنابراین حتي اگر کاربست تعبیر عصمت قرآن در اینجا با قدري توسعه همراه 
باشد، با وجود رابطه و پیوند روشن متن و معنا و توضیح در مقصود اشکالي 

پدید نمي  آید.  
برون داد وحي زباني و عصمت قرآن 

الهي بودن محتوا و الفاظ و عصمت تام قرآن، نتایج چندي در عرصه فهم 
و معرفت دیني دارد که به اختصار آنها را مرور مي کنیم:
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الف. خداوند خالق، پروردگار و هدایتگر انسان است؛
ب. انسان حیاتي جاودان و مانا دارد؛

ج. قرآن کتاب جامع و جاودان الهي براي هدایت و راهنمایي بشر است؛
د. خداوند کتاب و پیام رستگاري   بخش خود را، به زبان انسان و قابل فهم 

براي او عرضه کرده است؛
ه. انسان تنها در پرتو فهم و کاربست تعالیم او، به سعادت پایا و جاودانه 

خواهد رسید؛ پس:
از متون دیني دریافت، و آنچه  باید پیام خداي خود را  انسان مي تواند و 
پیام منظور داشته است، کشف و فهم کند.  این  ارائه  از  را که حضرت حق، 

بنابراین:
اولًا انسان بر این کار تواناست، زیرا شارع به زبان انسان سخن گفته و زبان 
خصوصي ندارد. ثانیاً انسان گریزي از آن ندارد، زیرا سعادت پایا و فرجامین بشر، 

تنها از این راه فراچنگ مي آید.
۶. حجیت دلالت هاي قرآني

خدا بنیاد بودن قرآن، حکیمانه و هدفدار بودن نزول، صدق و واقع نمایي 
آموزه  هاي آن و نفي زبان خصوصي شارع مستلزم حجیت دلالت هاي قرآن 
است. این حجیت هم به لحاظ منطقي و ارزش نظري واقعي است و هم به 
لحاظ اعتباري و ارزش عملي. به بیان دیگر آنچه را که قرآن بر آن دلالت 
مي کند هم قابل استناد در اثبات واقعیات است و هم حجت خدا بر بنده و بنده 

برمولا در بایدها و نبایدهاي عملي و رفتاري است.
۷. تقدم قرآن بر دیگر نصوص دینی

نزول متن قرآن از ناحیه خداوند، بدون اندك تغییر و دگرگوني، مستلزم 
تقدم آن بر دیگر نصوص دیني است. سایر نصوص دیني اعتبار خود را وابسته 
تعیین  آنها  اعتبار  عدم  و  اعتبار  به  نسبت  مي تواند  قرآن  و  قرآنند  وامدار  و 
تکلیف کند، اما دیگر نصوص صلاحیت اعتبار بخشیدن یا سلب اعتبار از آیات 
قرآن را ندارند؛ بلکه کارکرد اساسي آنها در ارتباط با قرآن، نقش تفسیري و 
تبییني آنهاست. این مسأله همواره مورد تأکید پیامبر و اهل بیت نیز بوده و 
هماهنگي با قرآن را ملاك اعتبار روایت قلمداد کرده اند. پیامبر در یکي از 
خطبه  هاي آخر عمر شریف خود فرمودند: »... کُلَّ سُنَّةٍ وَ حَدَثٍ وَ کَلَامٍ خَالفََ 

القُْرْآنَ فَهُوَ رَدٌّ وَ باَطِلٌ...«۱۸
۸. اهمیت یافتن دلالت هاي لفظي

الهي بودن الفاظ قرآن جایگاه برجسته اي براي بررسي  هاي دقیق لفظي، 
اصول و قواعد لفظیه و اقسام سه گانه دلالت هاي زباني رقم مي  زند و استفاده 
حداکثري از دلالت هاي زباني متن این کتاب آسماني را سبب مي شود. از این 
منظر بین قرآن شناسي و روش  فهم و تفسیر قرآن پیوند ناگسستني برقرار 

مي  شود.  
۹. نفي کافي انگاري کتاب آسماني

آسماني،  کتاب  کفایت  انگاره  نفي  مستلزم  قرآن،  تفسیري  لزوم عصمت 
پیامبر و جانشینان معصوم آن حضرت است؛  تفسیرهاي  تبیین و  بدون 
بیت  اهل  از  رسیده  تفسیرهاي  به  توجه  روش  شناختي  لحاظ  به  لاجرم 
اهمیت به  سزایي مي  یابند. به عبارت دیگر در این نگاه تبیین و تفسیر وحي 
توسط پیامبر و دیگر حجت هاي معصوم الهي معتبرترین تفسیر آموزه هاي 

وحیاني قرآن است. 
در  با عصمت  است.  مرحله ششم  تا  از عصمت  آمده  بر  آمد  گفته  آنچه 
مرحله هفتم هر آنچه در نتایج وحي زباني قرآن گفته آمد، ابدي و مستمر در 
پهنه تاریخ مي شود. به عبارت دیگر بروندادهاي یاد شده پیشین، عمدتا براي 
مخاطبان عصر نزول قرآن کاربرد دارد؛ اما براي پسینیان تنها با افزودن اصل 

عصمت دایمي قرآن، مي توان آن نتایج را تعمیم تاریخي داد. 
۱۰. پیراستگي و مجارات در زبان قرآن

۱. قداست قرآن
با پذیرش قدوسیت خداوند،  الهي بودن قرآن قداست آن است.  لوازم  از 
قداست قرآن، نیز که سخن سراپا حکیمانه اوست اثبات مي شود. قداست داراي 
معاني متعددي است.۱۷ مراد از قداست قرآن در اینجا عبارت است از: ۱. احترام 

پذیري قرآن ۲. تنزه قرآن از هر عیب، کاستي و خطا ۳. نقدناپذیري قرآن. 
۲. صدق و واقع نمایي قرآن 

خدا بنیاد بودن قرآن با توجه به حکمت، علم، صدق و قدوسیت مطلق 
خداوند، مستلزم صدق تام، واقع نمایي گزاره  ها و واقع مندي آموزه هاي آن 

و هماهنگي کتاب تکوین و کتاب تدوین است. 
در نتیجه اگر فهمي از قرآن با درکي قطعي از واقعیت در تعارض 
افتد، آنچه مورد بازنگري قرار خواهد گرفت فهم ما از قرآن است، نه 
ارزش و اعتبار کتاب آسماني. لاجرم پدیده  اي به نام تعارض عقل و 

دین یا علم صادق و دین وجود نتواند داشت.
۳. فهم پذیري زبان قرآن

الهي بودن قرآن با توجه به حکمت و هدف داري شارع از نزول 
زبان  نفي  مستلزم  است،  بشر  راهنمایي  و  هدایت  همان  که  آن، 
خصوصي شارع و کاربست زباني فهم پذیر براي نوع انسان هاست. 

۴. نفي تکثر قرائت  پذیري
این کتاب  قرائت  پذیري  نفي  قرآن مستلزم  نمایي  واقع  و  صدق 
آسماني است. هیچ واقعیت و حقیقت عیني و نفس الامري برداشت ها 
و تفسیرهاي متضاد و متعارض را بر نمي تابد؛ لاجرم متني که به واقعیت 
و حقیقت عیني دلالت دارد نیز معاني متکثر عرضي را نمي پذیرد. بنابراین 
در میان فهم هاي متعارض از قرآن تنها یکي امکان صدق دارد و بقیه مردود 

خواهند بود.
ثابت،  قرائتي معصومانه،  بر وجود  قرآن  تفسیري  از طرف دیگر عصمت 
حجت، مرجع و به تعبیر برخي رسمي، از قرآن دلالت دارد و بدین سان قرائت 

ناپذیري و نفي تصویب انگاري فهم قرآن را تأکید مي  کند.
۵. مؤلف مداري فهم و تفسیر قرآن

و  هدایت گري  الهي،  حکمت  به  توجه  با  خداوند  سوي  از  قرآن  صدور 
این  از نزول قرآن راهنما به سوي محوریت مراد شارع در فهم  او  هدفداري 

کتاب آسماني است. به عبارت دیگر اگر بپذیریم که:
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دو ویژگي صدق مطلق از یکسو و بشر فهم بودن زبان قرآن نتایج ویژه  اي 
را در راستاي زبان شناسي قرآن و فهم آن پدید مي  آورد. براي روشن شدن 
مسأله باید توجه داشت که برخي از نواندیشان معاصر، مانند نصر حامد ابوزید 
معتقد اند زبان امري کاملًا بشري، همراه با رنگ محیطي و ساخت فرهنگي 
و  باورها  از  جدا  وحي،  پیام  زباني  بازگویي  در  پیامبر  بنابراین  است.  تاریخي 
تصورات فرهنگی روزگار خود نیست.۱۹ اکنون فارغ از نقدهایي که بر مبناي 
دیدگاه فوق مي  توان وارد ساخت، به نظر مي  رسد با توجه به دو نکته مشکل 

یاد شده مرتفع خواهد شد:
از  فراتر  و  بشر  فوق  آن  گوینده  اینکه  یعني  قرآن؛  زبان  الهي  بنیاد  الف. 
تنگناهاي محیطي، فرهنگي و تاریخي است و هرگز نمي توان او را تحت تأثیر 

درونمایه هاي محیطي انگاشت. 
باطل  فرهنگ  و  آداب  افکار،  عقاید،  از  قرآن  فوق،  گفته  اساس  بر  ب. 
پیراسته است؛ چنانچه خداوند در قرآن مي فرماید: »... لا یَأْتیهِ البْاطِلُ مِنْ بیَْنِ 
یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلفِْهِ...«۲۰ اما به جهت امکان تفاهم با مردم به هم سویي در 
کاربرد واژگان رایج در عرف پرداخته است؛ اما کاربست واژگان رایج در میان 
مردم لزوماً به معناي پذیرش فرهنگ آنان و یا التزام به تمامِ بار فرهنگي اي که 
در وضع و کاربرد اولیة آن واژه مورد نظر اهل زبان بوده نیست، بلکه مي تواند 
صرفاً از باب مجارات در استعمال )هم سویي در کاربرد واژگان رایج در عرف 

هر زبان( باشد که امري رایج در کاربرد واژه ها در همة زبان هاست.
آیت الله معرفت در توضیح این اصل مي نویسد: »کسی که با زبان قومی 
سخن مي گوید بایستی در کاربرد واژگان، با آن قوم، همگام حرکت کند، تا 
ر گردد، و این همگامی در کاربرد الفاظ و کلمات، نشانگر  امکان تفاهم میسَّ
آن نیست که بار محتوایی آن را پذیرفته باشد. بلکه به عنوان نام و نشان، و 
برای انتقال مفهوم مورد نظر به مخاطب، به کار گرفته مي شود، و چه بسا به 
ایجاب  را  الفاظی  باور داشتن فرهنگی که وضع چنین  یا  انگیزة واضع اصل 
کرده است، هیچ گونه توجّهی ندارد. مثلًا واژه »مجنون« )دیوانه( که به فرد 
لفظ  این  استعمال کنندگان  بیماری روانی گفته مي شود،  به یک گونه  مبتلا 
فقط به عنوان نام و نشان آن را به کار مي برند، و هرگز توجّهی ندارند که سبب 
و انگیزة این نام گذاری، فرهنگِ غلط حاکم بر جامعة آن روز بوده، که گمان 
مي بردند »جنّ« )دیو( او را لمس کرده و به اختلال حواسّ دچار گردیده، و به 
همین جهت برای معالجة وی به اوراد و بخورات و تعویذها روی مي آوردند. 
امروزه که این گونه باورها را افسانه مي دانند، هنوز برای نام بردن بیمار روانی 
ر نیست. این را  از همین نام استفاده مي کنند، زیرا بدون آن، امکان تفاهم میسَّ
ـ اصطلاحاً ـ "مجارات در استعمال" گویند، یعنی همگامی با عرف رایج در 
کاربرد الفاظ و کلمات که صرفاً همگامی در کاربرد الفاظ است، بدون پذیرش 
بار فرهنگی واژگان! این گونه کاربردهای صرفاً لفظی، در قرآن فراوان وجود 
فرهنگی  بار  آن  در  هرگز  و  مي رساند  را  الفاظ  کاربرد  در  که همگامی  دارد، 

واژگان مدّ نظر نیست.«۲۱
پیراستگي و مجارات در زبان قرآن، نتایج چندي در عرصه فهم و تفسیر 

قرآن دارد که برخي از آنها عبارتند از:
و  عصري  از  بازداري  و  قرآن  آموزه هاي  از  فراتاریخي  فهم  الف. 
تجددگراي  جریان  توسط  که  قرآن،  آموزه هاي  از  بسیاري  تاریخي انگاري 

معاصر فاقد ارزش و اعتبار فراتاریخي قلمداد مي شود.
ب. تفکیک و بازشناسي مراد آیات قرآن از عناصر فرهنگي باطل.

نتيجه گيري
از آنچه گذشت به دست مي آید که عصمت قرآن، راهنماي خوبي درعرصه 
فهم آن است و از راه هاي مختلفي بر چگونگي فهم و تفسیر ما از این کتاب 

الهي اثر مي گذارد. پاره اي از این تأثیرات به اختصار عبارت است:

۱. ارائه راه حل تعارض هاي احتمالي بین فهم ما از قرآن و آموخته هاي 
قطعي عقلي و علمي.

۲. ارائه راه حل تعارض هاي احتمالي بین قرآن و دیگر نصوص دیني.
۳. ارائه زیر ساخت تئوریک پذیرش قرائت معیار و مرجع از قرآن و نفي 

تکثرگرایي و تصویب انگاري در حوزه فهم قرآن.
۴. تثبیت آموزه مؤلف مداري در عرصه فهم و تفسیر قرآن.

۵. اهمیت بخشیدن به قواعد و دلالت هاي لفظي در فرآیند فهم و تفسیر 
قرآن

۶. توجه دهي به اهمیت تفسیر حجت هاي معصوم الهي و مقدم داشتن 
آنها بر دیگر تفاسیر.

۷. حل مشکل تاریخ مندي و فرهنگ آجین انگاري زبان و فهم فراتاریخي 
از آموزه هاي قرآن.

پي نوشت ها:
*. استادیار گروه علمی منطق فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۱. ابـن فـارس، معجـم مقائیس اللغـة، ج ۴، ص ۳۳۱ ؛ نیز بنگرید: ابن منظور، لسـان 
العرب، ج ۱۲، ص ۲۴۱.

۲. طبرسی، مجمع البیان، ج ۳، ص ۲۲۶ ؛ علی بحرانی، منارالهدی، ص۱۰۱.
۳. نـگا: محمـد هـادی معرفـت، مصونیـت قـرآن از تحریـف، ترجمـه محمـد 

.۱۹ شـهرابی،  ص 
۴. بنگرید: ابن منظور، لسان العرب، واژه »حرف و تحریف«

۵. بنگریـد: راغـب اصفهانی،المفـردات )حـرف و تحریف( ـ ابـن منظور، همان 
)حـرف و تحریف( 

۶.  بقره: ۱۷۶؛ نساء: ۱۲۲ و...
۷.  شعراء: ۱۹۳.

۸.  نجم: ۳ و ۴؛ تکویر: ۲۳و۱۹؛ بینه:۲.
۹.  اعلی: ۶.

۱۰. نجم: ۳ و ۴؛ تکویر: ۲۳و۱۹؛ بینه: ۲.
۱۱.  النحل: ۴۴.

کْرَ وَ إنَِّا لهَُ لحَافِظُونَ« حجر: ۹.  لنَْا الذِّ ۱۲. »إنَِّا نحَْنُ نزََّ
هُ لکَِتـابٌ عَزِیـزٌ لا یَأْتیِـهِ البْاطِلُ مِـنْ بیَْنِ یَدَیْـهِ وَ لا مِنْ خَلفِْـهِ تَنْزِیلٌ مِنْ  »وَ إنِّـَ

حَکِیـمٍ حَمِیـدٍ« فصلت: ۴۱ و ۴۲. و نیـز: واقعه: ۷۷.
۱۳. بنگرید: نگارنده، چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟ ص۱۱۳-۱۱۰، 

۱۴. اقسـام دیگـری نیـز بـرای تحریـف بـر شـمرده شـده اسـت که صـدق عنوان 
تحریـف بـر یرخـی از آن هـا محل تردید اسـت، ماننـد: تحریـف در قرائـت؛ تحریف 

در لهجـه و گویـش. جهـت آگاهـی بیشـتر نـگا: محمـد هـادی معرفت، همـان، صص 
.۲۶ - ۲۲

۱۵. بنگرید:
 الف. محمدهادی معرفت، تاریخ قرآن،  صص ۱۵۴ ـ ۱۶۷؛

 ب. محمدهادی معرفت، صيانة القرآن من التحریف، ص ۴۲ ـ ۳۱؛
 پ. حسن حسن زاده آملی، قرآن هرگز تحریف نشده است؛

 ت. محمد هادی معرفت، التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن؛
 ث. محمدتقـی مصباح یزدی، قرآن شناسـی، قم: مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینی، 

چاپ اول، ۱۳۷۶. 
۱۶. بنگرید:

 الف. محمدهادی معرفت، تاریخ قرآن، تهران: سمت، چاپ دوم ۱۳۷۷، صص ۱۵۴ - ۱۶۷؛
 ب. محمدهادی معرفت، صيانة القرآن من التحریف، ص ۴۲ ـ ۳۱ 

 پ. محمدتقی مصباح یزدی، قرآن شناسی، 
۱۷. بنگرید: نگارنده، سکولاریسم، ج۲، ص۱۴۷-۱۴۶

۱۸. بحارالأنوار، ج۲۲، ص۴۸۶. 
۱۹. بنگریـد: ابوزیـد، نصرحامـد، مفهـوم النص، ص۳۴ ؛ همـان، مفهوم پوشـیده و مبهم وحی، 

ترجمه محمدتقـی کرمـی، نقد و نظر شـماره ۱۲ ص۳۴۵.
۲۰.  فصلت: ۴۱ و ۴۲.

۲۱. محمدهـادی معرفـت، شـبهات وردود، ص ۱۱۰-۱۱۳. نیـز: محمـد هـادی معرفـت، نقـد 
شـبهات پیرامـون قـرآن کریـم، ص۱۴۷-۱۴۸.ترجمـه حسـن حکیم باشـی و همـکاران.



در تحلیــل بطــون قــرآن

دکتر سيد محمد حسين ميري*بهـــار قــرآن

اشاره
عالمان شيعه سه رویكرد برجسته را در تبيين بطون قرآن در پيش گرفته اند: رویكرد اجتهادي ـ عقلي، رویكرد  عرفاني ـ شهودي و 

رویكرد اجتهادي ـ نقلي.
نویسنده محترم در شماره 95 )زمستان 1391( رویكرد اجتهادي ـ عقلي در تحليل بطون قرآن را مورد نقد و بررسي قرار داد؛ که 

اینك به دو رویكرد دیگر مي پردازد.                                       
معارف
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رویكرد عرفاني ـ شهودي
در این رویکرد با نگاهي عرفاني به قرآن، به جاي کند و کاو در الفاظ و 
عبارات به بطون آن ها توجه مي شود و هدف آن بیان حالات نفس و یافته ها و 
مقامات وي در انطباق با قرآن است؛ که بدین جهت از آن به »تفسیر انفسي« 
معناي  بنابراین  مي کنند.۱  آفاقي«  تعبیر  »آیات  مقابل  در  انفسي«  »آیات  یا 
»تأویل عرفاني«  کشف حقایق، عوالم، شناخت مراتب براي هدایت و راهنمایي 
سلوك انساني و تربیت نفوس و شفاي امراض و سیر الي الله و لقاي پروردگار 

و وصول به مقام قرب الهي است.۲ 
این دیدگاه در مکتوبات مفسران عارف، نمود ویژه اي دارد. در این نوشتار، 

گزارشي از مباني، روش ها و نتایج این دیدگاه، با تکیه بر آراي امام خمیني
به عنوان یکي از بهترین مصادیق، ارائه مي شود.

مباني تأویل عرفاني 
طرف  از  است  کتابي  کریم  قرآن  واژه ها:  از  فراتر  حقيقتي  قرآن   .1
خداوند توسط جبرائیل بر قلب پیامبر نازل شده است.۳ حال جاي این پرسش 
این  یا  بود  معاني  و  الفاظ  همین  صورت  به  نزول  از  پیش  قرآن  که  است 
به محدودیت ظرفیت  توجه  با  و  بوده  کنوني  معاني  از  فراتر  آن  که حقیقت 

مخاطبان ، از آن حقیقت تنزل کرده و به صورت الفاظ کنوني در آمده است؟
حقیقتي  داراي  قرآن  معتقدند  فلسفي  عرفاني  تفکر  داراي  قرآن پژوهان 
ماوراي الفاظ است که به مقتضاي ظرفیت مخاطبان خود به صورت کنوني 
متعالي  حقیقت  آن  یافته  نزول  را  قرآن  نیز  خمیني  امام  است.۴  یافته  تنزل 
مي داند، ایشان مي فرماید: »قرآن یک حقیقتي است«۵ بنابراین »از مقوله الفاظ 

نیست، از مقوله اعراض نیست لکن متنزلش کردند براي ما«.۶
اگر قرآن تنها همین واژه ها و صورت ظاهري بود این تنزل تجليّ وار بر 
قلب رسول خدا مفهوم نداشت: »قرآن اگر همین است که سي جزء، این 
طوري است که نمي شود یک دفعه وارد شود به قلب، آن هم این قلب هاي 
این  باب دیگر است و قرآن یک حقیقتي است و  معمولي، ]لکن[ قلب یک 
حقیقت هم به قلب وارد مي شود«۷؛ پس صورت لفظي آخرین فرود قرآن است 
در جاي جاي  واقعیت  این  باشد.  داشته  امکان  این حقیقت  فهم  و  تعامل  تا 

مکتوبات امام خمیني مشهود است.
از منظر روایات، قرآن در وراي  2. ذو مراتب بودن قرآن و فهم آن: 
این عبارت از مراتب معنایي متعددي برخوردار است که از آن به ظاهر و باطن 
تعبیر شده؛ در نتیجه انسان ها به فراخور فهم علمي و سلوك عملي به مراتبي 
از آن معاني دست مي یابند که مــراتب نهایي فهــم و تفسیر قرآن در اختیار 
اهل بیت مي باشد؛ زیرا مخاطبان واقعي قرآنند. امام خمیني در تبیین 
بواطني است که  و  منازل، مراحل، ظواهر  داراي  مبنا مي نویسد: »قرآن  این 
پایین ترین مرحله آن در پوسته الفاظ و گورهاي تعینات قرار دارد، چنانکه در 

حدیث آمده است: »قرآن داراي ظاهر، باطن، حد و مطلع است«.۸
البته از برخي روایات استفاده مي شود که شماري از آیات قرآن در مقایسه 
در  امام خمیني  برخوردارند.۹  تري  معنایي عمیق  مراتب  از  آیات  با سایر 
ا جَنَّ  تبیین تفاوت مراتب فهم از قرآن مي فرمایند: »... از کریمه شریفه: »فلََمَّ
عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباً..«.۱۰ مثلًا اهل معرفت کیفیت سیر و سلوك معنوي 
حضرت ابراهیم را ادراك مي کنند، و راه سلوك الي الله و سیر الي جنابه 
را تعلمّ مي نمایند و حقیقت سیر انفسي و سلوك معنوي را از منتهاي ظلمت 
القاي مطلق  تا  اللَّيْلُ« در آن مسلک تعبیر شده،  عَلَيْهِ  »جَنَّ  طبیعت که به 
انیّت و انانیّت و ترك خودي و خود پرستي و وصول به مقام قدس و دخول 
در محفل انس، که در این مسلک اشارت به آن است »وجهّتُ وَجْهي للذّي 
فطَر السمواتِ...«۱۱ از آن در مي یابند و دیگران از آن سیر آفاقي و کیفیت 
تربیت و تعلیّم جناب خلیل الرحمن امت خود را، ادراك کنند و بدین منوال 

سایر قصص و حکایات، مثل قصه آدم و ابراهیم و موسي و یوسف و عیسي 
و ملاقات موسي و خضر، که استفادات اهل معارف و ریاضات و مجاهدات 
و دیگران هر یک با دیگري فرق دارد.۱۲ و اهل بیت که مخاطب واقعي 
آنان  قرآنند نهایي ترین مراتب فهم و عمیق ترین ژرفاي معنایي قرآن ویژه 
است: »... قرآن همه چیز دارد... براي همه هم هست... لیکن آن استفاده اي 
که باید ]از آن شود[ آن استفاده را به حسب »انمّا يعرف القرآن من خوطب 

به« خود رسول الله مي برد.«۱۳ 
معاني  بین  یگانه و حقیقت واحد  روح  الفاظ براي روح معنا:  3. وضع 
طولي در تأویل عرفاني از ارزشي محوري و ریشه اي برخوردار است که کلید 
عروج به ساحت تأویل است؛ چون هر حقیقتي در ظاهر، مثال و نمونه تنزل 
یافته حقایق بالاتر است و لایه بیروني با لایه دروني در اصل و روح حقیقت 
شریکند؛ زیرا لفظ براي روح و معنا و حقیقت واحد وضع شده است که در همه 
مراتب هستي به نحو حقیقت، نه مجاز به کار مي رود. بر این اساس، روح معنا، 
بین همه مصادیق مشترك معنوي است؛ و مصداقي از مصادیق این لفظ در 

هستي مادي تحقق دارد، نه آن که منحصر در آن باشد.۱۴
الهي  ید، وجه، کلمات  قلم، عرش، کرسي،  لوح،  میزان،  مانند:  واژه هایي 
بودن مخلوقات و مانند آن در کلام خداوند، مجاز نخواهند و طبق رابطه طولي 
ظاهر و باطن اتحاد حقیقت واحد تشکیکي بین ظاهر و باطن را در پي دارد.۱۵
امام خمیني در این زمینه مي فرمایند: »آیا در اثناء اشارات اولیاء 
و کلمات عرفا )رضي الله عنهم( به گوش تو خورده است که مي گویند: الفاظ 
براي روح معاني و حقیقت آن وضع شده است؛ آیا در آن تدبرّ و تأمّل کرده اي؟ 
به جان خودم سوگند، تأمّل در آن از مصادیق قول معصوم است که فرمود: 
یک لحظه فکر کردن بهتر از شصت سال عبادت است؛ زیرا این اصل، کلید 
همه کلیدهاي معرفت و اصل همه اصول فهم اسرار قرآني است و از ثمرات 
این تأمّل، فهم حقیقت خبر دادن و تعلیم در نشآت و عوالم است، زیرا تعلیم ها 
و خبر دادن ها در عالم عقول و عالم اسماء و صفات، غیر آن چیزي است که 
در  بنابراین  یافت.  بار  ژرفاي کلام  و  به عمق  باید   ... دیده مي شود.  دنیا  در 
روند تأویل عرفاني هرگز تأویل به معناي خلاف ظاهر صورت نمي گیرد؛ زیرا 
دست یابي به روح معنا با پالایش زبان عرفي مألوف تنها در حیطه انصراف هاي 
مصادیق بدون آن که معناي اصلي واژه و کلام مورد دستبرد قرار گیرد خود 

همان روند ظهور گیري است. ۱۶ و ۱۷
4. همانندي قرآن، جهان و انسان: در دیدگاه عارفان، انسان، قرآن و 
جهان، نمودهاي اسم اعظم خداوندند. بنابراین هستي، کتاب یا کتاب هاي الهي 
است که در آن آیات و سوره هایي وجود دارد. هستي، قرآن تکویني و انسان، 
با همه کوچکي اش، همه هستي است. بنابراین انسان قرآن فشرده است. امام 
خمیني در جاي جاي نوشته هاي خود به این نکته اصرار مي ورزد: »عوالم 
وجود و کشور هستي از غیب و شهود، همگي کتاب است و آیات و کلام و 
کلمات؛ و آن را ابوابي است تنظیم شده و فصل هایي است مفصّل و کلیدهایي 
است که ابواب با آن باز مي شود و خاتمه هایي که کتاب به وسیله آنها به پایان 
مي رسد و هر کلمه اي را حرف هایي و هر حرفي را زُبرُي و بینّاتي است.«۱۸ 
و درباره انسان مي نویسد: »بدان که انسان، تنها وجودي است که جامع همه 
مراتب عیني و مثالي و حسّي است و تمام عوالم غیبت و شهادت و هر چه در 

آن است در وجود انسان پیچیده و نهان است؛
تو پنداري همین جرم صغیري
جهاني در نهاد تو نهــان است

بنابراین آدمي با ملکیان، ملکي است و با ملکوتیان ملکوتي، و با جبروتیان، 
جبروتي«۱۹؛ »پس این کتاب تکویني الهي و هم اولیاء الله، کتاب هایي هستند 
آسماني و از نزد خداي حکیم علیم نازل شده اند و حاملان قرآن تدویني هستند 
و کسي را یاراي آن نبود که ظاهر و باطن این کتاب الهي را حمل کند مگر 
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همین اولیاء مرضیین«.۲۰
از دیدگاه امام به خاطر این همگوني قرآن، انسان و جهان هر سه سرّند.۲۱ 
البته منظور از انسان، »انسان کامل« است که مصداق کامل اسم اعظم است۲۲ 
و مصداق انسان کامل و اسم اعظم حقیقت محمدیه است که خلیفه الهي 

در تمام هستي است.۲۳

رویكرد اجتهادي ـ نقلي
معصومان  روایات  قرآن،  بطون  اصلي  مستند  که  این  به  توجه  با 
مي باشد طبیعي است اولین منبع براي تبیین و تحلیل بطون، روایات مي باشند. 
البته استفاده از امور غیر روایي معتبر مانند راه هاي عقلایي نیز در حد امکان 
ضروري است. با توجه به تحقیقات استاد علي اکبر بابایي در زمینه این رویکرد، 

به تبیین ایشان از این رویکرد مي پردازیم:
به  توجه  با  که  ؛  داده اند۲۴  ارائه  گوناگوني  تعاریف  باطن  براي  دانشمندان 
نکته فوق باید پیش تر مشخصات باطن قرآن را از طریق روایات به دست آورد.

مشخصات باطن قرآن در روایات
در اصل وجود بطن و باطن قرآن، تردیدي بین فریقین نیست؛ و در روایات 
مصادیق مختلفي از بطون بیان شده و عبارت »تفسیرها في الباطن« در روایات 
همان  به  شیعه  روایي  نصوص  در  قرآن«  »بطن  مي خورد.  چشم  به  فراوان 
با  امر  بدو  در  انظار  از  )پوشیده(  مبطون  امر  مطلق  یعني:  آن  لغوي  معناي 
مصادیق گوناگون به کار رفته است.۲۵ مشخصات باطن قرآن از دیدگاه روایات 

را مي توان این گونه دسته بندي کرد:۲۶ 
1. باطن داشتن تمام آیات قرآن: پیامبر اکرم : »انُزِلَ القُرآنُ علي 
بطَنٌ«۲۷ قرآن بر هفت حرف نازل شده  لكِلِّ آيةٍ منها ظهر و  احَرُفٍ  سبعةِ 
است؛ براي هر آیه اي از آن ظاهر و باطني است. »فضُيلِ بن يسار سألت ابا 
جعفر عن هذه الرواية ما من القُرآن آيةٌ الّ و لها ظهرٌ و بطَنٌ فقال ظهره 
تنزيله و بطَنهُ تأويله۲۸ ؛ از فضیل بن یسار روایت شده است که گفت درباره 
روایت »هیچ آیه اي از قرآن نیست مگر این که براي آن ظاهر و باطني است« 
باقر پرسیدم، فرمود: »ظاهر آن تنزیل آن و باطن آن تأویل آن  از امام 

است.«
یزید  بن  جابر  قرآن:  ظاهرتر  غير  مصادیق  و  معاني  یعني  باطن   .2
حضرت  آن  کردم  سؤال  )آیه اي(  تفسیر  از  باقر  امام  از  مي گوید:  جعفي 
پاسخ داد. سپس بار دوم همان مورد را از ایشان سؤال کردم، پاسخ دیگري 
داد! عرض کردم فدایت شوم، در این سؤال )پیش از این( پاسخ دیگر به من 
داده بودید! فرمود:  اي جابر!  قرآن بطن دارد و براي بطن آن نیز بطني است؛ 
و ظاهر دارد و براي ظاهر آن هم ظاهري است. اي جابر! هیچ چیز دورتر از 
عقول انسان از تفسیر قرآن نیست؛ یک آیه اولش درباره چیزي است و آخرش 
درباره چیز دیگر. قرآن کلامي است متصل که وجوه گوناگوني را در بر دارد.۲۹ 
روایات دیگري نیز از این دست، در مجامع روایي ما موجود است.۳۰  در مجموع 
از مقابله ظاهر و باطن مشخص مي شود که معاني باطن قرآن غیر از معاني و 
مصادیق ظاهر آن است و دلالت کلام بر آنها حتي پس از آگاهي از مفاهیم 
مفردات و ترکیب و ساختار کلام و توجه به قراین متصل و منفصل نیز آشکار 
این معاني و مصادیق غیر  ـ  اگر راسخان در علم ـ اهل بیت   نیست که 

آشکار را بیان نمي کردند، فهم آن براي ما میسر نبود.
: در روایات بسیاري  3. فهم مراتبي از باطن قرآن ویژه معصومان
بطن قرآن به تأویل آن معنا شده و با استناد به آیه »و ما يعلمُ تأويلَه الّ 
الله والراسخونَ في العلم«۳۱ دانستن آن به معصومان اختصاص داده شده 
است؛ از جمله:عن فضيل بن يسار قال: سَأَلتُ ابا جعفر عن هذه الروايه »ما 
من قرآن آيةٌ الّ و لها ظهر و بطن« فقال: ظهره تنزيله و بطَنُه تأويلُه منه ما 
مضي و منه ما لم يكن يجري كما يجري الشمسُ و القمرُ كلّما جاء تأويل شيءٍ 

منه يكون علي المواتِ كما يكونُ علي الحياء قال الله »و ما يعلمُ تأويله الّ اللهُ 
و الرسِخُونَ في العِلم«۳۲ نحن نعَلَمُه۳۳. امام در این حدیث بطن قرآن را به 
تأویل آن معنا کرده و با استناد به آیه »و ما يعلم تأويله الّ الله و الراسخون 
روایات  است.  داده  اختصاص  علم  در  راسخان  به  را  آن  دانستن  العلم«  في 

دیگري نیز همین معنا را بیان کرده اند۳۴ 
با توجه به این روایات، باطن قرآن معاني یا مصادیقي از آیات است که فهم 
آن ویژه راسخان در علم است. پس هر دیدگاهي باطن قرآن را به گونه اي معنا 
کند که فهم آن ویژه راسخان در علم نباشد قابل پذیرش نیست. البته راسخان 

در علم داراي مراتب تشکیکي است که مرتبه اکمل آن معصومان مي باشند.
4. قابل تحمل نبودن باطن براي همه افراد: با توجه به مراتب فهم 
افراد از کلام نه تنها باطن قرآن را غیر راسخان در علم نمي توانند بفهمند بلکه 
همه اشخاص هم ظرفیت پذیرفتن آن را نیز ندارند؛ افرادي مانند ذریح تحمل 
امام است ـ داشته و  را که دیدار  تفَثهم« ـ  ليقضوا  باطني »ثمَُُّ  شنیدن معناي 
دیگران تحمل آن را ندارند؛ بدین جهت امام ابتدا آن معنا را براي عبدالله 

بن سنان ذکر نفرمودند.
5. معاني باطني قابل فهم براي غير معصومان: در برخي از روایات، 
نیز  معصومان  غیر  که  است  شده  تفسیر  مصادیقي  یا  معنا  به  قرآن  باطن 
مي توانند آن را بفهمند. از حمران بن اعین روایت است که گفت: از ابا جعفر 
، ظهر و بطن قرآن را پرسیدم، فرمود: ظهر آن کساني هستند  )امام باقر(
که قرآن درباره آنان نازل شده است و بطن آن، کساني هستند که مانند اعمال 
آنان، عمل کرده اند؛ درباره ایشان جاري مي شود آنچه در مورد آنان نازل شده 

است. ۳۵
 در این روایت، افراد و مصادیقي که آیات درباره آنها به طور مستقیم نازل 
شده، ظاهر آیات به شمار آمده اند؛ و افراد و مصادیقي که آیات به طور مستقیم 
درباره آنها نازل نشده است ولي رفتار آنها مانند رفتار افراد مورد نزول آیه است 
و مفهوم آیات بر آنها نیز منطبق است باطن آیات نامیده شده اند. این مصادیق 
که شمول آیات نسبت به آنان بر اساس تنقیح مناط و القاي خصوصیت است، 
به لحاظ خفاي ابتدایي انطباق آیات بر آنان، بطن قرآن گفته شده است؛ ولي 
باید توجه داشت که این قسم از بطون، به لحاظ این که در چارچوب دلالت 
عقلایي  اصول  و  ادبي  قواعد  مبناي  بر  و  مي گنجد  معاني  بر  الفاظ  عقلایي 
محاوره قابل تبیین و تفسیر است، در قلمرو کار مفسّر قرار مي گیرد و مفسر باید 
به آن بپردازد. زیرا عقلا نیز در مورد کلام و قصه اي که مانند قرآن و قصّه هاي 
آن براي عبرت و پندآموزي باشد، این گونه جري و تطبیق را انجام مي دهند 
از مصادیق  اموري که  و  اشخاص  به  را  در محاورات عرفي، مدلول کلام  و 
موضوع صریح کلام نیستند ولي خصوصیت و صفتي از موضوع کلام را که 
مناط حکم۳۶ است، داشته باشند، تعمیم مي دهند و جریان حکم نسبت به آن 
اشخاص و امور را نیز مدلول کلام مي دانند؛ و این قسم از دلالت کلام نظیر 
همان چیزي است که در اصطلاح علم اصول فقه »مفهوم موافق« خوانده 
«۳۷ را براي آن مثال مي آورند۳۸ و گاهي  َّهُمَآ أفٍُّ مي شود و جمله »فلََا تقَُل ل

تعبیر »تنقیح مناط قطعي« را نیز در مورد آن به کار مي برند.۳۹
البته این استفاده و تعمیم از نظر اصول عقلایي محاوره تنها در مواردي 
صحیح و قابل قبول است که کلام در تعمیم ظهور داشته باشد؛ یعني دلالت 
آن بر شمول حکم نسبت به موارد تعمیم آشکار باشد و این ظهور در صورتي 
محقق است که هم مناط حکم )علت ترتبّ محمول بر موضوع( معلوم باشد و 
هم وجود آن مناط در موارد تعمیم محرز باشد، و هرگاه یکي از آن دو نامعلوم 
باشد، چنین ظهوري محقق نمي شود و تعمیم کلام به غیر موضوعش مردود 
است. هم چنین اگر طبق ظاهر برخي روایات، هر معنایي را که در فهم آن به 
تفسیر نیاز است، هر چند در چهارچوب قواعد ادبي و اصول عقلایي محاوره 
قابل فهم و تفسیر باشد، باطن قرآن بدانیم، مي توانیم بگوییم بخشي از باطن 
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امامان  و  پیامبر  غیر  براي  و  نیست  خارج  کلام  عرفي  دلالت هاي  از  قرآن 
معصوم نیز قابل فهم و تفسیر است.

 در مجموع با دقت در روایات بطون نکات زیر قابل دست یابي است: 
روایي  به نصوص  منظر شیعه مستند  از  آیات  بطوني  معناي  اساساً  یک( 

است.
دو( معناي بطون آیات در نصوص روایي شیعه فراتر از تأویل )که به معناي 
تجرید آیه از خصوصیات و تطبیق آن بر مصداق هاي دیگر به دلیل اقوائیت 
ملاك است( با مصادیقي فراوان آمده۴۰ که نیاز به کاوش و بررسي بیشتر دارد. 

قرآن پژوهان شیعي در این زمینه نیز نظري یکسان ارائه نکرده اند.۴۱
سریان  شیعه،  روایات  در  قرآن  بطوني  معاني  وجود  حکمت هاي  از  سه( 

دائمي قرآن و عدم توقف آن درگذر زمان است.۴۲
چهار( فهم تمام مراتب بطوني آیات براي همه کس جز معصوم میسور 
الفاظ بر  نیست، چون مراتبي از معارف بطوني آیات فراتر از دلالت عقلایي 
معاني است و فهم آن راز و رمزي خارج از قواعد ادبي و اصول محاوره عقلایي 

دارد و تنها کساني که از راز و رمز آن آگاه باشند آن را مي فهمند.۴۳
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جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۴، ص۶۲۵ و سرچشمه اندیشه، ج۱، ص۱۱۸و ۴۳۴
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۱۷. برای بررسی تفصیلی این قاعده ر.ك: سید حسن خمینی، گوهر معنا، بررسی قاعده وضع 
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۱۸. سید روح الله خمینی، شرح دعای سحر، ص ۸۵ ـ ۸۶.
۱۹. سید روح الله خمینی، شرح دعاء السحر، ص ۳۵.
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۲۱. ر. ك: سیدروح الله خمینی، تفسیر سوره حمد، ص ۱۶۲ ـ ۱۶۳. 

۲۲. ر. ك: سیدروح الله خمینی، شرح دعای سحر، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۵.
۲۳. ر. ك:سیدروح الله خمینی، همان، ص ۱۱۳.

۲۴. ر.ك: علی اکبر بابایی، مکاتب تفسیری، ج ۲، ۱۱- ۱۳.
۲۵. ر.ك: فتح الله نجارزادگان، بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن، ص۷۲.

۲۶ ر.ك. علی اکبر بابایی،چیستی باطن قرآن کریم- علوم حدیث- سال یازدهم- شماره چهارم 
ص ۱۲ تا ص ۱۸

۲۷. ر.ك: علی بن بلبان فارسی،صحیح ابن جبان به ترتیب ابن بلبان، ج ۱، ص ۲۷۶
۲۸. محمدباقر مجلسی،بحار الانوار، ج ۸۹، باب ۸: ص 

۲۹. همان، باب ۸، حدیث ۳۷،ص ۹۱
۳۰. همان ۸، ص ۸۳ و ۸۴

۳۱. آل عمران:۷
۳۲. همان

۳۳. محمدباقرمجلسی، همان، ج ۸۹، باب ۸، ص ۹۴
بابویه )صدوق(، معانی الاخبار، ص ۲۹۵،  باب ۸: ص ۹۲، علی بن  ۳۴. ر.ك. همان، ج ۸۹ 

محمدبن مسعود عیاشی،پیشین، ج ۱، ص ۱۱ و ۱۲
۳۵. محمدباقر مجلسی،پیشین، ج ۸۹، باب ۸: ص ۸۳

۳۶. منظور از مناط حکم، خصوصیت و وصفی از موضوع است که حکم به سبب آن بر موضع 
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۴۲. محمد بن مسعود عیاشی،تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۸۶، ح ۳۶؛ محمدبن صفّار قمی،بصائر 

الدرجات، ص ۱۹۶، ح ۷ و ص ۲۰۳، ح ۲؛ شیخ صدوق،معانی الاخبار، ص ۲۵۹. 
۴۳. ر. ك:فتح الله نجار زادگان،بررسی تطبقی مبانی تفسیر قرآن، ص ۷۵-۷۴
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امام  اخلاقي  و  عرفاني  نظام  مبانی  الف( 
خميني

و  بینش  مبانی  و  اندیشه  در  عمده  محورهاي 
نظام عرفاني و اخلاقي امام خمیني عبارتند از:

1. جهاد اکبر
امام  بیــان  در  اکبر  جهــاد  یا  نفس  با  جهاد 
و  است  برخوردار  ویژه اي  اهمیت  از  خمیني 
تعالیم  و  مواعظ  در  امام  است که  راستا  در همین 
از  قبل  خویش  »اصلاح  به  تربیتي،  و  اخلاقي 
و  داشتند  ویژه  توجه  و  عنایت  دیگران«  اصلاح 
»شروع از خود« را به عنوان یک اصل موضوعي 
که پایه و اساس تعالي فرد و جامعه است جانمایة 
کلام نوراني خود قرار مي دادند. و در کتاب ارزشمند 
در  اول  قدم  نفس«  با  »مبارزه  یا  اکبر«  »جهاد 
مي فرمایند:  و  دانسته  »یقظه«  را  فردي  سلوك 
و  برید  به سر  غفلت  در خواب  »تا کي مي خواهید 
در فساد و تباهي غوطه ور باشید؟ از خدا بترسید، 
بیدار  غفلت  خواب  از  بپرهیزید،  امور  عواقب  از 
را  اول  قدم  نشده اید، هنوز  بیدار  شوید. شما هنوز 
»یقظه« است،  اول در سلوك  نداشته اید. قدم  بر 
و  باز  به سر مي برید، چشم ها  در خواب  ولي شما 
خواب  دل ها  اگر  است.  رفته  فرو  خواب  در  دل ها 
آلود و قلب ها بر اثر گناه، سیاه و زنگ زده نمي بود 
این گونه چنین آسوده خاطر و بي تفاوت به کار ها و 

گفتار نادرست، ادامه نمي دادید.«۱
انسان  تمایز  وجه  را  »خودسازي«  ایشان، 
اسلامي و انسان استعماري  دانسته و مي فرمودند: 
شوید  مهذّب  اول  کنید.  اصلاح  را  خودتان  »اول 
را  است  آدم سازي  براي  که  اسلامي  تعلیمات  و 
به  شویم  متحوّل  مدّتي  از  بعد  ما  که  کنید  عمل 
انسان هایي که اسلام مي خواهد، نه انسان هایي که 
استعمار مي خواهد«.۲ لذا از نظر ایشان خودسازي، 
نتیجه  در  و  جامعه  و  فرد  تکامل  و  تحول  عامل 
امام  عقباست.  و  دنیا  رستگاري  و  سعادت 
اصلاح خود و آنگاه اصلاح دیگران را یک تکلیف 
 دانسته و معتقد بودند: »هر کس مکلفّ است که 
را  دیگران  اینکه  از  قبل  کند،  اصلاح  را  خودش 
توانستیم  اگر  امام  دیدگاه  از  بکند«.۳  اصلاح 
دست  خویش  اصلاح  به  دیگران  اصلاح  از  قبل 
یابیم بي گمان به فتح الفتوح و جهاد اکبري دست 
یافته و قدمي اساسي برداشته ایم و چون حوزه هاي 
علمیه و دانشگاه ها و مراکز علمي و پژوهشي که 
رنگ و بوي فرهنگي دارند و به عنوان هدایت گران 
اصلاح،  نقش  مي توانند  جامعه  فکري  رهبران  و 
هر  از  بیش  و  پیش  باشند  داشته  هدایت  و  ارشاد 
بپردازند،  خویش  نفوس  اصلاح  به  صنفي  و  قشر 
لذا با تأکید بر این امر مهم همواره متذکر مي شوند: 
تحصیل،  خلال  در  طلاب...  و  علم  اهل  »باید 

مصطفي فاطمي بصير*بینـــش امـــام

درآمد
از ویژگي هاي ممتاز و منحصر به فرد مکتب اخلاقي حضرت امام خمیني در عرصه تعلیم و تربیت، 
حضور برجستة عرفان و سیر و سلوك عارفانه در مواعظ و نصایح اخلاقي و تربیتي است. شالوده مکتب 
اخلاقي امام مبتني بر سه عنصر »برهان، عرفان و قرآن« است که به تناسب ظرفیت و استعداد 
مخاطبان، مجموعه اي فاخر و گرانسنگ را پدید آورده است. بیان حقایق عرفاني در قالب برهان و تحلیل 
برهاني در محضر قرآن از ظرائف و لطایف مکتب اخلاقي و تربیتي ایشان است که توانسته است حداکثر 
تأثیرگذاري را در ذهن و جان مخاطب گذاشته و تحولي بنیادي و اساسي را در باطن وي ایجاد نماید. 
در روش اخلاقي تربیتي امام صرفاً سخن از یک سلسله فضایل اخلاقي مصطلح و استدلال خشک 
و الفاظ و مفاهیم ساختگي و بي روح و یا توصیه هاي اخلاق گرایانه متعصبانه نیست بلکه نظام اخلاقي 
و تربیتي ایشان در بعُد صوري و ساختاري مرکب از اجزایي چون شیوایي و رسایي، سادگي و رواني، 
لطف بیان و حُسن تعبیر، تنوع، پرهیز از درازگویي و... در بعُد معنوي و محتوایي واجد ویژگي هایي چون 
راهبري و تأثیرگذاري بنیادي، واقع گرایي، نگاه جامع و کامل به دین و انسان، مخاطب شناسي و... است؛ 
که در ادامه به برخي از ویژگي هاي صوري و معنوي نظام عرفاني ـ اخلاقي معظم له به نحو اختصار 

اشاره مي نماییم.

در مقولــة تعلیــــم و تربیــــت

جســـتاري در 
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بر جمیع  را، حتي الامکان  آن  و  کنند  اصلاح خود 
امور مقدّم شمارند که این از تمام واجبات عقلیه و 

شرعیه واجب تر و سخت تر همین است«.۴
2. تقدم تزکيه و تهذیب بر علم و دانش

چون  واژگاني  مي توان   ، امام بیان  در 
»تجلیه، تخلیه و تحلیه« به معناي »تهذیب ظاهر، 
به  آراستگي  و  رذایل  از  پیراستگي  و  باطن  تطهیر 
فضایل« و در نتیجه »تأدّب به آداب الله و تخلقّ به 
اخلاق الله« را از واژگان کلیدي در مکتب عرفاني و 
اخلاقي ایشان نام برد. در اندیشه متعالي امام 
تحصیل،  و  تهذیب  همراهي  و  هم گرایي  مي توان 
وضوح  به  را  پرورش  و  آموزش  تربیت،  و  تعلیم 
مقوله ضمن  دو  این  اینکه  ویژه  به  نمود  ملاحظه 
اینکه به هم نزدیکند، یکي بر دیگري مقدم است و 
آن تهذیب و تزکیه بر تحصیل و تربیت بر تعلیم و 

پرورش بر آموزش مقدم است.
و  مراکز  متوجه  مهم،  این  اصلي  خطاب 
مؤسساتي است که به گونه اي با تعلیم و تعلمّ ارتباط 
مراکز  سایر  و  دانشگاه ها  حوزه ها،  از  اعم  دارند 
علمي و فرهنگي؛ لذا از دیدگاه ایشان »همانگونه 
اسلام  به  نباشد  مهذّب  اگر  حوزوي  محصلّ  که 
دانشجوي  مي زند،  صدمه  اسلامي  ارزش هاي  و 
دانشگاه نیز اگر تزکیه نشود براي اسلام و جامعه 
نخواهد  سودي  وابستگي  و  ضرر،  جز  اسلامي 
داشت«. چنانچه مي فرمودند: »بسیاري از اشخاص 
هستند که دانشمندند، لکن تربیت اسلامي ندارند، 
این  اسلام...  و  کشور  به  مي زند  ضرر  وجودشان 
فرقي نیست مابین اینکه دانش، دانش علوم قدیمه 

باشد یا دانش علوم جدید«.۵
3. خرق حجب ظلماني و نوراني

از دیدگاه امام خمیني آلودگي روحي، رذایل 
اخلاقي، معاصي قلبیه و قالبیه، کلیه امور دنیویه و 
توجه به غیر خدا، حجب ظلماني و نورانیه اي هستند 
که باید به واسطه ریاضات علمیه و عملیه، زدوده 
شوند تا »کمال انقطاع« حاصل گردد. از نظر ایشان 
موانعي که بر سر راه خودسازي قرار مي گیرد تنها 
علقه هاي مادّي نیست، چه بسا اندوخته هاي ذهني 
و علمي نیز مانع رشد و رقاء انسان مي گردد. ایشان 
تکان  تنبیه  و  هشدار  این  اکبر«  »جهاد  کتاب  در 
دهنده را مي دهند که چه بسا شریف ترین علم چون 
علم توحید براي شخص حجاب شود و به جاي قُرب 
وي به خدا موجب بعُد او از حق تعالي گردد. ایشان 
در همین اثر شریف و مبارك مي فرمایند: »توجه به 
غیر خدا، انسان را به حجاب هاي ظلماني و نوراني 
موجب  اگر  دنیوي  امور  کلیة  مي نماید.  محجوب 
توجه انسان به دنیا و غفلت از خداوند متعال شود، 
اجسام  عوالم  تمام  مي شود.  ظلماني  حجب  باعث 
حجاب هاي ظلماني مي باشد و اگر دنیا وسیلة توجه 

به حق و رسیدن به دار آخرت که »دارالتشریف« 
نوراني  حجب  به  ظلماني  حجاب هاي  باشد  است، 
مبدل مي گردد و »کمال انقطاع« آن است که تمام 
حجب ظلماني و نوراني پاره و کنار زده شود تا به 
مهمانسراي الهي که »معدن عظمت« است بتوان 
القلوب حجب  ابصار  »حتي تخرق  وارد گردید؛ 
که  کسي  ولي  العظمة.«  معدن  الي  فتصل  النور 
نکرده کسي که  پاره  را  هنوز حجاب هاي ظلماني 
تمام توجه او به عالم طبیعت است و منحرف عن 
الله مي باشد... در اسفل سافلین که آخرین حجب 
ظلماني است قراردارد: »ثم رَدَدْناه أسفل سافلين« 
عالي ترین  در  را  بشر  عالم،  خداوند  درصورتي که 
مرتبه و مقام آفریده است: »لقََدْ خَلَقْناَ الِْنسْانَ فيِ 
پیروي  نفس  هواي  از  که  کسي  تقَْوِيمٍ«.  أحَْسَنِ 
مي کند و از روزي که خود را شناخته به غیر عالم 
ظلماني طبیعت توجهي ندارد درحجاب ظلماني فرو 
هَواهُ«  اتَّبعََ  وَ  الْرْضِ  إلِىَ  »أخَْلَدَ  رفته، مصداق 
گردیده است. او با آن قلب آلوده به گناهي که در 
بر  پردة ظلماني پوشیده شده و روح گرفته اي که 
اثر کثرت گناه و معصیت از حق تعالي دور گشته، 
... نمي تواند از حجاب هاي ظلماني برهد، چه رسد 
به اینکه حجب نوراني را پاره کرده، انقطاع الي الله 

حاصل نماید.«۶
امام علاوه بر پرداختن به زدودن پرده هاي 
ظلماني و نفساني که مانع رشد و شکوفایي فطرت 
که  را  چیزي  هر  بودند  معتقد  اساساً  هستند،  بشر 
»حجاب«  گردد،  انسان  ذلتّ  عامل  و  کمال  مانع 
محسوب مي شوند. لذا مي فرمایند: »در رفع حجب 
کوش نه در جمع کتب. گیرم کتب عرفاني و فلسفي 
را از بازار به منزل و از محلي به محل دیگر انتقال 
دادي، یا آنکه نفس خود را انبار الفاظ و اصطلاحات 
کردي و در مجالس و محافل آنچه در چنته داشتي 
به  بسیار،  محموله هاي  این  با  آیا  کردي...  عرضه 
حجب افزودي یا از حجب کاستي؟ خداوند عزوجل 
الَّذِينَ حُمِّلُوا  براي بیداري علماء آیه شریفه »مَثَلُ 
التَّوْراةَ« را آورده تا بدانند انباشتن علوم، اگرچه علم 
بلکه  نمي کاهد،  حجب  از  باشد،  توحید  و  شرایع 
کبار  به حجب  صغار  از حجب  و  مي دهد  افزایش 

مي کشاند.«۷
4. تقوا و خویشتن داري

به تقواي  اشاره  امام  آثار  اندیشه و گفتار و  در 
الهي آن هم به معناي عام و جامع خود از برجستگي 
و درخشندگي خاصي برخوردار است. ایشان تقوا را 
فردي،  زندگي  مختلف  احوال  و  شئون  تمامي  در 
و  مادي  اقتصادي،  سیاسي،  فرهنگي،  اجتماعي، 
را  تقوا  ایشان  مي دانند.  جاري  و  ساري  معنوي، 
عامل توجه به حق و قیام لله و نیز اخلاص براي 
و  شمولیت  مورد  در  و  نموده  معرفي  تعالي  حق 

عمومیت تقوا مي فرمودند: 
»]قرآن[ فقط میزان را، تقوي، میزان را از خدا 
تقواهاي  سیاسي،  تقواي  واقعي،  تقواي  ترسیدن، 
»ان  قرارداد:  طور  این  را  میزان  معنوي،  و  مادي 
مقام  در  هم چنین  اتقاكم.«۸  عندالله  اكرمكم 
از  مختلف  صنوف  به  خطاب  نصیحت  و  موعظه 
جمله حوزه هاي علمیه و حوزویان هشدار مي دادند.۹ 

5. ترك انيتّ و انانيتّ
در دیدگاه حضرت امام، یکي دیگر از موانع رشد 
و تعالي انسان که او را از تهذیب و تزکیه بازداشته و 
موجب هلاکت و خسران ابدي او مي شود، انانیّت ها 
و خودبیني هاست. از نظر ایشان تا این جبل انانیّت 
بلکه  ناممکن  متعالي  ارزش هاي  به  رسیدن  باشد، 

محال است.۱۰
از  ضخیم تر  حائلي  و  حجاب  هیچ  بنابراین 

حجاب انیّت و انانیت میان عبد و معبود نیست.
بیني و بینـک »اننّي« یُنـازِعُني 
فارفع بلطفک »اننّي« من البین

میان من و تو، انیّت با من در نزاع است، پس به 
لطف خودت، انیّت مرا از میان بردار.۱۱

در اندیشه عرفاني امام هر چه »ما سوي الله« 
باشد فاقد اصالت است هر چند از نظر ظاهر صاحب 
قدرت باشد. سخن معروف ایشان است که هرکه 
بگوید »من«، این من شیطان است، یعني هر چه 
از اوست مجاز است؛ هر چه مانع رؤیت حق  غیر 

گردد شیطان است و باید از سر راه برداشته شود.
این ما و مني جمله ز عقل است و عقال است
در خلوت مســتانه نه مني هست و نه مــایي

جهاد  و  مبارزه  میدان  در  که  همانگونه  ایشان 
اصغر، شکستن بت ها و شیطان هاي بزرگ بیروني 
تربیتي  و  اخلاقي  تعالیم  در  مي شمردند،  اصل  را 
را  اکبرش مي خواند، »نفس«  نیز که میدان جهاد 
مادر بت ها مي دانستند و مجاهدة مستمر و طولاني 
نفس  بت  بت ها،  »مادر  و ضروري:  را لازم  آن  با 
شماست. تا این بت بزرگ و شیطان قوي از میان 
برداشته نشود، راهي به سوي او، جلّ و علا، نیست؛ 
رام  شیطان  آن  و  بت، شکسته  این  که  هیهات  و 

گردد«.۱۲
ب( صوري و ساختاري

ساختاری  و  صوري  ویژگي هاي  عمده ترین 
نظام عرفانی ـ اخلاقي امام خمیني عبارتند از:

تعارف،  تكلفّ،  از  پرهيز  و  بيان،  صراحت   .1
درازگویي، کلي گویي و مبهم گویی:

 آثار و گفتار امام از هر گونه ابهام و اجمال، 
درازگویي خستگي آور، قید و بندهاي پیچیده اظهار 
قال  و  قیل  و  الفاظ  جدال  و  کردن  فخر  و  فضل 
کامل  و  بارز  مصداق  ایشان  است.  خالي  بیهوده 
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البلاغه،  آية  »و  فرمود:  که  بود  علوي  روایت 
قلبٌ عقولٌ و لسانٌ قائلٌ«۱۳ نشان شیوایي و رسائي 
کلام، دو چیز است: دلي آکنده از خرد و هوشیاري، 

و زباني رسا و توانا بر گفتار.
در  غالباً  عرفاني  آموزه هاي  و  مفاهیم  اینکه  با 
ابهام و اجمال است و مخاطبان خاص  از  هاله اي 
با خواسته و رهیافت  تعالیم مطابق  این مفاهیم و 
خویش اقناع گردیده و هرکسي از ظن خویش با آن 
گرویده است، ایشان در اغلب آثار عرفاني خود در 
کمال سادگي و رواني با استناد به آیات و روایات، 
و  کنند  عرضه  روشني  به  را  خود  پیام  توانسته اند 
مخاطب را براي فهم آن به کلفت و مشقت نیندازند 
و در کار انتقالِ بلندترین اندیشه هاي عرفاني دچار 
ابهام نگردند. ایشان در کتاب هاي گرانسنگ خود 
»جهاد  الصلاة«،  »آداب  حدیث«،  »اربعین  مانند 
اکبر«، »اسرار الصلاة«، »شرح حدیث جنود عقل 
درجات  و  مراتب  و  مقامات  توانسته اند  جهل«،  و 
اهل سیر و سلوك و نیز آداب حضور قلب و اصول 
فضایل اخلاقي و ریشة بسیاري از رذایل نفساني را 
با تبحر خاصي به رشته تحریر و نگارش درآورده-

تربیتي  اخلاقي،  تعالیم  است  ذکر  به  لازم  اند. 
و  بهانه سادگي و رواني، شیوایي  به  امام هیچگاه 
رسایي صوري و ساختاري، نه دچار ضعف و ذهن 
از  خاطردوري  به  نه  و  شده  مضموني  و  محتوایي 
ابهام و اجمال، به ورطة تکرار مکررات و شرح و 

بسط هاي ابتدایي غلطیده است.
2. استفاده از صنایع لفظي و معنوي در تنوع 

بخشي به مطالب:
امام خمیني براساس روایت علوي که 
البدانُ  تمََلُّ  كما  تمََلُّ  القلوبَ  هذه  »ان  فرمود: 
ذوقیات  کمک  به  الحكمة«۱۴  طرائفَِ  لها  فاَبتغَوا 
کشش  و  جاذبه  مطابق  و  برانگیز  نشاط  تعابیر  و 
سعي  خود،  آثار  لابه لاي  در  مخاطب  و  مستمع 
نموده اند که مخاطب از یک نواختي مطالب، خسته 
بخواهد  لذا مي فرمایند: »کسي که  نشود.  ملول  و 
مقصود  باید  کند  تبشیر  و  انذار  و  تعلیم  و  تربیت 
خود را با عبارات مختلفه و بیانات متشتته - گاهي 
در ضمن قصه و حکایت و گاهي در ضمن تاریخ 
و نقل و گاهي صراحت لهجه و گاهي به کنایت و 
امثال و رموز - تزریق کند تا نفوس مختلفه و قلوب 

متشتته هر یک بتوانند از آن استفاده کنند«.۱۵
تنوع  اصل  تربیتي،  اخلاقي  روش  در  بنابراین 
لازم است. استفاده از آیات، روایات، سخنان بزرگان، 
حکایات و خاطرات، اشعار و امثال و نثرهاي موزون 
و  سخن  غناي  موجب  جذّاب  لطائف  و  مسجّع  و 

گفتار و جلب و جذب مخاطب مي شود. 
ج( معنوي و محتوایي

نظام  محتوایی  و  معنوی  ویژگي هاي  از  برخي 

عرفانی ـ اخلاقي امام خمیني عبارتند از:
1. جامعيت مضمون و محتوا

روش  و  عرفاني  اندیشة  ویژگي هاي  از  یکي 
تربیتي،  مسائل  ارائه  و  طرح  در  امام  اخلاقي 
توجه به تمام لایه ها و ساحت هاي دین و همة ابعاد 
مجموعه اي  را  دین  ایشان  است.  انسان  وجودي 
از  را مرکب  آدمي  نیز  و  باطن شریعت  و  از ظاهر 
الهي  خلقت  که  آنجا  از  و  دانسته  گوناگون  ابعاد 
مبتني بر حکمت است معتقد بودند که باید نیازها 
روحي،  عقلي،  )جسمي،  بعُد  هر  ویژگي هاي  و 
ابعاد  اجتماعي، سیاسي، فردي، خانوادگي( و سایر 
ظاهري و باطني مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته 
و متناسب با هر بعُدي، اقدام به پرورش و تربیت 
وي نمود. پرداختن به یک جنبه، بدون توجه به ابعاد 
دیگر، نابود کردن آن جنبه و مهجور ساختن ابعاد 
دیگر است و در مجموع ضربه زدن به شخصیت 
آدمي که پدید آمده از تمامي اینهاست. به عنوان 
و  انسان  و  دین  به  نسبت  امام  جامع نگري  نمونه 
پیوند وثیق و انیق ظاهر و باطن از دیدگاه ایشان، 
سبب گردید که خطاب به همه کساني که به ظاهر 
احکام و آداب شرعي بسنده مي کنند و صرف جمود 
غفلت  شریعت  باطن  و  روح  از  شرعي،  ظواهر  بر 
مي ورزند و یا برعکس با ادعاي دروغین رسیدن به 
حقیقت و ادعاي درك باطن شریعت از ظاهر آن، 
مي فرمایند:  گردیده اند،  گریز  فقه  و  ستیز  شریعت 
»بدون شریعت به طریقت و حقیقت نمي توان ره 
یافت...« اگر مراعات ظواهر نباشد، هرگز سالک به 
کمال و کوشش کننده به مقصود نخواهد رسید.«۱۶
هم چنین نسبت به بعضي ها که با ترك ظاهر، 
»راه  مي فرماید:  مي پندارند،  باطن  اهل  را  خود 
یا  و  است«۱۷  ظاهر  به  تأدب  از  باطن  به  وصول 
و  اصلي  مقصد  به  وصول  که  بدانند  باطن  »اهل 
و  نیست  باطن  و  ظاهر  تطهیر  جز  حقیقي،  غایت 
بي تشبّث به صورت و ظاهر، به لبّ و باطن نتوان 
رسید و بدون تلبس به لباس ظاهر شریعت، راه به 
ابطال  ظاهر  ترك  در  پس  کرد،  پیدا  نتوان  باطن 
ظاهر و باطن شرایع است و این از تلبیسات شیطان 

جنّ و انس است«.۱۸
آیه  از  که  خمیني  امام  عرفاني  اندیشة  در 
و لابيع عن ذكر  تجارة  تلهيهم  »رجال لا  شریفه 
الله«۱۹ گرفته شده است، دعوت به تزکیه و تهذیب 
درون، سالک را از توجه و اهتمام به برون )جامعه و 
اجتماع( غافل نمي سازد. در بیان و بنان مرصوص 
خلوت گزیني  و  محض  درون گرایي  حضرت،  آن 
صرف که مستلزم عافیت طلبي و گریز از تعاملات 
و تعهدات و مسئولیت هاي اجتماعي و سیاسي است 
به  خود  عرفاني  نامة  در  لذا  تقبیح شده؛  به شدت 

فرزندشان مي نویسند: 

اتَّقُوا  آمَنوُا  َّذِينَ  ال أيَُّهَا  يا  آیه  تقوا در  به  »امر 
 َ َ إنَِّ اللهَّ مَتْ لغَِدٍ وَ اتَّقُوا اللهَّ َ وَ لتْنَْظُرْ نفَْسٌ ما قَدَّ اللهَّ
خَبيِرٌ بمِا تعَْمَلُون۲۰َ تقوا از اعمال ناشایسته نیست. 
از استمداد و  از توجه به غیر خداست، تقواي  تقوا 
دادن  راه  از  تقواي  است.  تعالي  غیر حق  عبودیت 
غیر او جل و علا به قلب است. تقواي از اتکال و 
اعتماد به غیر خداست... و این به آن معني نیست 
آور  بار  بردار و خود را مهمل  از فعالیت  که دست 
از همه کس و همه چیز کناره گیري کن و عزلت 
اتخاذ نما که آن برخلاف سنت الهي و سیره عملي 
حضرات انبیاي عظام و اولیاي گرام است. آنان 
براي مقاصد الهي و انساني همه کوشش هاي لازم 

را مي فرمودند...«۲۱
سیاست  عرصه  در  حضور  امام  نظر  از 
سیاسي،  وظایف  به  قیام  و  مدیریت  و  حکومت  و 
اقتصادي و فرهنگي باید با انگیزه الهي باشد. لذا در 

نامه خود به فرزندشان مي فرمایند: 
»پسرم! نه گوشه گیري صوفیانه دلیل پیوستن 
به حق است و نه ورود در جامعه و تشکیل حکومت 
شاهد گسستن از حق. میزان در اعمال، انگیزه هاي 
دام  گرفتار  که  زاهدي  و  عابد  بسا  چه  آنهاست. 
ابلیس است و آن دام گستر با آنچه متناسب اوست 
و  عجب  و  غرور  و  خودخواهي  و  خودبیني  چون 
بزرگ بیني و تحقیر خلق الله و شرك خفي و امثال 
آنها او را از حق، دور و به شرك مي کشاند و چه 
به  الهي  انگیزه  با  که  حکومت  امور  متصدي  بسا 
و  نبي  داود  چون  مي شود،  نائل  حق  قرب  معدن 
سلیمان پیامبر و بالاتر و والاتر چون نبي اکرم 
چون  و  علي بن ابي طالب  حقش  خلیفه  بر   و 
عصر  در  الفداء(  لمقدمه  )ارواحنا  مهدي  حضرت 
حرمان  و  عرفان  میزان  پس  جهاني اش.  حکومت 
فطرت  نور  به  انگیزه ها  قدر  هر  است.  »انگیزه« 
نزدیک تر باشند و از حجب نور وارسته تر، به مبدأ 
نیز  وارستگي  از  آنجا که سخن  تا  وابسته ترند  نور 

کفر است...«۲۲
2. تأثيرگذاري و تحول آفریني

رکین  رکن  »داعیه سازي«  و  »شورانگیزي« 
است.  بوده  امام  اخلاقي  و  عرفانی  مواعظ 
مجالس وعظ و موعظه حضرت امام هر ذوق 
سلیم و طبع مستقیمي را به وجد و نشاط مي آورد 
انگیزکلام  دل  و  نواز  روح  طنین  که  گونه اي  به 
ایشان لطیف ترین و ظریف ترین ترجمان احساسات 
دروني مخاطبان و برانگیزانندة عواطف بود. چنانکه 
 ...« مطهري  استاد  شهیدش  شاگرد  شهادت  به 
درس اخلاق که به وسیله شخصیت محبوبم در هر 
پنجشنبه و جمعه گفته مي شد و در حقیقت درس 
مفهوم  به  اخلاق  نه  بود  سلوك  و  سیر  و  معارف 
هیچ  بدون  مي کرد.  سرمست  مرا  علمي،  خشک 
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به وجد  آنچنان  مرا  این درس،  مبالغه اي  و  اغراق 
بعد خودم  تا دوشنبه و سه شنبه هفته  مي آورد که 
را شدیداً تحت تأثیر آن مي یافتم. بخش مهمي از 
شخصیت فکري و روحي من در آن درس و سپس 
آن  از  سال  دوازده  در طي  که  دیگري  درس هاي 

استاد الهي فرا گرفتم، انعقاد یافت...«۲۳
فرمودند:  که  علوي  روایت  براساس 
القلوب«.۲۴  جلاء  و  النفوس  صقال  »المواعظ 
مواعظ عرفاني ـ اخلاقي آن پیر سفر کرده، صیقل 
در  را  مخاطب  و  بود  دل ها  دهندة  جلا  و  جان ها 
تیررس خطاب خویش قرار مي داد و بسِان وجدان 
تربیتي  روش  اینکه  نتیجه  مي گفت  سخن  او  با 
تأثیرگذاري  محور  بر  مبتني  امام  اخلاقي  و 

بنیادي )ملکه پروري( بود. لذا مي کوشید:
ساختار  و  ملکه  گونه  به  اخلاقي  اولاً: صفات 
دروني مخاطب گردیده و حالات تبدیل به ملکات 

شوند.
در  امام  حضرت  جهد  و  جدّ  ثانياً: 
حوزه  و  حیطه  در  اخلاقي  صفات  ملکه پروري 
ارزش هاي اصولي و مبنایي اخلاقي که اساسي و 
متمرکز  مي رود،  شمار  به  دیگر  فضایل  سرچشمة 

بود. )توجه به اصول نه فروع(.
ارکان اخلاقي  و  به همین اصول  توجه  ثالثاً: 
درمان  پي  در  تنها  امام  گردید  موجب  که  بود 
نباشند  اخلاقي  رذایل  و  روحي  امراض  ظاهري 
و  نفساني  مفاسد  ریشة  به  ره یابي  درصدد  بلکه 
نمونه،  عنوان  به  باشند  اخلاقي  ناهنجاري هاي 
انانیّت  و  انیّت  به  خود  بنان  و  بیان  در  پیوسته 
اخلاص  به  و  است  ام الرذایل  که  مي دهند  هشدار 
انتقاد  با  ایشان  مي خواند.  فرا  است  ام الفضایل  که 
درمان  به  صرفاً  که  اخلاقي  کتب  برخي  از  کلي 
روحي  امراض  و  آلام  مقطعي  و  بهبود سطحي  و 
کتاب هاي  و  اخلاقي  علماي  رسالت  پرداخته، 
اخلاقي را درمان ریشه اي و اساسي رذایل و ذمائم 
اخلاقي مي دانند لذا صریحاً مي فرمایند: »نویسنده 
را عقیده آن است که مهم در علم اخلاق و شرح 
احادیث مربوطة به آن یا تفسیر آیات شریفه راجعة 
به آن، آن است که نویسندة آن با ابشار و تنذیر و 
موعظت و نصیحت و تذکر دادن و یادآوري کردن، 
هر یک از مقاصد خود را در نفوس جایگزین کند 
و به عبارت دیگر، کتاب اخلاق، موعظه کتبیّه باید 
نه  را،  عیب ها  و  دردها  کند  معالجه  خود  و  باشد 
آنکه راه علاج نشان دهد... کتاب اخلاق آن است 
که به مطالعة آن، نفس قاسي، نرم و غیر مهذّب، 
مهذّب و ظلماني، نوراني شود و آن به آن است که 
ارائه  در ضمن  و  راهبر  راهنمایي،  در ضمن  عالمِ 
علاج، معالج باشد و کتاب، خود دواي درد باشد نه 
نسخة دوانما. طبیب روحاني باید کلامش حکم دوا 

را داشته باشد نه حکم نسخه«۲۵.

3. مخاطب شناسي
سیره و روش امام در بیان مسائل 
عرفاني و اخلاقي در زمینه تربیتي، در نظر 
بود.  مخاطب  درك  و  فهم  سطح  گرفتن 
فرمودند:  که  نبوي  حدیث  براساس 
»اناّ معاشر النبياء أمُِرْنا انَ نكُلِّمَ الناس 
ثوا  »حَدِّ نیز  و  عقولهم«۲۶  قدر  علي 
ما ل  لوهم  تحَُمِّ و ل  يعرفون  بما  الناس 
و  مجالس  در  بنا«۲۷  فتَغَُروّنهَم  يطيقون 
محافل عمومي، شرائط اجتماعي، فرهنگي 
مطالبي  و  مي گرفتند  نظر  در  را  سیاسي  و 
مطرح  بود،  توجیه  و  تأویل  نیازمند  که  را 
کرسي  و  علمي  مجالس  در  نمي فرمودند. 

تدریس نیز از خلط مباحث احتراز مي جستند و حدود 
و ثغور هر علمي را رعایت مي کردند. آثار عرفاني 
و  خرافات  و  شطحیات  و  طامات  از  منزّه  ایشان 
کاملًا  خرافه  از  حقیقت  میز  و  مرز  است.  اوهام 
مشهود است. از نقل مطالبي که باعث ابهام و تحیّر 
مخاطب و چه بسا زمینة انکار و حتي وهن ارزش ها 
شود، پرهیز داشتند. هر نوشته و گفته اي مخاطب 
مخصوص به خود را داشت چنانکه مباحثي چون 
»جهاد اکبر یا مبارزه با نفس« براي همه افراد و 
طبقات گوناگون سودمند است و کتاب هایي مانند 
و  عقل  جنود  حدیث  »شرح  و  الصلاة«  »آداب 
که  متوسط  افرد  براي  »اربعین حدیث«  و  جهل« 
و  است  مفید  دارند،  مطالعه  عرفان  و  اخلاق  در 
ایشان چون »شرح دعاي  آثار فاخر و گرانمایه اي 
الولاية«،  و  الخلافة  في  الهداية  »مصباح  سحر«، 
»معراج السالكين« و... براي اهل فن در عرفان و 

سیر و سلوك قابل استفاده است.
4.واقع گرایي

از دیگر ویژگي هاي مکتب عرفانی و اخلاقي، 
، واقع گرایي و پرهیز از مبالغه گویي  تربیتي امام
است. ایشان در آثار و گفتار خود در بیان ثواب و 
عقاب و عوارض و عواقب طاعات و معاصي، همواره 
مي فرمودند.  مراعات  را  اقتصاد  و  اعتدال  جانب 
که  بود  وارسته اي  فقیه  آن  بارز  مصداق  ایشان 
مستمع را نه از رحمت خداوند نومید مي ساخت و 
نه از عذاب او ایمن مي گرداند. چنانکه امام باقر 
پیرامون فقیه اسلام شناس و واقع بین فرمودند: »الَا 
اخُبركم بالفقيه حقاً؟! مَن لم يُقَنِّطُ الناسَ من رحمة 
ص لهم  الله و لم يُؤمِّنْهُم من عذاب الله و لم يرخِّ

في معاصي الله و لم يؤيسهم من روح الله«۲۸
امام  تربیتي  روش  و  اخلاقي  مکتب 
براساس واقع گرایي نه مصلحت جویي، واقع بیني نه 
آرمان گرایي استوار بود و در آن ترغیب و ترهیب، 
ملازمان  و  توأمان  تنذیر  و  تبشیر  وعید،  و  وعده 
یکدیگرند؛ زیرا اختلال و یا تغلیب یکي بر دیگري 
و  تساهل  تکلفّ،  و  تعسّر  یأس،  تجرّي،  مستلزم 

تسامح عقیدتي و رفتاري در مخاطب گردیده و از 
آفات نظام اخلاقي و تربیتي شمرده مي شود.

و  اسلامي  معارف  دروس  اساتید  آنکه  امید 
با تأسي به روش و  مبلغان عرصه تعلیم و تربیت 
از سیرة علمي و عملي  امام که  منش تربیتي 
حداکثر  است،  گرفته  معصومین  ائمه  حضرات 
تأثیرگذاري و تأثیربخشي را در انتقال پیام دیني در 
ذهن و جان مستمع خود داشته و موجب تحول و 
پویایي معنوي و روحاني در جامعه گردند. انشاء الله.

پی نوشت ها:
*. مدرس دانشگاه دولتي سمنان.

۱. جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، ص ۳۶.
۲. صحیفه نور، ج ۹، ص ۱۷۵.

۳. همان، ج ۷، ص۱۹۸.
۴. اربعین حدیث، ح ۲، ص ۵۰.
۵. صحیفه نور، ج ۸، ص ۱۱۸.

۶. اربعین حدیث، ج ۲۰، ص ۳۲۷.
۷. ره عشق.

۸. صحیفه نور، ج ۱، ص ۸۸.
۹. همان منبع، ج ۵، ص ۱۳۱.

۱۰. اربعین حدیث، ح ۱۴، ص ۳۱۶.
۱۱. همان منبع.

۱۲. ره عشق.
۱۳. غرر الحکم، ج ۱، ص ۳۸۶ ـ بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۲۹۲.
البلاغه ترجمه فیض الاسلام، حکمت ۸۹ و ۱۸۸ـ  ۱۴. نهج 

بحارالانوار، ج ۷۰، ص ۶۱ .
۱۵. قرآن از دیدگاه امام خمیني ، ص ۴۳.

۱۶. تفسیر دعاي سحر، ص ۹۶.
۱۷. تفسیر سوره حمد، ص ۷۶.

۱۸. همان منبع، ص ۷۷.
۱۹. نور: ۳۷.

۲۰. حشر: ۱۸.
۲۱. صحیفة نور، ج ۲۲، ص ۳۶۱.

۲۲. نامه هاي عرفاني، صص ۱۱۹ و ۱۲۰.
فرزانگان،  سیماي  ـ  مقدمه  دیگري،  ما  به  گرایش  علل   .۲۳

ج ۳، ص ۵۱.
۲۴. غررالحکم، ج ۱، ص ۳۵۷.

۲۵. مقدمه شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص ۱۳.
۲۶. تحف العقول،  ص۳۶.
۲۷. الحياة، ج۱، ص ۱۵۱.

۲۸. وسايل الشيعة، ج ۴، ۸۳۰ – الحياة، ج ۲، ص ۲۹۳.
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اشاره
نوشـته پيـش رو، مقالـه منتشـر نشـده ای از 
علـي  اسـتاد  حجت الاسلام والمسـلمين  زنده یـاد 
متوفـی  و   1334 متولـد  ـ  )مُنـذِر(  ابوالحسـني 
1390 ش- اسـت کـه بـرای ارائـه بـه »همایش 
تاریخ نـگاری انقـلاب اسـلامی« به رشـته تحریر 
درآمـد، و تاکنـون در هيـچ جریده ای درج نشـده 
اسـت؛ کـه نظر بـه اهميـت نـگاه و نگـرش قابل 
تأمـل اسـتاد فرهيختـه و فقيـد، در ادامـه تقدیـم 

می شـود.
چنانكـه از فهرسـت بلند بـالای آثار منتشـره 
آن  پژوهشـی  دغدغـه  پيداسـت،  منـذر  اسـتاد 
مرحـوم عبارت بـود از »قرائت متعهدانـه از تاریخ 

معاصـر ایـران به ویـژه تبيين درسـت مشـروطه 
مشـروعه« و دفـاع همه جانبـه از شـهيد مظلـوم 
»شـيخ فضـل الله نـوری«؛ کـه البتـه او ایـن نگاه 
را مرهـون همنشـينی با چهره شـگفت امـا گمنام 
»آیـت الله شـيخ  ایـران مرحـوم  معاصـر  تاریـخ 

اسـت. لنكرانی«  حسـين 
ایـن  بـه  می تـوان  اسـتاد  پرشـمار  آثـار  از 
جلـدی  پنـج  مجموعـه  کـرد:  اشـاره  عناویـن 
کتاب های »مشـروطيت و شـيخ فضـل  الله نوری« 
)بـا عنـوان: »آخریـن آواز قـو«، »اندیشـه سـبز، 
زندگـی سـرخ«، »دیـده  بـان، بيـدار«، »کارنامـه 
دامنـه  بـر  »خانـه،  و  نـوری«  الله  فضـل   شـيخ 
آتشفشـان«(؛ »پایـداری تـا پـای دار؛ سـيری در 
زندگينامـه علمـی، معنـوی، اجتماعـی و سياسـی 
شـهيد شـيخ فضل الله نـوری«؛ »تحليلـی از نقش 
سـه گانه شـهيد شـيخ فضل الله نـوری در نهضت 
تحریـم تنباکو«؛ »شـيخ فضـل الله نـوری و مكتب 
سـال  کتـاب  )برنـده  مشـروطه«  تاریخ نـگاری 
حـوزه(؛ »شـهيد مطهری افشـاگر توطئـه«؛ »تراز 
سياسـت؛ جلوه هایی از سياسـت و مدیریت شـيخ 
انصـاری«؛ »سـلطنت علـم و دولـت فقر؛ سـيری 
در زندگانـی و افـكار و مجاهـدات مـلا قربان علی 
زنجانـی«؛ »آیـت الله العظمـی سـيد محمدکاظـم 
و  جهـاد  عرصـه  پرچمـدار  یـزدی  طباطبایـی 
اجتهـاد«؛ »نگاهـی بـر زندگانـی پربـار بزرگ مرد 
دیـن و سياسـت: حضـرت آیـت الله حـاج شـيخ 
زنجانـی«  ابراهيـم  »شـيخ  لنكرانـی«؛  حسـين 
)برنـده کتاب سـال حـوزه(؛ »بوسـه بر خـاك پی 

. » ر حيد
بدیهی اسـت اسـتاد منـذر که در طـول حيات 
کوتـاه امـا پربـار خویـش بـه افشـای دسـایس 
بهائيـت،  وهابيـت،  فرقه هـای ضالـه  و  اسـتعمار 
در  فراماسـونری،  و  صوفی گـری  کسـروی مآبی، 
تاریـخ ایـران و جهـان پرداختـه و از ایـن طریق 
بـا سـلاح قلـم و بيـان، ضربـات جبـران ناپذیری 
را بـر نظـام سـلطه وارد آورده بـود، مـورد غضب 
بگيـرد؛  قـرار  نظـام  آن  جهانـی  قـدرت  عوامـل 
چنانكـه سـایت »ویكـی پدیـا« کـه بـه معرفـی 
مشـاهير جهـان، فـارغ از هـر کشـور، قـوم، نژاد، 
سـوال  اقدامـی  در  می پـردازد،  شـغل  و  مذهـب 
برانگيز، پيشـنهاد »حـذف سـریع« زندگينامۀ این 
اندیشـمند مشـهور ایرانی را بـه نظرخواهی گذارد 
و در نهایـت بـرای مدتـی بـه حـذف نام ایشـان 

ورزید. مبـادرت 
اینـك، با تشـكر از مسـاعدت و حسـن توجه 
آقـازاده دلسـوز اسـتاد بـه مخاطبـان فرهيختـه 
فقيـد،  اسـتاد  مقالـه  مشـروح  معـارف،  نشـریه 

می شـود. تقدیـم 
معارف

درآمد
« است.  سخن از »بینش تاریخي امام خمیني
مي دانیم که بینش تاریخي، اطلاعات و آگاهي هاي 
تاریخي افراد نیست؛ بلکه »زاویه نگاه« است که از 

آن، به تاریخ و حوادث تاریخي مي نگرند. 
امام  نگـــرش«  و  »بینــش  با  آشنایي  براي 
و  »شخصیت  باید  نخست  تاریخ،  به  خمیني 
، یک »مورخ«  شأن« او را شناخت. امام خمیني
یک  نیست؛  ـ  آن  معمول  و  رسمي  معناي  به   ـ 
»مصلح اجتماعي«، آن هم یک »مصلح فقیه« و 

به تعبیري دقیق تر: یک »فقیه مصلح« است. 
کشف  و  تفحص  و  تاریخ  مورخ،  یک  براي 
یک  براي  ولي  دارد،  »موضوعیت«  آن،  حقایق 
ابزاري است  امر، »طریقیت« داشته و  این  مصلح 
جامعه؛  در  اصلاحات  پیشبرد  و  ساماندهي  براي 
از  بهره گیري  وسیله اي جهت  روشن تر:  عبارت  به 
و  تاریخ،  در  نهفته  تجارب  و  درس ها و حکمت ها 
و  فرد  کنوني  اوضاع  بهبود  براي  آن ها  از  استفاده 
جامعه، و رفتن به سمت وضعیت مطلوب و ساختن 

آینده بهتر است. 
راست  و  دروغ  البته،  نیز،  مصلح  یک  براي 
از  خالي  تاریخي،  اطلاعات  و  دادنانه ها  بودنِ 
»حکمت  دنبال  به  بیشتر  او  ولي  نیست،۱  اهمیت 
رویدادها  بطن  و  متن  در  که  است  عبرت«ي  و 
نهفته است، و لذا مصلح، در کنار حکایات »واقعي« 
»هشیاري  و  آموز  پند  »افسانه هاي«  از  تاریخي، 
برانگیز« هم بهره مي گیرد. اما یک مورخ، صرفاً به 
دنبال کشف و شناسایي »واقعیات« است یا )دست 
کم، تظاهر به این امر مي کند( و همة همت خویش 
را معطوف به درك و دریافت واقعیت ها، و تفکیک 

آن از افسانه و خیال، مي کند.
شخص »مصلح«، گزینش مي کند، اما »مورخ«، 
و  و جهات  ابعاد  »تمامتِ«  با  و  نیست  گزینش گر 
گزینش  بگوییم:  بهتر  یا  دارد.  کار  واقعه  زوایاي 
مصلحْ  کار  در  و  »نسبي«  امري  مورخ،  کار  در 
»مطلق« است. مصلح، تاریخ و واقعیت تاریخي را 
برُِش مي زند و متناسب با »مقصود حکیمانه«اش، 
بر مي گیرد و برجسته مي سازد و  را  از آن  بخشي 
در طریق اهداف اصلاحي خود، به کار مي برد؛ اما 
مورخ، خود را ملزم مي بیند که همه ابعاد و جوانب 
یک واقعه یا واقعیت تاریخي را مدّنظر قرار دهد و 
نهایتاً تحلیل یا حکمي جامع و همه جانبه ـ و در 
عین حال، بي طرفانه و به دور از ملاحظات گوناگون 
ـ نسبت به آن صادر کند )اینکه مورخان، تا چه حد 
در  و  است  دیگري  بحث  موفقند،  مقصود  این  در 

اینجا به »شأن« مورخ نظر داریم(.
به  مي توان  ـ  جهاتي  از  ـ  را  مصلح  واقع،  در 
»طبیب« تشبیه کرد که متناسب با »مزاج« بیمار، 
موادّ لازم را از سفره گسترده طبیعت بر مي گیرد و 
به بهبود یا تقویت وي مي پردازد؛ اما مورخ، بیشتر 

درآمدي بر

مقاله منتشر نشده ای از
زنده یاد استاد علي ابوالحسني )مُنذِر( 

بینـــش امـــام

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
خرداد و تیر ۱۳۹۲/ شماره ۹۷

16



به »قاضي« شباهت دارد که برگْ برگِ پرونده را 
مي بیند و با صبر و حوصله، شکایت شاکي و اقاریر 
متهم را ـ در کنار کیفر خواست دادستان و نظریات 
شهود ـ  یک جا ملاحظه و بررسي مي کند و نهایتاً 

بر مبناي همه آن ها، حکمْ صادر مي کند.۲ 
هم  آن  است،  مصلح  یک   ، خمیني امام 
مصلح«  »فقیه  بگوییم:  بهتر  یا  فقیه  مصلحي 
رنگ  وي  فقه  از  اصلاح گري اش  و  سیاست  )که 
مي گیرد(. فقیه، به معناي کارشناس مسائل دیني ـ 
و در اینجا: کارشناس اسلام و تشیع اثني عشري ـ 
است؛ کارشناسي که البته به درك و مُدرکات خود 

نیک واقف و پایبند است.
فقیه پارساي شیعي ـ که امام، از مصادیق بارز 
آن است ـ درکي خاص و کارشناسانه )روشمند و 
مضبوط( از دین )= اسلام تشیع( دارد و همه چیز 
از آن  برآمده  معیارهاي  با  و  ویژه  این درك  با  را، 
نظر  از  معیارها  این  و  مي سنجد،  آن،  در  نهفته  یا 
معتبر و لازم  بالتبعْ  او کاملًا سنجیده و صحیح و 
الاتبّاع است. بنابراین، درك بینش یک فقیه نسبت 
به مسائل گوناگون )و از آن جمله تاریخ(، مستلزم 
مقبول  دیني  منطقِ  و  نگاه  نوع  با  دقیق  آشنایي 

اوست. 
توجه  تاریخي  مثال  یک  به  زمینه  این  در 
خرداد   ۱۵ خونین  قیام  ماجراي  در  مي دهیم: 
روحانیت  به رهبري  ایران  مبارزه مردم  ۱۳۴۲ که 
از  فراتر  بسیار  اوجي  نقطه  به  رژیم ستمشاهي،  با 
دوران مبارزه با لایحه انجمن هاي ایالتي و ولایتي 
در سال ۱۳۴۱( دست  اسدالله علم  به دولت  )مصوَّ
تقلید، معتقد  از مراجع  یافت، معلوم شد که برخي 
این حد  تا  رژیم  با  مبارزه  تعمیق  به  آماده  طبعاً  و 
از  دسته  آن  اعتراض  طبعاً  امر  این  و  نیستند، 
روحانیون مبارز )و نوعاً جوان( را که به چیزي کمتر 
خمیني  امام  ایست ناپذیرِ  و  طوفنده  حرکت  از 
علیه رژیم پهلوي قانع نبودند، برانگیخت و برخي 
از طلاب نسبت به بعضي از مراجعْ سخناني تند ـ 
و احیاناً دور از ادب ـ بر زبان راندند. )در آن زمان، 
مسائل دیگري نظیر تعصبات قومي ترك و فارس 
و  بود  کار  در  صفوف،  بین  اختلاف  ایجاد  در  نیز 

رژیم موذیانه مي کوشید با تشدید اختلافات، به نفع 
خویش، بهره گیري کند(. امام، از وقتي که از زندان 
بازگشت، در  به قم  آزاد شد و  و حصر ۱۵ خرداد، 
سخنراني تاریخي خود، به منظور التیام شکاف هاي 
موجود و تحکیم صفوف ملت، سخني را فرمود که 
را  مراجع  و  علما  همه  ماند: »من دست  تاریخ  در 
مي بوسم، و هر کس شطر ]نیم[ کلمه اي به مراجع 
خواهد  قطع  خدا  و  بین خود  ولایتش  کند  توهین 

شد«. 
»اصل  یک  او  براي  که  ـ  کلام  این  در  امام 
امام  مشــهور  حـدیث  به  نظر  ـ  بود  بنیادین« 
پارساي  فقیهان  به  اشاره  با  که  داشت  صادق 
الرّاد  و  علينا  كالرّاد  عليهم  »الرّاد  مي فرماید:  شیعه 
علينا كالرّاد علي الله و هو علي حدّ الشرك بالله؛ هر 
کس فقها را رد کند، گویي ما ائمه طاهرین را 
رد کرده و هر کس ما را رد کند در حکم این است 
که خداي متعال را رد کرده، و این عمل، به منزله 

شرك ورزیدن به خداوند است«. 
و  فردي  زندگي  در  گفتیم،  چنانکه  نکته،  این 
که  بود  »اصل«  یک  خمیني  امام  اجتماعي 
همواره بر مبناي آن، عمل مي کرد. در زمان مرحوم 
آیت الله بروجردي ـ با اینکه تفاوت هاي بعضاً 
ایشان  با  امام،  بزرگي میان سلیقه و رویه سیاسي 
وجود داشت ـ امام حرمت مرجعیت آقاي بروجردي 
را نگه مي داشت و از هرگونه حرکت و اقدام که ـ 
ایشان  ـ جنبه »تنقیص«  یا غیر مستقیم  مستقیم 
رحلت  از  بعد  مي ورزید.  خودداري  داشت  بر  در  را 
که  مراجعي  به  نسبت  امام  نیز،  بروجردي  مرحوم 
عظام  آیات  )همچون  بود  معتقد  آنان  تقواي  به 
بعضاً  تفاوت هاي  وجود  با  خویي(  و  خوانساري 
و  ایشان  بین  سیاسي  رویه  و  سلیقه  در  فاحش 
به  نسبت  را  ادب  و  حرمت  جانب  هیچگاه  آن ها، 
از  غالباً  انتقاد،  در صورت  و  نمي گذاشت  فرو  آنان 
مرز گلایه محترمانه فراتر نمي رفت. حتي در مورد 
آیت الله شریعتمداريـ که تقریباً یک مورد استثنایي 
بود ـ توسط آیت الله مهدوي کني در نماز جمعه 
توصیه  اکیداً  ارباب مطبوعات و دیگران  به  تهران 
کرد که از بدگویي به مرحوم شریعتمداري بازایستند 

و موضوع را کش ندهند.
در همین جا گفتني است که امام، اگر در یکي 
از سخنراني هاي آتشین خویش راجع به جبهه ملي 
مورد  در  انقلاب(  پیروزي  از  پس  سال هاي  )در 
آورد  زبان  بر  بنیانگذار جبهه ملي، کلامي  و  رهبر 
که حاکي از تشکیک در »مسلماني« وي بود، این 
داوري دقیقاً ریشه در اصلي داشت که به آن اشاره 
انتقاداتي  رغم  به  را  کاشاني  آیت الله  امام،  کردیم. 
که به برخي از اقدامات وي )نظیر پذیرش ریاست 
مجلس شورا در زمان حکومت دکتر مصدق( وارد 
مي کرد، یک »فقیه« قلمداد مي کرد و از آنجا که 
مي اندیشید دکتر مصدق پاس حرمت آقاي کاشاني 
را نگه نمي دارد یا دست کم نسبت به توهین هایي 

کاشاني  حق  در  هوادارانش  که 
رضا(  )نشانه  سکوتِ  مي دارند  روا 
داوري  چنین  لذا  گرفته،  پیش  در 
ابراز  به دکتر مصدق  تندي نسبت 

مي داشت۳... . 
چگونه  که  مي بینیم  بنابراین 
در  و  ـ  تئوریک  و  نظري  مباني 
اینجا: فقهي و شرعي ـ در دیدگاه 
مسائل  به  نسبت  فقیه  عمل  و 
مي گذارد  اثر  اجتماعي  و  تاریخي 
و  سمت  و  بو،  و  رنگ  آن ها  به  و 
سوي خاص مي بخشد. به این گونه، 
کلیه معتقدات کلامي و استنباطات 
امــام  اینجا:  در  و  فقـــیه،  فقهي 

و  تحلیل  نوع  و  تاریخي  بینش  در   ، خمیني
این،  و  مي گذارند  تأثیر  عرصه،  این  در  او  داوري 
خلال  در  که  است  نکته اي  همان  برهانِ  و  دلیل 
فقیه  بینش یک  تأکید داشتیم: درك  بر آن  بحث 
نسبت به تاریخ، مستلزم آشنایي دقیق با نوع بینش 
)من  آن  دیده هاي  و  هستي  به  او  )دیني(  نگاهِ  و 

جمله، پدیده ها و رویدادهاي تاریخي( است.
به عنوان نمونه، تنها به یک مورد بسیار مهم 
بازتاب  و  خمیني  امام  شناسانه  هستي  بینش  در 
او  تاریخي  نگره  و  نگاه  در  آن  گسترده  و  عمیق 
بسنده مي کنیم. چنان که مي دانیم بینش اسلامي 
ـ به مثابه بینشي »ژرف و جامع و همه سو نگر«، 
آن:  ظاهري  پوسته  در  تنها  را  هستي  واقعیات 
به  قائل  و  نمي کند  خلاصه  مادي(،  )محسوسات 
دو بخش »محسوس« و »نامحسوس«، و به قول 
قرآن کریم »غیب« و »شهادت« است »هُوَ عَالمُِ 

هَادَةِ«. الغَْيْبِ وَالشَّ
توحیدي  و  عمیق  بینش  با  اسلام  واقع،  در 
ظاهري  اسبابِ  و  علل  به  توجه  عین  در  خویش، 
امور و پدیده هاي جهان، علل و اسباب غیبي آن ها 
را نیز از نظر دور نمي دارد و حتي مي کوشد نگاه ها 
را از توجه به علل و اسباب ظاهري به سمت توجه 
داستان  کند.  هدایت  ماورایي  و  باطني  اسباب  به 
شگفت موسي و خضر در قرآن، و سخنان خضر 
در این قصه به موسي در تشریح علل اقدامات غیر 
منتظره و عجیب خویش، زمینه خوبي براي درك 
این معنا به دست محققان مي دهد. چنان که اصولًا 
و  و شکست ها  کریم،  قرآن  در  انبیاء  داستان  ذکر 
پیروزي هایي که براي امت هاي آنان در این کتاب 
آمده، همه جا آمیخته به مسائل پشت پرده جهان 
مادي، و ذکر سنن الهي حاکم بر طبیعت و تاریخ 

است. 
بر پایه این بینش عمیق و کنه یاب، تحرکات و 
رویدادهاي موجود در جهان ـ و از جمله در جریان 
انقلاب اسلامي بهمن ۵۷ ـ مجموعه بلکه آمیزه اي 
و  محسوس  عوامل  و  علل  واکنش  و  کنش  از 
نامحسوس )غیبي( است. البته باید توجه داشت که 

براي آشنایي با »بينش و نگرش« امام خميني
و  »شخصيت  باید  نخست  تاریخ،  به   
یك   ، خميني امام  شناخت.  را  او  شأن« 
»مورخ« نيست؛ یك »مصلح اجتماعي«، آن هم 
یك »مصلح فقيه« یا یك »فقيه مصلح« است. 
کشف  و  تفحص  و  تاریخ  مورخ،  یك  براي 
حقایق آن، »موضوعيت« دارد، ولي براي یك 
ابزاري  و  داشته  »طریقيت«  امر،  این  مصلح 
است براي ساماندهي و پيشبرد اصلاحات در 

جامعه.
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علل و اسباب ظاهري، در »طولِ« علل و اسباب 
»تعارض  بنابراین،  و  داشته،  قرار  غیبي  و  باطني 
مجبور  که  ندارد  وجود  دو  آن  میان  تزاحم«ي  و 
شویم یکي را به جاي دیگري برگزینیم و دیگري 
جهان،  حوادث  اسباب  و  علل  در  بلکه  وانهیم؛  را 
نخست علل و اسباب باطني ـ که همان سنت هاي 
قرار  ـ  تاریخ اند  و  طبیعت  بر  حاکم  ِالهي  استوار 
از  پذیري  تأثیر  با  و  آنها،  طول  در  و سپس  دارند 
آنها، علل و اسباب ظاهري. روشن است که اگر ـ 
و غربزدگي، مرسوم  عالمَِ غرب  در  همان گونه که 
است  ـ »علم« را در دایره تنگ »دانشِ حسّي کمّي 
تجربي« )سیانس یا ساینس مدرن( محصور کنیم، 
نامحسوسِ حوادث  و  باطني  اسباب  و  آن گاه علل 
تحلیلِ کنش ها  و  تجزیه  بالتبع،  و  اشیاء جهان،  و 
اسباب،  و  علل  این  پایه  بر  موجود  واکنش هاي  و 
»علم«  اگر  ولي  شده،   تلقي  علمي«  »غیر  امري 
را )که آینه وار، نمایان گر حقایق و واقعیات بیکرانه 
هستي در همه عرصه هاي پیدا و ناپیداي آن است( 
به تبع بیکرانگي هستي و اشتمال آن بر دو بخش 
نامحسوس )غیب و شهادت/ فیزیک  محسوس و 
از  عمیق تر  و  وسیع تر  دایره اي  در  متافیزیک(،  و 
محدوده حسیات، مدّنظر قرار دهیم، آن وقت اکتفا 
به علل و اسباب ظاهري و غفلت یا تفاضل از علل 
»ضدّ  بل  علمي«  »غیر  امري  باطني،  اسباب  و 

علمي« خواهد بود. 
بینش  از  و کلیدي  این وجهِ عمیق  با شناخت 
از  مهم  وجهي  با  آشنایي  براي  زمینه  اسلامي، 
بینش تاریخي امام خمیني )به عنوان یک فقیه 
با  انقلاب،  فقید  رهبر  مي شود.  فراهم  نیز  مصلح( 
بینشي توحیدي که از قرآن و سنت معصومین 
انقلاب  حوادث  تحلیل  و  بررسي  در  بود،  آموخته 
اسلامي ۵۷، و تبیین علل برپایي و پیروزي شگفت 
این جنبش تاریخ ساز، تحلیل تاریخي خود را بر دو 
رکن استوار ساخته و به مثابه دو بال یک پرنده، در 

دو جهت و ساحت پیش مي برد: 

نوعاً تلخ دوران  ۱. رویدادهاي »محسوس« و 
حاکمیت رژیم ستمشاهي، و خستگي و فرسودگي 

روان ملت مسلمان ایران از آن ها. 
تقدیر  و  الهي،  غیبي  امدادهاي  و  عنایات   .۲
هدایت  و  خداوند  اراده  به  بشر،  تاریخ  که  کلاني 
باطني اولیاي معصوم ـ به سوي آن در حرکت 
و  مهم  جزیي  نیز  ایران  اسلامي  انقلاب  و  است 

تعیین کننده از این تقدیر کلي است. 
، در عین توجه به علل و اسباب  امام خمیني
ظاهري، و برنامه ریزي براي بهره گیري »بهینه« 
و  انقلاب  عالیه  اهداف  پیشبرد  جهت  در  آن ها  از 
و  غیبي  جهات  و  علل  به  همواره  اسلامي،  نظام 
علل  »طول«  در  البته  که  ـ  نیز  حوادث  ماورائي 
ـ  مي کنند  عمل  آن ها  بر  مقدّم  رتبتاً  و  ظاهري، 
انقلاب  پیروزي  مثلًا  اگر  و  داشت  توجه  نیک 
اسلامي را »انفجار نور« و »معجزه الهي« مي خواند 
یا رزمندگان جبهه نبرد با صدام را توصیه مي کرد 
که از غرور بپرهیزند و تأکید مي نمود که »خرمشهر 
را خدا آزاد کرد«، دقیقاً به این »وجه باطني« ماجرا 
نکته در خور ملاحظه آن است که:  توجه مي داد. 
امام، با تجزیه و تحلیل همین رویدادهاي عیني و 
قابل حسّ و لمس، نقبي به علل و اسباب باطني 

مي زند و آن ها را کشف و حتي فرموله مي کند.
در  ایران  ملت  است:  چنین  مطلب  توضیح 
سري  یک  به  شمسي  ۱۳۵۶ ـ۱۳۵۷  سال هاي 
تحولات عظیم روحي و عملي بي سابقه و شگفت 
دست یافت که با وضعیت معمول پیش از آن تاریخ، 

تفاوت آشکار داشت. آن تحولات عبارت بود از: 
مردم  سراسري  و  عام  یکپارچگي  و  اتحاد   .۱
ایران )از هر دسته و گروه و صنف و طبقه( حول 
یک هدف واحد و بزرگ: سرنگوني رژیم ستمشاهي 

و برقراري حکومت اسلامي.
مسلحّ  دندان  بنُ  تا  رژیمِ  از  ترس  عدم   .۲
پهلوي، و استقبال دلیرانه از توپ و تفنگ شاه )با 
منطق »شهادت طلبي«( در جهت پیشبرد اهداف 

اصلاحي و اسلامي خویش. 
افراد  و  آحاد  عجیب  دلسوزي  و  مهرورزي   .۳
از  ـ  امر  این  بروز  و  یکدیگر،  به  نسبت  ملت 
بازگشت جوانان تحصیل کرده  به صورت  جمله ـ 
ایراني خارج از کشور )و بعضاً با نیمه تمام گذاردن 
تحصیلات عالیه علمي خویش( به وطن، و اهتمام 
صورت  به  )حتي  خویش  هموطنان  به  خدمت  به 

رفتن به روستاها و کمک به آنان در مزارع(.
تا   ۱۳۵۷ سال هاي  در  امام  سخنراني هاي 
ذکر  و  تحولات،  این  به  اشاره  از  سرشار   ،۱۳۵۹
و  است  شنوندگان  براي  آنها  مستند  نمونه هاي 
این  بر  همواره  مطلب،  این  طرح  دنبال  به  ایشان 
در  شگرف،  تحولات  این  که،  مي کند  تأکید  نکته 
داشته  ـ  الهي  غیبي  ریشه اي  خود،  بنیاد  و  باطن 
حق  حضرت  عطوفانه  و  حکیمانه  تصرف  گواه  و 
ولي  حضــرت  خویش:  عصر  حجــت  )به دست 

ایران( است و  عصر بر قلوب و دل هاي ملت 
نشان مي دهد که سیر این ملت و انقلاب تاریخ ساز 
آن به سمت تحقق وعده حتمي الهي مبني بر ظهور 
مهدي موعود ، و اهتزاز پرچم عدل و توحید بر 
سراسر گیتي است. همان حقیقتي که قرآن کریم 
َّذِي أرَْسَلَ  با تعابیري چنین از آن یاد مي کند: »هُوَ ال
ينِ كُلِّهِ وَلوَْ  رَسُولهَُ باِلهُْدَى وَدِينِ الحَْقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلَى الدِّ
قبولِ شیعه  نبوي مورد  احادیث  و  المُْشْرِكُونَ«  كَرِهَ 
و سني نیز با عباراتي این گونه به آن اشاره دارد: 
»يملأ الله به الرض قسطاً و عدلً بعد ما ملئت ظلماً 

و جوراً«.
عنوان  به  ـ  بزرگ  مرد  آن  که  توصیه اي 
بر  و  ساخته  مطرح  ـ  بحث  این  نتیجه  و  فلسفه 
باید  که:  است  آن  مي فشارد  پاي  آن  انجام  لزوم 
و  شایسته  رفتاري  اتخاذ  با  ملت،  این  فرد  فرد 
شرعي  وظیفه  به  »عمل  همان:  که  ـ  مسئولانه 
ـ  است  اجتماعي«  و  فردي  زندگي  در  اسلامي  و 
لیاقت خود در بهره مندي پایدار و فزاینده از لطف و 
عنــایت خداوند و ولي معصوم او را ـ که علت 
»موجده« و »مُبقیه« این انقلاب شکوهمند است ـ 
حفظ کنند و این انقلاب را به قیام جهاني موعــود 
العسکري  حـجت بن الحسن  حضرت  ادیان، 

پیوند زنند، ان شاء الله. 
امام خمیني، از زمان ورود به پاریس )مهر ۵۷( 
که  نموده اند  تأکید  نکته  این  بر  کراراً   ۵۹ سال  تا 
اعجازانگیز  رویدادي  ایران،  ملت  اسلامي  انقلاب 
و فراتر از محدوده تنگ امور مادي بوده۴ و دست 
و  ایجاد  در  عصر  امام  وسیله  به  الهي  غیبي 
انقلاب  پیروزي  ایشان  دارد.  دخالت  آن  گسترش 
بزرگ  »مائده  و  قرن«  بزرگ  »اعجاز  را  اسلامي 
آسماني«۵، »نصرت اعجازآمیز اسلام بر کفر«۶، و 
»تحفه خدا از عالم بالا«۷ به مردم ایران خوانده و 
براي اثبات این امر، بر چند واقعیت ملموس و عیني 

زیر انگشت مي گذارند: 
در  ایران  مردم  عجیب  یکپارچگي  و  اتفاق   .۱
سراسر کشور، و بروز حسّ تعاون در آن ها، جهت 
اسلامي  حکومت  تمناي  و  پهلوي  رژیم  با  مبارزه 
و خدمت بي شائبه به هموطنان در سال هاي ۵۶ 

به بعد. 
۲. تحول روحي عجیب در مردم ایران از حالت 
»ترس و هراس«، به »شجاعت« بلکه »تهـور« در 
برابر رژیم پهلوي و ساواك جهنمي او و نیز حامیان 
و...  روسیه  انگلیس،  )آمریکا،  خارجي اش  قدرتمند 
حتي امثال صدام(. انصراف دل ها از مسائل مادي و 
گرفتاري هاي شخصي۸ و توجه آن ها به دین خدا، 
و اتحاد طبقات ملت در تمناي نابودي رژیم فاسد 
پنبه  همچنین:  و  الهي۹  نظام  استقرار  و  طاغوتي 
و  پهلوي  استبداد  که  نقشه هایي  و  رشته ها  شدن 
اربابان وي در طول ۵۰ سال براي فاسد و منحرف 
و  بودند،۱۰  دختر کشیده  و  پسر  ساختن جوان هاي 
بالاخره بروز روحیه شهادت طلبي در مردم )به ویژه 

علل  به  توجه  عين  در   ، خميني امام 
براي  ریزي  برنامه  و  ظاهري،  اسباب  و 
از آن ها در جهت پيشبرد  بهره گيري »بهينه« 
همواره  اسلامي،  نظام  و  انقلاب  عاليه  اهداف 
به علل و جهات غيبي و ماورائي حوادث نيز ـ 
که البته در »طول« علل ظاهري، و رتبتاً مقدّم 
بر آن ها عمل مي کنند ـ نيك توجه داشت و اگر 
نور«  »انفجار  را  اسلامي  انقلاب  پيروزي  مثلًا 
و »معجزه الهي« مي خواند یا رزمندگان جبهه 
غرور  از  که  مي کرد  توصيه  را  صدام  با  نبرد 
بپرهيزند و تأکيد مي نمود که »خرمشهر را خدا 
ماجرا  باطني«  »وجه  این  به  دقيقاً  کرد«،  آزاد 

توجه مي داد.
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جوان ها(، از جمله امور خارق العاده و معجزه آسایي 
بود که در انقلاب رخ نمود و قابل توجیه به اسباب 

مادي و ظاهري نیست. 
۳. ایجاد رعب و هراس در دل شاه و حامیان 
نتیجه  در  و  و غرب جهان  در شرق  قدرتمند وي 
اسلامي  نهضت  با  جدّي  مقابله  از  آن ها  انصراف 
به  نسبت  خشن  و  تند  اقدامات  از  خودداري  و 

انقلابیون. 
امام راحل، نکات سه گانه فوق )= اتحاد عموم 
مردم بر ضد رژیم، تبدیل روحیه آنان از ترس به 
را  ملت(  دشمنان  ودستپاچگي  رعب  و  شجاعت، 
نشان گر دخالت دست غیبي الهي در انقلاب شمرده 
سخنراني هاي  در  مکرر  ترجیع بندي  صورت  به  و 
خویش بر آن تأکید مي کند.۱۱ از نظر تیزبین ایشان، 
در  غیبي  امدادهاي  وجود  بر  دال  شواهد  و  قرائن 
جریان انقلاب، منحصر به موارد فوق نبوده و پس 
از پیروزي انقلاب نیز ادامه یافته است، که از آن 
جمله مي توان به خنثي شدن مکر و توطئه دشمنان 

در ماجراي طبس۱۲ و کودتاي نوژه۱۳ اشاره کرد.
امام  انقلاب،  شگفت  رویدادهاي  تبیین  در 
راحل اولًا خود و هیچ کس دیگر از سران جنبش 
ندانسته  شگرف  پیروزي  و  تحول  این  موجد  را 
آنچه  از  ثانیاً  مي شمارد۱۴؛  خدا  کار  تنها  را  آن  و 
غیبي  دست  و  رفته  فراتر  بلند  گام  یک  شد  گفته 
پیروزي ای  و  تحول  مي کند؛  مشخص  کاملًا  را 
انجام  عصر  امام  به وسیله  و  بود  خدا  کار  که 
دست  به  پیروزي  این  که  مي دانید  »شما  گرفت: 
به  را  پیروزي  که  نبودم  این من  لکن  است؛  آمده 
این خداي تبارك و تعالي]بود که[،  دست آوردید، 
... ما را پیروز کرد ... چه شد  در سایه امام زمان
که پس از مدت کمي این تحول پیدا شد؟ سابق، 
نمي کشیدیم.  نفس  ما  و  مي بردند  را  ما  چیز  همه 
سابق، جوان هاي ما را در زندان ها زجر مي دادند و 
اعدام مي کردند و ما قدرت حرکت نداشتیم. سابق، 
ما  و  مي کردند  چپاول  را  ما  چیز  همه  چپاولگران 

اینگونه  ملت  این  که  شد  چه  نمي کشیدیم.  نفس 
متحول شد؟ جز عنایت خدا چه بود؟... این دست 
نیز در  را پیش آورد«.۱۵  این تحول  بود که  غیبي 
۵۸/۱/۲۹ خاطر نشان مي سازد: »این حقیقتي است 
که باید اعتراف کرد قلعه محکمي بود که احتمال 
فتح آن نمي شد... ملت با نداشتن هیچ ابزار و ساز و 
سلاح در مملکت برابر قدرت ها و بر قدرت شیطاني 
 ـ غلبه کرد، و لکن این   ـکه تا دندان مسلح بودند 
این  را نصیب شما کردم،  این غلبه  نبودم که  من 
خداي تبارك و تعالي بوده ... یک دست غیبي در 
کار است، خــداي تـبارك و تعالي به وسیله امام 
«.۱۶ آثار امید به فرج در آینده نزدیک )به  زمان
رغم اختناق سخت حاکم بر کشور در زمان پهلوی( 
را در برخي از مکتوبات امام نیز در همان سال هاي 
۱۳۴۵ ـ۱۳۴۷ به این و آن مي بینیم. مضمون همین 
۱۳۴۵ شمسي  خرداد   ۱۹ در  امام  نامه  در  را  نامه 
)۱۹ صفر ۱۳۸۶ قمري( به مرحوم آیت الله شهید 

سعیدي و دیگران مي توان دید.۱۷ 
رهبر  که،  بود  نگرش  و  نگاه  همین  به  عطف 
اطمیناني   ۵۷ بهمن  از  پیش  ماه ها  انقلاب،  فقید 
عجیب به پیروزي جنبش و سرنگوني رژیم داشت 
و به این و آن مي گفت: شاه رفتني است، به فکر 
روزها و اقتضائات پس از پیروزي باشید!۱۸ و این در 
حالي است که هنوز هیبت و هیمنه رژیم شکسته 
نشده بود و کساني چون مهندس بازرگان، به مبارزه 
گام به گام با حکومت پهلوي و تسخیر کرسي هاي 

مجلس شورا مي اندیشیدند.۱۹ 
وجود امدادهاي غیبي الهي )به دست حضرت 
علل  تبیین  در  ـ  راحل  امام  که   ) عصر ولي 
آن  بر  ـ   ایران  اسلامي  انقلاب  مبقیه  و  موجده 
که  است  اساسي  نکته اي  مي نهد،  تأکید  انگشت 
تقریباً در بحث ها و بررسي هاي موجود نویسندگان 
ایران،  اسلامي  انقلاب  پیرامون  خارجي  و  داخلي 
مورد  را  آن  تفصیل  به  امام  اما  مانده،  »مغفول« 
دارد که  جا  و  پرداخته اند  آن  به  و  داده  قرار  توجه 
این مطلب اساسي، توسط محققان محترم، جایگاه 
شایسته خود را در تحلیل مسائل مربوط به انقلاب 

اسلامي بازیابد.۲۰ 
و  ابعاد  و  امام،  تاریخي«  »بینش  در  سخن 
حوصله  از  افزون  مجالي  آن،  اساسي  مشخصات 
محدود این مقال مي طلبد که امیدواریم در فرصتي 
دیگر به دست آید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب 

العالمین.

پی نوشت ها:
، بر ثبت حقایق تاریخي به  ۱ . به ویژه مرحوم امام خمیني
دور از پندارها و پیرایه ها اصرار داشته و بر لزوم تدوین تاریخي 
تأکید  اسلامي  انقلاب  دوران  حوادث  از  گویانه  واقع  و  درست 
خنثي  و  واقعیات  تحریف  از  جلوگیري  براي  هم  مي ورزیدند؛ 
کردن جنگ رواني ـ  تبلیغاتي دشمن بر ضدّ جبهه حق، و هم 
براي شناخت و بهره گیري از درس ها و تجارب گران بهایي که 
مبارزات انسان ها و ملت ها با دشمنان خدا و خلق در بر دارد و 

بدون شناخت حقایق تاریخ، دستیابي به این 
درس ها و عبرت ها امکان پذیر نیست.

۲ . البته ممکن است مورخ، صراحتاً حکمي 
در  او  داوري  و  استنباط  اما  نکند،  صادر 
خلال گزارش و تحلیل وي ـ و دست کم 
»چیدمان«ي که او از حوادث خُرد و کلان 
ماجرا به دست مي دهد و زاویه نگاهي که 
در نگریستن به موضوع، انتخاب مي کند، و 

 ـ نهفته است.  ...
است  ممکن  البته  مصداقي،  لحاظ  به   .  ۳
کسي )با در دست داشتن برخي شواهد دال 
بر پایبندي دکتر مصدق به لوازم مسلماني(، 
تشکیک نسبت به مسلماني دکتر را نپذیرد 
و دعواي دکتر و آیت الله کاشاني را نه ناشي 
اختلاف  معلول  عمدتاً  بلکه  دیني،  امور  از 
سلیقه و رویه سیاسي بداند ـ  که این بنده 

و  )شرعي  مبناي  اینکه  در  اما   ـ  مي اندیشد  چنین  سطور،  راقم 
فقهي( مرحوم امام در تشکیک یاد شده، اصل مسلمّ اسلامي و 
شیعي فوق الذکر )الرّادّ علیهم کالرّاد علینا( است، تردیدي نیست.
۴ . به تعبیر امام در ۵۸/۳/۳۰ : در این انقلاب و تحول، آنچه رخ 

داد، فوق فکر و توان ما بود.
۵ . اظهارات ایشان در ۵۹/۱۱/۲۲.

۶ . اظهارات امام در ۵۸/۱۱/۲۲.
۷ . اظهارات امام در ۵۷/۱۲/۵ ، صحیفه ۳ /۳۲۰ ـ۳۲۳.

۸ . »آني که حاضر نبود یک روز دکانش را رها بکند، شش ماه 
رها  ماه  بود. شش  نگران  و  کرد  رها  را  ماه  نه شش  کرد.  رها 
امام  اظهارات   ،۴۳/۵ نور،  )صحیفه  کرد«!  رها  عاشقانه  و  کرد 

در ۵۸/۴/۱۳(.
۹ . صحیفه نور، ۴ /۴۷۵ ـ۴۷۶ ،)اظهارات امام در ۳۰ /۳ / ۵۸(

۱۰ . صحیفه نور، ۵۶۵/۶ ـ۵۶۶ ، ۵۸/۱۰/۱۲.
نور، مجلدات ۳ ـ۷،  امام مندرج درصحیفه  اظهارات  . ر.ك،   ۱۱
مورخ ۲۹ /۱ /۵۸ ، ۳۰ /۲ / ۵۸، ۳/۳۰ / ۵۸ ،۴/۱۳ / ۵۸ ،۲۰ /۴ 
/ ۵۸ ،۳۰ /۴ / ۵۸ ،۱۳/ ۶ / ۵۸ ،۱۱و۱۲ /۷ / ۵۸ ،۲۹ /۹ /۵۸ 
، ۱۰/۱۲ / ۵۸ ، ۲۰ /۱۰ / ۵۸ و ۱۴/ ۳ /۵۹ )در جمع اعضاي 
شرکت کننده در کنفرانس بین المللي بررسي مداخلات آمریکا 
الهیات  نیز در جمع دانشجویان و استادان دانشکده  ایران و  در 

و معارف اسلامي(.
۱۲ . ر.ك، اظهارات امام در ۳/۱۴ /۵۹، در جمع اعضاي شرکت 
کننده در کنفرانس بین المللي بررسي مداخلات آمریکا در ایران، 

صحیفه نور، ۷ /۲۸۱.
۱۳ . ر.ك، اظهارات امام در ۲۰ /۴ /۵۹ در جمع روحانیون و ائمه 

جماعت تهران و شهرستان ها. صحیفه نور، ۷ /۳۷۵.
۱۴ . صحیفه نور، ۳۳ /۵۷ اظهارات امام در ۲۹ /۱ / ۵۸ و نیز 

ر.ك، همان: ۴ /۲۳ )۳۰ /۵۸/۱(، ۲۲۴/۴ )۳۰ /۲ / ۵۸(.
۱۵ . صحیفه نور، ۲۳/۴، اظهارات امام در ۳۰ /۱/ ۵۸.
۱۶ . صحیفه نور، ۳۳ /۵۷ و نیز همان: ۳ /۴۱۷ ـ ۴۱۸.

۱۷ . ر.ك، صحیفه نور، ۲۲۱/۱ نامه امام به شهید سعیدي و ص 
۲۴۳ )نامه امام به یکي از مقامات روحاني(.

مرکز  فلسفي،  الاسلام  حجت  مبارزات  و  خاطرات  ر.ك،   .  ۱۸
نیز  و  ۴۳۰ ـ۴۳۱،  صص   ،۱۳۷۶ تهران  اسلامي،  انقلاب  اسناد 
اظهارات مهندس بازرگان مورخ ۲۲ بهمن ۶۰ در جمع اعضاي 
نهضت آزادي، مندرج در: شوراي انقلاب و دولت موقت از زبان 
مهندس بازرگان، بهمن ۱۳۶۰، از انتشارات نهضت آزادي ایران، 

صص ۲۷ ـ۲۸.
۱۹ . براي تفصیل درباره آنچه که از آغاز مقاله تا اینجا آوردیم، 
روزنامه  نامه  ویژه  در   ۱۳۸۲ فجر  دهه  در  ما  مقاله  به  ر.ك، 

همشهري.
۲۰ . این بنده، راقم سطور، به سهم خود، در بعضي از مقالات 
پرداخته ام.  بحث  این  به  کشور،  مطبوعات  و  جراید  در  منتشره 
براي نمونه ر.ك: »انقلاب اسلامي ایران، جلوه اي از الطاف امام 
 ،۶ سال  انتظار،  فصلنامه  )مُنذِر(،  ابوالحسني  علي   ،» عصر

ش۱۸، بهار و تابستان ۱۳۸۵، صص ۷۳ ـ۱۰۴.

از  که  توحيدي  بينشي  با  انقلاب،  فقيد  رهبر 
در  بود،  آموخته  معصومين  سنت  و  قرآن 
بررسي و تحليل حوادث انقلاب اسلامي 57، 
استوار  رکن  دو  بر  را  خود  تاریخي  تحليل 
و  »محسوس«  رویدادهاي   .1 بود:  ساخته 
ستمشاهي،  رژیم  حاکميت  دوران  تلخ  نوعاً 
مسلمان  ملت  روان  فرسودگي  و  خستگي  و 
غيبي  امدادهاي  و  عنایات   .2 آن ها؛  از  ایران 
الهي، و تقدیر کلاني که تاریخ بشر، به اراده 
معصوم  ـ  اولياي  باطني  هدایت  و  خداوند 
به سوي آن در حرکت است و انقلاب اسلامي 
این  از  کننده  تعيين  و  مهم  جزیي  نيز  ایران 

تقدیر کلي است. 

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
خرداد و تیر ۱۳۹۲/ شماره ۹۷

1۹



ــود و هفـــت  ــماره نـ ــه شـ ویژه نامـ
m a a r e f

در گفتگو با دکتر ابراهیم شفیعي سروستاني

 مقام معظم رهبري، سبك زندگي اسلامي را به عنوان »بخش 
این  متأسفانه  اما  برشمرده اند؛  اسلامي«  نوین  تمدن  اصلي  و  حقيقي 
به  را  زندگي  سبك  مبحث  عمدتاً  و  شده  واقع  غفلت  مورد  نگرش 
زیرمجموعه هاي آن از قبيل ازدواج، روابط خانوادگي و پوشش تقليل 

داده اند. به نظر شما سبك زندگي چيست؟
 در پاسخ به این سئوال باید به چند نکته توجه کرد؛ نکتة اول، چیستي سبک 
ارائه  زندگي است. همان طور که مي  دانید، تعریف هاي گوناگوني براي سبک زندگي 
شده که شاید به سختي بتوان وجه مشترکي بین آنها پیدا کرد. در اینجا تنها به دو 

نمونه از این تعریف ها اشاره مي  کنم:
از عبارات »بوردیو« مي  توان دریافت که او سبک زندگي را فعالیت هاي نظام مندي 
مي  داند که از ذوق و سلیقة فرد، سرچشمه مي  گیرد و بیشتر جنبة عیني و خارجي دارد 
میان  ترتیب،  این  به  و  فرد، هویت مي  بخشد  به  نمادین،  به صورت  و در عین حال 
قشرهاي گوناگون اجتماعي، تمایز به وجود مي آورد. در این تعریف، به دو نکتة اساسي 
اشاره شده است: 1. سبك زندگي، فعاليت هایي نظام مند است که از سليقۀ 
افراد بر مي خيزد 2.این سبك زندگي، به اشخاص، هویت مي دهد؛ یعني 

باعث تمایز آنها نسبت به دیگران مي شود. 

h.ahmadi@staff.nahad.ir . *

حسين احمدي*بر ساحـل سخن

در برخي تعابير و برداشت ها، مهدویت به 
عنوان تماميت اسلام، تلقي شده است و به 
همين دليل شاهد تحقيقاتي مانند »بررسي 
رابطۀ فمينيست و مهدویت« هستيم. این 
مهدویت،  نيست  قرار  یعني  است؛  اشتباه 
باشد.  آموزه هاي اسلامي  تمام  پاسخ گوي 
اسلام  آموزه هاي  از  بخشي  مهدویت، 
مكتب  این  دیدگاه هاي  به  ناظر  که  است 
است؛  جهان  آیندة  و  آینده  جهان  دربارة 
پس همان طور که حذف مهدویت و حذف 
است،  نادرست  اسلام،  آینده گراي  نگاه 
اشتباه  نيز  مهدویت  به  اسلام  فروکاستن 

است.

اشاره
ابراهيـم شـفيعي سروسـتاني، سـال 1343 در شـيراز بـه دنيـا آمـد. با 
پایـان تحصيـلات متوسـطه در سـال 1362، دروس حـوزه را در همـان 
شـهر آغـاز کـرد و در سـال 1365 پـس از گذرانـدن دروس مرحله اول 
سـطح، بـراي ادامـه تحصيـل بـه شـهر مقـدس قـم مهاجـرت نمـود. 
همزمـان بـا گذرانـدن دوره اول خـارج فقـه و اصول و اخذ مدرك سـطح 
چهـار حـوزه علميـه قم )دکتـرا( تحصيـلات دانشـگاهي را نيز تـا مقطع 

کارشناسـي ارشـد حقـوق جـزا و جرم شناسـي بـه پایان رسـاند.
حـوزه تخصصـي مطالعـه و پژوهـش نامبـرده، »فقـه جزایـي اسـلام، 
مباحـث زنـان و موضـوع مهدویـت« اسـت؛ و در ایـن زمينه هـا تاکنـون 
ده هـا اثـر پژوهشـي به صـورت کتاب، رسـاله و مقالـه تدوین و منتشـر 
کـرده کـه یازده مـورد آن به عنـوان پژوهـش برگزیده، تشـویقي و برتر 

سـال انتخاب شـده اسـت.
کتاب هـاي: »در انتظـار موعود«، »شـناخت زندگـي بخـش« )گفتارهایي 
در شـناخت آخریـن حجـت حـق(، »شـيعه، انتظـار، وظایف منتظـران«، 
تكليـف  و  زمـان  امـام  »معرفـت  نبایدهـا«،  و  بایدهـا  »انتظـار؛ 
منتظـران«)دو جلد(، »پرسـش از موعـود: مهم ترین پرسش ـهاي جوانان 
دربـاره امـام زمـان «، در حـوزه مهدویت از ایشـان به چاپ رسـيده 

. ست ا
و اینـك آنچـه پيـش روي شماسـت، ماحصـل گفتگـوي مـا بـا ایشـان 

دربـاره سـبك زندگـي منتظرانـه اسـت کـه تقدیـم شـما مي گـردد.
معارف
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ــود و هفـــت  ــماره نـ ــه شـ ویژه نامـ
m a a r e f

دوران غیبت است و آن چه ما از آموزه هاي 
دیني مي فهمیم، این است که مردم باید به 
همة تعالیم اسلامي عمل کنند؛ تا منتظران 

واقعي باشند.
»براي  مي فرماید:  صادق   امام 
صاحب این امر، غیبتي است؛ پس بنده باید 
پرهیزگاري کند و به دین خود تمسک جوید«. در حدیث دیگري زراره از امام 
صادق چنین نقل مي کند: »زماني براي مردم پیش مي  آید که امامشان 
از دیده هاي آنها پنهان مي شود. به آن حضرت گفتم: مردم در آن زمان چه 
خواهند کرد؟ فرمود: به همان امري که بر آن هستند، تمسک مي جویند؛ تا 

امام غایب آن ها آشکار شود«.

فرهنگ  با  منتظران  زندگي  سبك  مقولۀ  اساساً  آیا   
مهدویت و انتظار ارتباط دارد و مي توان انتظار را سبك خاصي 

از زندگي در عصر غيبت دانست؟
باید به آن توجه داشت، این است که ما به عنوان   نکتة مهمي که 
منتظر، در دوران غیبت، وظیفه داریم به تعالیم دین به طور کامل عمل کنیم؛ 
تا آن موعودي که منتظرش هستیم، بیاید. اما علاوه بر این وظایف، به عنوان 
شیعه منتظر در دوران غیبت، باید به این باور رسیده باشیم که امام مهدي
 ، با وجود غیبت ظاهري، امام، حي و حاضر و ناظر و شاهد بر اعمال 
ماست و آن حضرت یک تکالیفي از ما مي خواهد که باید به آنها عمل کنیم. 
به  امام  است.  موعود  منجي  و  خدا  ، حجت  مهدي امام  ما،  غایب  امام 
عنوان حجت الهي، معیار و شاخص است و ما وظایفي نسبت به آن حضرت 
بر عهده داریم؛ آن چه موجب احساس وظیفه در زمان غیبت مي شود، نه از 
باب منجي بودن امام عصر ، بلکه از باب حجت بودن ایشان است؛ با این 
تفاوت که بقیة حجت هاي الهي، معمولًا در جامعة خودشان حاضر بودند؛ اما 
این امام، این ویژگي را دارد که غایب است و با وجود غیبتش، مردم موظف 
به اطاعتش شده اند و معیار سنجش عملکرد افراد در دوران غیبت نیز اطاعت 
از امام است؛ یعني مردم در دوران غیبت، با وجود غیبت ظاهري امام، باید 

حرمت امامشان را پاس بدارند و مطیع او باشند. 
پس شاخصه و مؤلفة اصلي آن چه به عنوان فرهنگ انتظار اشاره کردیم، 
همة آن تکالیفي است که در تعالیم دیني آمده است و هیچ تغییري در وظایف 
و تکالیفمان به وجود نمي آید و تنها وظیفة ما سخت تر شده است و از آن 
طرف فضیلت هاي ما هم برتر شده است و به همین جهت، مردم زمان غیبت، 

اگر به وظایف خود عمل کنند، برترین مردم در تمام دوران هستند.
بنابراین فرهنگ انتظار، همان تمامیت اسلام ناب محمدي است که در 
دوران غیبت به طور خاص، با انتظار امامي که غایب است، آشکار مي شود. 

باورها، پایه و اساس سبک زندگي است و نگاه ما به عالم هستي و خداوند 

نكته اي که باید به آن توجه داشت، تفكيك 
و تمایز ظریف ميان دو واژة »مهدویت« و 
دیدگاه  بيانگر  مهدویت،  است.  »انتظار«، 
شيعه دربارة جهان آینده و آیندة جهان و 
انتظار،  اما  این مكتب است؛  نهایي  آرمان 
در  شيعيان  عملي  و  نظري  رویكرد  بيانگر 
دوران غيبت، تا رسيدن به آرمان مهدویت 
است و لازمۀ این روي کرد خاص، در پيش 
گرفتن سبك خاصي از زندگي است که به 
ویژگي هاي  همۀ  عصارة  و  خلاصه  نوعي 
اسلامي  آموزه هاي  در  شده  مطرح  مثبت 

است.
مجموعه اي  را  زندگي  سبک  »گیدنز« 
بهره گیري  با  فرد  که  مي داند  عملکردها  از 
خود،  جاري  نیازهاي  رفع  بر  افزون  آنها،  از 
را  خود  شخصي  هویت  از  خاصي  روایت 
این  بر  مي سازد.  مجسم  دیگران،  برابر  در 

اساس، از نظر گیدنز، انتخاب هاي ما براي چگونه زیستن، تصمیم هایي است 
که ما نه تنها دربارة چگونه عمل کردن، بلکه دربارة چگونه بودن خویش، 

اجرا مي کنیم.
اندیشمنداني که دربارة سبک زندگي سخن گفته و نظریه پردازي کرده اند، 
افزون بر تعریف این مفهوم، به شاخصه هایي نیز اشاره کرده اند که مهم ترین 
الگوي مصرف، شیوة تغذیه و پوشاك، نوع مسکن، شیوة  از:  آن ها عبارتند 
گذراندن اوقات فراغت، آداب معاشرت و بهداشت و سلامت. این ها به عنوان 
اگر  نکات،  این  به  توجه  با  مي باشند.  مطرح  زندگي  سبک  عیني  مظاهر 
بخواهیم قدري عمیق تر به موضوع سبک زندگي بپردازیم، باید بگوییم که 
سبک زندگي، مجموعه اي نظام مند از فعالیت هاست که از بینش ها، گرایش ها 
و کنش هاي اشخاص بر مي خیزد و به همین مناسبت، مقام معظم رهبري 
تأکید مي کند که »رفتار اجتماعي و سبک زندگي، تابع تفسیر ما از زندگي 
به  است. هدف زندگي چیست؟ هر هدفي که ما براي زندگي معین کنیم، 
طور طبیعي، متناسب با خودش، یک سبک زندگي براي ما به همراه دارد«.

نکتة دیگري که باید به آن توجه داشت، ارتباط مهدویت و اسلامیت است. 
در برخي تعابیر و بعضي برداشت ها، مهدویت به عنوان تمامیت اسلام، تلقي 
شده است و به همین دلیل شاهد تحقیقاتي مانند »بررسي رابطة فمینیست 
و مهدویت« هستیم. این اشتباه است؛ یعني قرار نیست مهدویت، پاسخ گوي 
تمام آموزه هاي اسلامي باشد. مهدویت، بخشي از آموزه هاي اسلام است که 
ناظر به دیدگاه هاي این مکتب دربارة جهان آینده و آیندة جهان است؛ پس 
همان طور که حذف مهدویت و حذف نگاه آینده گراي اسلام، نادرست است، 

فروکاستن اسلام به مهدویت نیز اشتباه است. 
نکته بعدي که براي پاسخ به این سؤال باید به آن توجه داشت، تفکیک 
و تمایز ظریفي است که میان دو واژة »مهدویت« و »انتظار«، قابل شناسایي 
و  جهان  آیندة  و  آینده  جهان  دربارة  شیعه  دیدگاه  بیانگر  مهدویت،  است. 
آرمان نهایي این مکتب است؛ آرماني که با ظهور امام مهدي ، تحقق 
بیانگر رویکرد نظري و عملي شیعیان در دوران غیبت،  انتظار،  اما  مي یابد؛ 
پیش  در  خاص،  رویکرد  این  لازمة  و  است  مهدویت  آرمان  به  رسیدن  تا 
همة  عصارة  و  نوعي خلاصه  به  که  است  زندگي  از  خاصي  سبک  گرفتن 
ویژگي هاي مثبت مطرح شده در آموزه هاي اسلامي است. ما معتقدیم که 
انتظار، چیزي جز فرهنگ ناب شیعي نیست و فرهنگ انتظار، دقیقاً استمرار 
خط ولایت و امامت، در دوران غیبت و عامل اتصال شیعه به امامشان، در 
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من  است.  زندگي  سبک  بنیاد  طبیعت،  و 
همان گونه  مي بینم،  را  عالم  که  همان گونه 
یک  از  فارغ  را  جهان  آیا  مي کنم.  زندگي 
اعمالم  بر  ناظر  که  مي دانم  رب  و  خالق 
قائل  دنیا  این  براي  آخرتي  آیا  مي باشد؟ 
هستم؟ در هر حال، من متناسب با پاسخي 
که به این سؤالات مي دهم زندگي ام را هم 

سامان مي دهم.
فراز زیر از دعاي مکارم الاخلاق، نشان 
را  او  زندگي  نوع  انسان،  بینش  که  مي دهد 
مُحَمّدٍ  عَلَى  صَلّ  مشخص مي کند: »اللّهُمّ 
وَ آلهِِ، وَ اكْفِنيِ مَا يشْغَلُنيِ الِهْتمَِامُ بهِِ، وَ 
اسْتفَْرِغْ  وَ  عَنْهُ  تسَْأَلنُيِ غَداً  بمَِا  اسْتعَْمِلْنيِ 
أيَامِي فيِمَا خَلَقْتنَيِ لهَُ؛ خداوندا بر محمد و 
خاندانش درود فرست و از اموري که اهتمام 
به آنها مرا به دنیا مشغول مي سازد، کفایت 
فرداي  که  کاري  به  مرا  مقابل،  در  و  فرما 
در  و  ساز  مشغول  مي پرسي،  من  از  قیامت 
ایام عمرم به من فراغتي بخش؛ تا به کاري 
بپردازم که براي آن آفریده شدم«. بنابراین، 
اثر  ما  اعمال  بر  آخرت،  و  دنیا  به  ما  نگاه 

مي گذارد. 
موضوع دیگر، حوزة گرایش ها و علایق ماست. در آموزه هاي دین اسلام 
تأکید شده که دین، چیزي جز حب و بغض، یعني دوست داشتن و دشمن 
داشتن براي خدا نیست و این نوع حب و بغض، محور همه چیز است و همه 

چیز، اول بر محور ولایت الله و بعد بر محور ولایت اهل بیت است.
»به  کرد  وحي  پیامبرانش  از  یکي  به  خدا  مي فرماید:  صادق  امام 
نخورید  مرا  دشمنان  غذاي  نپوشید،  مرا  دشمنان  لباس  که  بگو  مؤمنان 
نیز  شما  باشید،  این گونه  اگر  زیرا  نگیرید؛  پیش  در  مرا  دشمنان  راه هاي  و 

دشمنان من خواهید شد؛ چنان که آنان دشمنان من هستند.
مرحلة بعد، رفتارها و کنش هاي ماست؛ یعني آن باورها و حب و بغض ها، 
المعرفه؛  فرع  »الحب،  زیرا  مي دهد؛  نشان  را  خودش  ما،  عیني  رفتار  در 
علاقه مندي، نتیجه شناخت است«. هر چه شخصي را بیشتر بشناسید، ارادت 
ایجاد  »دل سپردگي«  اول  پس،  مي شود؛  بیشتر  او  به  نسبت  علاقه تان  و 
مي شود و بعد، »سرسپردگي«. به بیان دیگر دل سپردگي مقدمه سرسپردگي 

است.
معناي حجت نیز همین است؛ یعني هر امامي، شاخص و حجت عصر 
خودش مي باشد. امام زمان ما نیز، شاخص و معیار زمان ماست و ما با آن 
حجت، سنجیده مي شویم. بنابراین، ما به عنوان منتظر، اگر بتوانیم به خوبي 
سبک  که  بگوییم  مي توانیم  کنیم،  کسب  را  او  رضایت  و  بشناسیم  را  امام 

زندگي مان منتظرانه و همراه با اعتقاد مهدوي است. 

شكل گيري  در  نقشي  چه  مهدوي  فرهنگ  دکتر!  آقاي   
آن  ممتاز  ویژگي هاي  و  شاخصه ها  دارد؛   اسلامي  نوین  تمدن 

چيست؟
داریم.  گانه اي  سه  لایه هاي  تمدن ها،  شکل گیري  بحث  در  ما   
مبناي  در جامعه شکل مي گیرد که  تفکري  ابتدا  تمدن،  به  از رسیدن  قبل 
نظري تمدن است. این تفکر شامل جهان بیني و دیدگاهي است که انسان 

نسبت به خود، خدا و طبیعت و عالم وجود 
و  فرهنگ  یک  در  کم کم  تفکر،  این  دارد. 
ادب، جاري مي شود و در نهایت این تفکر، فرهنگ و ادب، تمدن جدیدي را 

به وجود مي آورند.
در صدر اسلام، تفکري شکل گرفت که بیان گر دیدگاهي جدید نسبت 
به خدا، انسان و جهان هستي بود. این تفکر و جهان بیني جدید، کم کم با 
فرهنگ و تفکر جاهلي، مقابله کرد و در فرهنگ جاري مردم عربستان، جاري 
شد؛ اما چند قرن طول کشید تا این تفکر، به تمدن اسلامي برسد و تمدن 
اسلامي را تشکیل دهد. تمدن، لایه هاي کاملًا مادي یک فرهنگ و تفکر 

است که خودش را در معماري، شهرسازي و تکنولوژي، نشان مي دهد. 
این موضوع در عصر رنسانس هم اتفاق افتاد. ابتدا یک تفکر جدید، ایجاد 
شد. این تفکر جدید که بر مبناي ماتریالیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم، شکل 
گرفت، یک رویکرد کاملًا غیردیني نسبت به انسان و جهان داشت. فلاسفه 
نقاشي ،  بر حوزه هایي چون  اثرگذاري  با  را رشد دادند و سرانجام  این تفکر 
مجسمه سازي  و رمان  به فرهنگ جاري مردم تبدیل شد و در قرن ۱۸ و ۱۹ 

میلادي، تمدن غربي امروز، را شکل داد. 
رهبري  معظم  مقام  که  همان گونه  نیز  اسلامي  جدید  تمدن  ایجاد  در 
اشاره کردند، دقیقاً ما باید این مراحل را طي کنیم. انقلاب اسلامي، خیزش 
جدیدي براي بازگشت به آموزه هاي الهي و احیاي جهان بیني اسلامي بود و 
این، تفکري است که باید کم کم شکل بگیرد. متأسفانه در انقلاب اسلامي، 
این مرحله، خوب اتفاق نیفتاد؛ یعني ما نتوانستیم با اندیشه پردازي و نگاه هاي 
عمیق فلسفي و نظري، این تفکر را عمیق کنیم؛ تا بتواند خودش را نشان 
انقلاب  بتواند در فرهنگ و ادب، جاري شود. گرچه  بعد  بدهد و در مرحلة 
نتوانسته  هنوز  اما  بوده،  اثرگذار  حوزه هایي  در  ادب،  و  فرهنگ  در  اسلامي 
رهبري  معظم  مقام  این که  دهد.  نشان  را  خودش  انساني،  علوم  در  است 
مي فرماید: »ما باید در حوزة علوم انساني بازنگري کنیم«، به این علت است 
که ما واقعاً نتوانسته ایم دیدگاهمان را در مورد علوم انساني، بیان کنیم. غرب، 
اولین کاري که در رنسانس کرد، دیدگاهش را در جامعه شناسي، روان شناسي 

ــود و هفـــت  ــماره نـ ــه شـ ویژه نامـ
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زمان  در  وظيفه  احساس  موجب  آن چه 
غيبت مي شود، نه از باب منجي بودن امام 
عصر ، بلكه از باب حجت بودن ایشان 
حجت هاي  بقيۀ  که  تفاوت  این  با  است؛ 
حاضر  خودشان  جامعۀ  در  معمولاً  الهي، 
دارد  را  ویژگي  این  امام،  این  اما  بودند؛ 
مردم  غيبتش،  وجود  با  و  است  غایب  که 
موظف به اطاعتش شده اند و معيار سنجش 
اطاعت  نيز  در دوران غيبت  افراد  عملكرد 
از امام است. پس شاخصه و مؤلفۀ اصلي 
که  تكاليفي است  آن  انتظار، همۀ  فرهنگ 
در تعاليم دیني آمده است و هيچ تغييري 
در وظایف و تكاليفمان به وجود نمي آید و 
تنها وظيفۀ ما سخت تر شده است و از آن 
طرف فضيلت هاي ما هم برتر شده است و 
به همين جهت، مردم زمان غيبت، اگر به 
در  مردم  برترین  کنند،  عمل  خود  وظایف 

تمام دوران هستند.
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تمام  و  کرد  ساري  و  جاري  تربیتي،  علوم  و 
داد؛  نشان  تجربي،  علوم  در  حتي  را  تفکرش 
ولي ما هنوز نتوانسته ایم در حوزة علوم انساني، 

تفکر انقلاب اسلامي را جاري کنیم.
تمدن  ممتاز  ویژگي  عنوان  به  ما  چه  آن 
مهدوي بر مي شماریم، این است که در عصر 
از  امام مهدي ، هیچ چیز، مردم را  ظهور 
خدا و یاد خدا، جدا نمي کند و در عصر ظهور 
امام مهدي ، سیر و سلوك و مقامات عالي، 
روزي همه مردم مي شود. ویژگي ممتاز عصر 
انسان ها  در  ابتدا  که  است  همین  نیز  ظهور 

تحول رخ مي دهد و تحول انسان ها مقدمه تحول جهان مي شود. متأسفانه 
ما در توصیفاتي که براي عصر ظهور ارائه مي دهیم، برعکس عمل مي کنیم 
و مي گوییم در عصر ظهور، جهان سرسبز مي شود و باران فراواني مي بارد و 
اتفاق  اینها همه معلول یک  اما  الهي بر بندگان جاري مي شود؛  نعمت هاي 
دیگر است؛ یعني این که عالم طبیعت، همة نعمت هاي خودش را به انسان 

نشان مي دهد، معلول تحول انسان و انسانیت است.

در  اسلامي  معارف  آموزش  متوليان  که  معارف  اساتيد   
الگوسازي  و  ترویج  در  نقشي  چه  مي باشند  دانشگاه ها  سطح 

شيوه زیست منتظرانه در جامعه دارند؟
باید در جهت ساختن یک جامعة  باور داشته باشیم که   اگر ما واقعاً 
چه  تفکر،  این  ترویج  براي  که  ببینیم  باید  کنیم،  حرکت  مهدوي  و  منتظر 
الگویي لازم است. تفکر مهدوي از سه حوزه تشکیل شده است: 1. دانش 
به  اگر  مرحله،  سه  این  مهدوي.  رفتار   .3 مهدوي.  2.گرایش  مهدوي. 
طور منطقي پیش بروند ما در ترویج مهدویت، موفق مي شویم. نقش اساتید 

در  مبلغّ،  و  مروج  یک  عنوان  به  معارف 
افراد  مهدوي  دانش  افزایش  اول،  مرحله 
است. نکاتي که با گفتن و خواندن محقق 
»دانش افزایي«  مرحله  در  باید  مي شود، 
پیدا  یقین  مهدوي  معارف  به  نسبت  فرد 

کند.
و  عاطفي  پیوند  مرحله  دوم،  مرحلة 
قلبي است؛ یعني یک مبلغّ مهدوي، باید 
دل  در  را  مهدي  امام  عشق  بتواند 
مخاطبش جا بیندازد. این مرحله را مرحله 

»شورآفریني« مي نامیم. 
همراهي  براي  مقدمه اي  مراحل،  این 
آن  باید  است.  عصر  امام  با  عملي 
من  که  شود  این  به  منجر  قبلي،  تعالیم 
را  وزارت  یا  وکالت  این  وقتي  مخاطب 
پذیرفتم یا شغلي را انتخاب کردم، به این 
نکته توجه کنم که آیا این امر، مورد پسند 
این گونه  اگر  نه؟  یا  است  زمان  امام 
اگر  و  مي شود  مهدوي  ما،  رفتار  شدیم 
این گونه زندگي کردیم، امام ، خودش 
با  ما  را  مرحله  این  مي آید.  ما  سراغ  به 

عنوان »حرکت زایي« معرفي  مي کنیم.

ــود و هفـــت  ــماره نـ ــه شـ ویژه نامـ
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بنابراین، اگر اساتید معارف بخواهند بر 
اساس یک نظام مناسب، به تبلیغ فرهنگ مهدوي بپردازند، باید دانش افزایي، 

شورآفریني و حرکت زایي را در کنار هم دنبال کنند.

حقيقت  و  موعود  امام  درباره  غلط  باورهاي  و  نگرش   
در  منتظران  زندگي  سبك  بر  آسيب هایي  چه  سبب  مهدویت 

عصر غيبت مي شود؟
 مهم ترین آسیبي که وجود دارد، این است که ما نگاه نظام مند نداریم. 
نکتة بعدي این است که ما در این حوزه، مبتلا به افرادي هستیم که به قول 
مقام معظم رهبري، »دکان دار« هستند و به آموزه هاي دین و مهدویت عامل 
نیستند و یکي از آسیب هاي جدي ما، همین است. نکته بعدي در حوزة تبلیغ 
و ترویج فرهنگ مهدویت، نبود نظارت و مراقبت در حوزة نشر و چاپ، در 
تبلیغات مکتوب و رسانه اي است. بحث دیگري که در آسیب شناسي باید به 
آن اشاره کنیم، افراط ها و تفریط هاست. گاهي افرادي به این موضوع روي 
مي  آورند و به دنیا و تکالیف اجتماعي شان پشت پا مي زنند و از ملاقات دم 
با  و  مي کنند  غافل  اجتماعي شان  تکالیف  و  وظایف  از  را  افراد  و  مي زنند 
گوشه نشیني، به دور از تکلیف اجتماعي، فقط 
این آسیب، خیلي  به دنبال ملاقات مي باشند. 
جدي است. از طرف دیگر، کساني مي  آیند و 
ما  مي گویند:  و  مي شوند  آش  از  داغ تر  کاسه 
را  موانع  و  کنیم  فراهم  را  ظهور  زمینة  باید 
این تفکر مي  آیند و  با  اینها  از  برداریم. برخي 
مي گویند: مراجع تقلید، موانع ظهور هستند و 
افراطي گري ها  این  کنیم.  عبور  مراجع  از  باید 
باعث مي شود که ما از حجت هاي زمان غیبت، 
تنها کساني که  عدول کنیم. در زمان غیبت، 
عمل کردن بر طبق نظرشان حجت محسوب 
فقهاي  تنها  بنابراین،  هستند؛  فقها  مي شود، 
عالم و عادلي که بیان گر معارف و آموزه هاي 
دیني هستند، در زمان غیبت، حجت مي باشند 
و در روز قیامت، عمل بر اساس دیدگاه آنها، 

براي ما عذر محسوب مي شود. 
متأسفانه جریاني بر ضد جریان مرجعیت و 
فقاهت فعالیت مي کند و مي خواهد با تضعیف 
زمان غیبت  ما در  تنها حجت هاي  مراجع که 
این  امام عصر برسد که قطعاً  به  هستند، 
اتفاق نخواهد افتاد و ما باید مراقب باشیم که 

افراط و تفریط اتفاق نیفتند.

شده  تشكيل  حوزه  سه  از  مهدوي  تفكر 
گرایش   .2 مهدوي  دانش   .1 است: 
معارف  اساتيد  مهدوي.  رفتار   .3 مهدوي 
اگر بخواهند بر اساس یك نظام مناسب، 
باید  بپردازند،  مهدوي  فرهنگ  تبليغ  به 
دانش افزایي، شورآفریني و حرکت زایي را 

در کنار هم دنبال کنند.

ترویج  و  تبليغ  حوزة  آسيب هاي  از  یكي 
فرهنگ مهدویت، افراط ها و تفریط هاست. 
گاهي افرادي به دنيا و تكاليف اجتماعي شان 
پشت پا مي زنند و از ملاقات دم مي زنند و 
افراد را از وظایف و تكاليف اجتماعي شان 
دور  به  نشيني،  گوشه  با  و  مي کنند  غافل 
دنبال ملاقات  به  اجتماعي، فقط  از تكليف 
مي باشند. از طرف دیگر، کساني مي  آیند و 
و مي گویند:  از آش مي شوند  داغ تر  کاسه 
ما باید زمينۀ ظهور را فراهم کنيم و موانع 
را برداریم و مي گویند مراجع تقليد، موانع 
کنيم!  از مراجع عبور  باید  و  ظهور هستند 
ما  که  مي شود  باعث  افراطي گري ها  این 
از حجت هاي زمان غيبت، عدول کنيم. در 
زمان غيبت، تنها کساني که عمل کردن بر 
مي شود،  محسوب  حجت  نظرشان  طبق 
بر  عمل  قيامت،  روز  در  و  هستند  فقها 
اساس دیدگاه آنها، براي ما عذر محسوب 

مي شود.
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در ســبك اســامي تربيــت دينــي
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دکتر ابوالفضل ساجدي*/ حسين خطيبي** بر بال قـــلم

مفهـوم تربيت عـقاني
اشاره

این مقاله بخشی از طرح کلی »شاخص های تربيت اسلامی« است که توسط مرکز مطالعات راهبردی قدر و با 
حمایت مرکز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری در حال انجام است. با تشكر از حسن توجه پژوهشگران 

و نویسندگان این طرح به نشریه معارف، مقاله مذکور تقدیم شما مخاطبان فرهيخته مي شود.
معارف
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درآمد
امروزه و در سطح جهان، تربیت مانند سایر عرصه هاي پیشرفت، با دو الگو 
مواجه است؛ نخست، الگوي عمومي و غیردیني و دوّم، الگوي دیني. الگوي 
فناوري،  علمي،  مانند  تربیتي،  مختلف  جنبه هاي  آموزش  در  تربیت،  عمومي 
اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، معنوي و زیستي، خود را متعهد به دین ندانسته، 
بلکه گاه مخالف آن مي داند. اساس این الگو بر این باور است که دین امري 
فردي، ارادي، دل بخواهي و سلیقه اي است، نه امري اجتماعي و اداري؛ به این 
معنا که بتواند متکفل اداره دنیاي مردم نیز بشود. دین، مراد مردم است، نه 

مدیر آن ها.
طرح عقلانیت در مباحث تربیتي غرب، هم از این جهت اهمیت مي یابد که 
به ارتباط دو مقوله اندیشه و دین، به ویژه دین مسیحیت، برخورد مي کند و هم 
از جهت ارتباط ارزش آموزي با خردورزي. دیدگاه هایي که دین ورزي را در تضاد 
با عقلانیت و اندیشه ورزي مي بینند، منشأ بسیاري از شبهات و پرسش هایي اند 
که در این زمینه مطرح شده، بر همین اساس امروزه عناویني چون القا،۱ تفکر 
عقلاني،۲ تفکر انتقادي۳ و خلاقیت۴ به عنوان موضوعات مهم در بحث هاي 
تربیتي، نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در فضاي تربیتي حاکم 
بر غرب، بلکه جهان، معمولًا هرگاه از آموزش ارزش، به ویژه ارزش هاي دیني 
از  دفاع  و  با حربه عقلانیت  لیبرالیستي  تفکرات  می آید، حمله  میان  به  سخن 
آموزشِ  ایشان  نظر  در  چه  می شود؛  پیش بیني  دانش آموزان  و  متربیان  حقوق 
ارزش نوعي القا، تلقین، تحمیل عقیده، شستشوي مغزي، تعطیلي عقل و مانع 
رشد ارزش هاي عقلاني، خلاقیت و قدرت تفکر انتقادي متربي بوده، این نوع 

برخورد، با روح تعلیم و تربیت و آزادي انسان هم خواني ندارد!
انتقادي،  تفکر  طرفداران  و  ارزش ها   خودشکوفایي  دیدگاه  پیشگامان 
به طور خاص در این زمینه و به ویژه پیرامون نقش عقلانیت در تربیت، بس 
قلم فرسایي کرده اند.۵ بسترسازي تاریخي نهادهاي دیني، به خصوص کلیسا 
تربیت  رایج  الگوي  به  تبدیل آن  این رویکرد، موجب  تأیید قولي و عملي  و 
عقلاني و تبدیل تربیت عقلاني به مفهومي متضاد با تربیت دیني شده است. 
الگوهاي دیني در مقابل الگوهاي سکولار عمومي که جانب عقل را مي گیرند، 
جانب دین را گرفته، ساحت هاي دیگر تربیتي را در درجه بعدي اهمیت قرار 
مي دهند. تربیت عقلاني در الگوهاي دیني، تا زماني رواست که براي تربیت 
دیني خطري نداشته باشد. ادیان غیراسلام، در قبال چالش رابطه عقلانیت و 
از جنبه هاي  با برچیدن دامن دین  شریعت و دین و دنیا پاسخ حليّ نداشته، 
دنیوي، به جدایي آن دو از هم رضایت مي دهند. در چنین فضایي که طرفین 
دو  هر  عملًا  آورده،  روي  مصالحه  به  سهم،  تقسیم  با  دین  و  عقل  دعواي 

رویکردي سکولار را در پیش گرفته اند.
و  جامعیت  در  که  راهي  مي گذارد؛  رو  پیش  را  دیگري  مسیر  اسلام  اما 
تحقّق  دیگر،  ادیان  بر خلاف  اسلام  دین  دارد.  ریشه  دین،  این  عقل مداري 
اجتماعي  و  سیاسي  علمي،  عقلاني،  تربیت  گرو  در  را  دیني  تربیت  حقیقي 
مي داند. اسلام، دیندار خردمند و متدین متفکر مي خواهد. رسم چنین مسیري 
نام  به  دیني  الگوي  از  متمایزي  الگوي  معناي عرضه  به  دین،  این  از جانب 
الگوي اسلامي بوده، که قالب هیچ یک از الگوهاي رایج جهان بر قامت آن 
القابي اند که هیچ  اندازه نیست. دین اجتماعي، دین سیاسي و دین عقلاني، 

دیني غیر از اسلام جرأت و جسارت ادعاي آن ها را نمي کند.

مفهوم شناسي »عقلانيت« و »تفكر«
بازشناسي مفهوم عقل در اسلام از غیر آن، مهم ترین نقش را در تعریف 

تربیت عقلاني بر اساس الگوي اسلامي ایفا مي کند.
مفهوم عقل از حیث معقول و مدرَك آن به سه دسته تقسیم مي شود:

1. عقلانيت بنيادین: که شناخت فلسفه زندگي و تنظیم رابطه انسان با 

جهان و خداي متعال را عهده دار است؛
تنظیم  و  اخلاقي  و  ارزشي  نظام  معماري  که  ارزش ها:  عقلانيت   .2

مناسبات هنجاري انسان را برعهده دارد؛
تنظیم  و  پیش بیني  اندازه گیري،  مهندسي،  که  ابزاري:  عقلانيت   .3
محاسبات معیشتي انسان براي نیل به رفاه مادي، شکوفایي اقتصادي و آبادي 

دنیوي را برعهده مي گیرد؛۶
قسم اول و آخر در اصطلاح رایج فلسفه اسلامي، »عقل نظري« و قسم 

میاني »عقل عملي« نامیده مي شود.۷
عقل نظري اصطلاح فلسفي دیگري نیز دارد؛ در این اصطلاح، عقل نظري 
محل ادراك همه مفاهیم و مُدرَکات ذهني فوق و عقل عملي مصدر اراده و 
ادراکات قلبي است. سرّ وجود دو اصطلاح براي عقل نظري و عملي در فلسفه 
اسلامي، ارائه دو تعریف از آن ها توسط حکماست. عده اي این تقسیم را ناظر 
به مدرَکات عقل و عده اي دیگر، ناظر به خود عقل دانسته اند. تقسیم اول به 
 لحاظ معقول بوده و پدیدآورنده حکمت نظري و درك بود و نبود أشیا و حکمت 
عملی یا درك باید و نباید، خیر و شر و سود و زیان اشیاست.۸ در اصطلاح 
حکمایي چون ابن سینا و تابعین ایشان،۹ هر دو قسم یادشده در تعریف گروه 
اول، عقل نظري یا قوه عالمه و مُدرکه نامیده شده، عقل عملي به معناي قوه 

عامله و مصدر افعال به کار رفته است.۱۰
ریشه این دو اصطلاح در فلسفه، کاربردهاي نقلي مختلفي است که در 
روایات شریفه براي عقل وجود دارد.۱۱ در لسان روایات شریفه، گاه عقل به 
معناي معقول و نتیجه ادراکات عقلي، یعني علم به کار رفته و گاه به معناي 
با تربیت  ادراکات. روایات معناي نخست، متناسب  قوه مدرکه، عاقله و مبدأ 
و  مذکور  فلسفي  اصطلاح  دو  بر  منطبق  دوم،  معناي  روایات  و  بوده  علمي 

مناسب براي تربیت عقلاني است. ۱۲
کاظم  امام  مرتبط اند.  اما  نیستند،  مترادف  گرچه  تفکر  و  تعقّل  واژگان 
مي فرمایند: »إن لكلِّ شيءٍ دليلًا و دليل العقل التفّكر«؛۱۳ براي هر چیز نشانه اي 
محقق  تفکّر  بدون  تعقّل  معنا،  این  طبق  است.  تفکر  عقل،  نشانه  و  است 
نمي شود، اما عکس آن صادق نیست؛ یعني تفکر ممکن است تخیلي، توهّمي 
دلیل  به  تفکّر است، ولي  از صفات  انتقادي بودن  و  باشد. خلاق  و غیرتعقّلي 
دو صفت  این  به  نیز  اتصاف عقلانیت  نظر مي رسد  به  تعقّل،  با  تفکر  تلازم 
مهارت  خلاقیت،  است.  فرق  نوآوري  و  خلاقیت  بین  البته  است.۱۴  صحیح 
آفرینندگي است، ولي نوآوري، اختراع و تولید علم است؛ خلاقیت، فرایند است 
و نوآوري، فراورده. در واقع تفکر خلاق، زمینه اي ذهني براي تحقق عیني و 

عملي نوآوري است.۱۵
تلازم تعقل و تفکر، دریچه هاي متعددي از مباحث روان شناسي ذهن، فکر 
و إدراك را، به روي تربیت عقل نظري باز خواهد نمود. ۱۶ از سوي دیگر، تلازم 
اندیشه  عقل و قلب و تعقّل و تعهّد، موجب تلازم مفاهیم مربوط به ساحت 
با مفاهیم مربوط به ساحت انگیزه مي شود. بسترسازي تربیت عقلاني براي 
سایر انواع تربیت از نتایج تلازم تعقل با فعّالیت هاي ذهني و تعهّدات و التزامات 
قلبي است. به این ترتیب، تربیت عقلاني با سایر ساحت هاي تربیتي، ارتباطي 
طولي خواهد داشت؛ زیرا همة ساحت ها داراي مؤلفّه هاي بینشي، گرایشي و 

انگیزشي هستند.
تعامل اندیشه و انگیزه در عالم مفاهیم، موجب صدق مفهوم عقل بر ذهن 
و قلب شده و تعامل آن دو در عالم مصادیق، موجب ظهور حقیقتي روحاني 
مي شود. نوري دانستن عقل در روایات، ناشي از همین تعامل پربرکت است. 
روشن است که عناصري چون قدرت و مشیت، مربوط به عقل عملي اند نه 
نظري و همه این ها بر روي هم، عقل ملکوتي را مي سازند. علم و نور نیز گرچه 
در عقل نظري معناي روشني دارند ولي به قرینه وحدت سیاق در همین روایت 
و کاربردهاي نقلي در آیات و روایات دیگر، مربوط به عقل عملي نیز هستند.

ــود و هفـــت  ــماره نـ ــه شـ ویژه نامـ
m a a r e f

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
خرداد و تیر ۱۳۹۲/ شماره ۹۷
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مفهوم شناسي تربيت عقلاني 
براي تعریف تربیت عقلاني، علاوه بر شناخت مفردات، توجه به خصوصیات 
ترکیبي آن نیز اهمّیت به سزایي دارد. یک خصوصیت مهم در ترکیب مفهوم 
تربیت و عقلانیت، تفاوت تربیت عقلاني با آموزش علوم عقلي است. تربیت 
عقلاني بیش و پیش از آن که به معناي آموزش منطق، فلسفه و ریاضي باشد، 
بر پرورش قدرت عقلي دلالت دارد. پرورش قواي عقلي با آموزش هاي فنّي و 
حرفه اي، یادگیري فنون عملي و هنري، انتقال مهارت هاي زندگي فردي و 
اجتماعي و آموزش هاي شغلي و اقتصادي نیز امکان پذیر است. تربیت عقلاني، 
امروزه  آموزشي،  صاحب نظران  سفارش  اندیشه.  نه  است  اندیشیدن  آموزش 
اطلاعات.  و  دانش  انتقال صرف  نه  است،  اندیشیدن  مهارت هاي  پرورش  بر 
تربیت عقلاني از سنخ آموزش فهم است، نه مفاهیم. گرچه آموزش بعضي از 
مفاهیم و علوم عقلي، به عنوان یکي از روش هاي تربیت عقلاني قابل طرح و 
بررسي است، اما هویت تربیت عقلاني در آموزش فهم و تفکر عقلاني، برُوز 
مي یابد. ازین رو، آموزش تفکر انتقادي و خلاق، از مؤلفّه هاي تربیت عقلاني 

شمرده مي شود.
مانند  عقل،  قواي  همه  به  نسبت  عقلي  تربیت  شمول  دوم،  خصوصیت 
و  ذهني  توانایي هاي  از  یکي  هوش،  است.  هوش  حتّي  و  حافظه  مفکره، 
قرن  اوایل  از  آن  مورد  در  علمي  مطالعه  که  است  نظري  عقل  ظرفیت هاي 
بیستم شروع شد، به لحاظ کیفي با خلاقیت رابطه معنا داري دارد.۱۷ و برحسب 
کیفیت  یک  منزله  به  هوش  مي  کنند،  اندازه گیري  هوش  آزمون هاي  آنچه 
عمومي است که توانایي براي عمل هدفمند و منطقي را تعیین مي کند و به 
لحاظ کیفیت دومؤلفه اي، شامل استعدادهاي ذاتي و سطح کنوني عملکرد و 
به لحاظ کیفیت سه مؤلفه اي، شامل استعدادهاي ذاتي، استعدادهاي کنوني و 

سطح کنوني عملکرد مي شود.۱۸ 
مرز اصلي اي که مي توان بین تفکر خلاق و هوش کشید، این است که 
هوش با تفکر همگرا۱۹ شناخته مي شود اما افراد آفریننده ضمن بهره گیري از 
تفکر همگرا بیشتر از تفکر واگرا۲۰ استفاده مي  کنند. تفاوت این دو نوع تفکر در 
آن است که در تفکر همگرا یک یا چند راه حل مشخص وجود داشته، نتیجه از 
قبل معلوم بوده، مي توان با طي مراحلي به آن رسید؛ ولي در تفکر واگرا، براي 
مسائل جواب قطعي وجود نداشته، تغییر مسیر در حل مسائل مجاز بوده، تعداد 

زیادي جواب وجود دارد که از لحاظ منطقي درست اند. 
خصوصیت مهم دیگر که به ترکیب واژگان تربیت و عقلانیت برمي گردد، 
تفاوت تلقّي غرب و حتّي ادیان غیراسلامي با تلقّي اسلام از تربیت عقلاني 
است. تربیت عقلاني در الگوي اسلامي، پیامي متفاوت از تربیت عقلاني در 

الگوهاي دیگر دارد، که با روشن شدن ابعاد این الگوها روشن خواهدشد.

تربيت عقلاني در الگوهاي غيراسلامي
تربیت عقلاني در الگوهاي سکولار، امري متمایز و گاه متباین با تربیت 
دیني است. مفاهیم تربیت دیني و اخلاقي در غرب، القا و تلقین ارزش۲۱ را 
تداعي مي کنند و متقابلًا مفهوم تحمیل و القاي ارزش، ذهن را به بحث تربیت 
الگوهاي  و  غربي  تربیتي  الگوهاي  هم چنین  مي دهد.  اخلاقي سوق  و  دیني 
بدون  انسان  قواي فکري  پرورش  را مصروف  دیني غیراسلامي، همت خود 
برخي  گفته  به  دروني مي دارند.  قواي  میان  در  آن  جایگاه  و  به جهت  توجه 
عقلانیت  بر  خود،  کاربرد  رایج ترین  در  تربیت  مفهوم  غربي،  اندیشمندان  از 
فهم،  دانش،  با  عقلاني  تربیت  و  داشته  دلالت  اندیشه  پرورش  به معناي 

ژرف اندیشي و قضاوت ارتباط دارد.۲۲
به طور عام و  تربیت عقلاني، کسب معارفي است که  از دیدگاه فردي، 
یا از منظر یک فرهنگ خاص، دانش قلمداد مي شوند.۲۳ از این منظر تربیت 
عقلي و علمي مترادف خواهند بود. در همه تعبیراتي که از تربیت عقلاني شده، 

عمدتاً مؤلفّه شناختي وجود داشته، عنصر انگیزشي به چشم نمي خورد. حال 
آن که حاکمیت عقل بر قواي نفساني، علاوه بر تربیت اندیشه، مرهون تقویت 
اراده و انگیزه است. با این دید، قهراً ارزش هاي عقلاني نیز منحصر در افعالي 
مانند  ارزش هایي  باشند.  شناختي  اهداف  کننده  تأمین  که صرفاً  خواهند شد 
تفکر اثربخش، تبادل فکري، ارائه قضاوت هاي مناسب و قدرت تشخیص و 

بازشناسي ارزش ها از یکدیگر.۲۴

تربيت عقلاني در الگوي اسلامي
را قابل  ارزشي و اخلاقي  ادیان، تربیت دیني،  دین اسلام برخلاف سایر 
از  از راه هاي آن مي داند. خردورزي یکي  بلکه یکي  با تربیت عقلاني،  جمع 
ارزش هاي بنیادین و نه نمادین تربیت اسلامي است. منزلت عقل در هندسه 
معرفتي اسلام بسیار فراتر از نگرش ابزاري غرب به عقل بوده و نسبت عقل و 
شرع در اندیشه اسلامي، نسبتي نیست که در دنیاي غرب میان این دو برقرار 
گردیده است. در دنیاي غرب، برون دادهاي عقلي به اندازه اي در تخالف بلکه 
تضاد با داده هاي به اصطلاح وحیاني دین مسیحیت قرارداشته که امکان جمع 

میان آن ها به هیچ نحو نیست.۲۵
 در حالي که اولین فلاسفه تربیتي غرب و کساني که پس از ایشان آمده اند، 
فرهیخته را کسي مي دانند که انواع علوم مورد احترام جامعه را کسب کرده 
اجتماعي  منزلت  ارزش گذاري علوم،  اولًا ملاك  در نگرش اسلامي،  باشد،۲۶ 
ولي  کرده،  را کسب  ارزش  با  دانش هاي  همه  اگر کسي  ثانیاً  و  نبوده  آن ها 
درگیر شهوت و غضب باشد، فرهیخته نخواهد بود. بین عالم و عاقل، در الگوي 
اسلامي تربیت عقلاني فرق است. عاقل کسي است که هم جزم او از تاریکي 
وهم، خیال و جهل مرکب دور باشد و هم عزم او از اسارت شهوت، نایره غضب 
و بند جهالت عملي، رها. اسلام، ارزش دینداري را با میزان شناخت و معرفت 
افراد معین مي کند. در دین داري معرفت اندیش یا تلقّي فیلسوفانه از دین، گوهر 
ایمان از سنخ شناخت بوده،۲۷ آنچه اهمیت دارد، فهم است. ظاهرگرایي، تکیه 
بر پوسته دین و توجة صرف به آیین ها و مناسک در این نوع تربیت، جایگاه 

کم تري داشته، تأکید بیش تر بر بینش و معرفت بنیادي آن هاست.۲۸
رویکرد اسلام به تربیت عقلاني رویکردي جامع و قابل جمع با رویکرد دیني 
است. رویکردي منحصربه فرد با چهره اي عقل پذیر که نویدبخش ارزش هاي 
کامل فکري و هموارکننده چالش هاي تربیت عقلاني است. رویکرد اسلامي 
در تربیت، به عنوان »رویكرد جامع«، قابل اجرا در نظام هاي تربیتي جوامع و 
تبدیل شدن به رویکردي جهاني است؛ چه تأمین کننده نظر خردورزان جهان 
است. تدوین این الگو و تبیین شاخص هایش، گامي به سوي جهاني سازي آن 
و تعالي دین و دنیاي جوامع بشري است. همت الگوهاي غیراسلامي تربیت 
عقلاني، مصروف پرورش فکري است اما در الگوي اسلامي تربیت عقلاني، 
قواي  سایر  به  نسبت  آن  موقعیت  و  فکر  جهت  به  فکري  حرکت  بر  علاوه 
الهي  جهت مندي  الگو  این  در  مي شود.  داده  اهمیت  نیز  تحریکي  و  ادراکي 
تفکر و حاکمیت آن بر شؤون نفساني، نقش کلیدي در سنجش خردورزي و 

تربیت یافتگي عقلاني انسان دارد.
تفاوت دیگر الگوي اسلامي تربیت عقلاني با الگوي غیراسلامي در این 
از  انگیزه«  »تقویت  به  اندیشه،  پرورش  بر  علاوه  اسلامي  الگوي  که  است 
طریق تربیت عاطفي نیز دلالت مي کند. الگوي غربي تربیت عقلاني، منحصر 
در پرورش فکر و قواي ذهني بوده؛ حال آن که الگوي اسلامي متوجه تربیت 
تنیدگي  درهم  و  اراده  و  ادراك  هماهنگ  پرورش  و  قلب  و  ذهن  هم زمان 
مسیر  در  فکري،  این صورت حرکت  غیر  در  است.  عقلاني  و  عاطفي  تربیت 
نفسانیات قرار گرفته، تربیت یافته عقلاني، در عمل فرقي با جاهل نداشته، بلکه 
خطرناك تر از او خواهدبود. الگوي اسلامي براي قضاوت در مورد تربیت یافتگي 
عقلاني یا تحقق عقلانیت در یک شخص علاوه بر ارزیابي تحرّك فکري او 
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به جهت حرکت او که آیا حکیمانه است یا سفیهانه و موقعیت فکر او که حاکم 
بر قواي نفساني است یا اسیر آن ها نیز نگاه مي کند.

موفقیت  یادگیري،  در  آن  تأثیر  به لحاظ  و  به تنهایي  انگیزه  عنصر  البته 
از  یکي  لحاظ  به  اما  قرارگرفته،۲۹  روان شناختي  مطالعات  مورد  کارآیي  و 
که  این  علاوه  است.  نبوده  توجه  مورد  عقلاني،  تربیت یافتگي  شاخص هاي 
انگیزه در الگوي اسلامي به الهي و غیرالهي و دنیوي و أخروي تقسیم مي شود، 
الهي و أخروي مورد غفلت و گاه  الگوي عمومي، جهت دهي  حال آن که در 

نفرت واقع مي شود.۳۰
بسیاري از ظرایف نهفته در مفردات و ترکیب تربیت عقلاني، از این خطبه 
معروف امیرالمؤمنین قابل برداشت است: »فبعث فيهم رسله و واتر إليهم 
أنبيائه ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكروهم منسي نعمته و يحتجوا عليهم بالتبليغ 
و يثيروا لهم دفائن العقول؛ عاقل چون بداند، مطابق علمش عمل کند و چون 
به درجه مخلصان  انجام دهد و چون  براي خدا  را خالصانه و  عمل کند آن 
با حضرت دوست سپري گرداند.« ۳۱.  را  رسد در کنج عزلت نشسته، وقتش 
»إثاره« در لغت عرب از ریشه »ثور« به معناي إنبعاث، برانگیختن، بلندکردن 
و آشکارکردن است.۳۲ انقلاب، قیام، نهضت و جنبش را نیز به همین مناسبت 
ثوره مي گویند. دفینه ها و گنجینه هاي عقلي نیز، همان ارزش هاي عقلاني اند. 
ارزش هاي عقلاني در الگوي اسلامي، علاوه بر سلامت فکر از خطا، داشتن 
و  قضاوت صحیح  ژرف اندیشي،  فهم،  دانش،  انتقاد،  استدلال،  تفکر،  مهارت 
دقیق، تحلیل، ترکیب و خلاقیت، شامل ارزش هاي پدیدآمده از تعامل عقل و 
قلب نیز مي شوند. تمرکز و جهت مندي الهي فکر، تطابق اندیشه و انگیزه یا 
نبود فاصله میان ادراك و اراده و علم و عمل و حاکمیت عقل نظري بر سایر 
قواي ادراکي و تحریکي، اعم از تخیل، توهم، شهوت و غضب از زمره این 

دسته از ارزش هاي عقلي اند.
با توجه به خصوصیات افرادي و ترکیبي پیش گفته براي تربیت و عقلانیت، 

تربیت عقلاني عبارت است از دو فرایند:
1. شكوفاسازي ارزش هاي عقلاني نظري و عملي؛

»رشد  یعني  عقلي؛  ارزش هاي  زیرساختي  ظرفيت هاي  ارتقاي   .2
قواي ذهني زمینه سازي هم چون هوش، حافظه، فاهمه و مخیله«.

پس تربیت عقلاني در الگوي اسلامي عبارت است از:
و  ذهني  اکتسابي  ظرفيت هاي  شكوفاسازي  و  رشد  »فرایند 

ارزش هاي عقلي نظري و عملي«.

پي نوشت ها:
. *. عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی

**. دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و مدیر علمی فرهنگنامه علوم تربیتی پژوهشکده 
hkh-tehrani@mihanmail.ir باقرالعلوم

۱. Indoctrination.
 ۲. Rational thinking.
۳. Critical thinking.
 ۴. Creativity.
با دانش آموزش و پرورش، قم: مؤسسه امام ره،  ۵ . ر.ك. محمدجواد زارعان، جزوه آشنایي 

.۱۳۸۵
۶ . برای توضیحات بیشتر ر.ك. حسن رحیم پور ازغدی، عقلانیت.

نیز  و   ۲۴۵ و   ۲۳۴ ص  المراد،  کشف  ر.ك.  عقل،  فلسفی  اصطلاحات  با  آشنایی  برای   .۷
بحارالأنوار، ج ۱، صص ۹۹ - ۱۰۱.

۸. اسحاق طاهری، نفس و قوای آن از دیدگاه ارسطو، ابن سینا، و صدرالدّین شیرازی، ص ۳۰۱.
۹. همچون قطب الدین رازی و محقق نراقی؛ ر.ك. کتاب حسن و قبح عقلی، فصل ششم تحت 

عنوان »عقل نظری و عقل عملی«.
۱۰. بوعلی سینا، نفس شفا، صص ۶۳ و ۶۴: »أما النفس الناطقة الإنسانیة فتنقسم قواها إلی قوّة 

عاملة و قوة عالمة و کل واحدة من القوّتین تُسمّی عقلًا باشتراك الإسم أو تشابهه.«.
از محمدی ری شهری،  نقل  به  البیت، صص ۲۰۸ و ۲۰۹  الشیعه، طبع آل  ۱۱. ر.ك. وسائل 

خردگرایی در قرآن و حدیث، ترجمه مهدی مهریزی، ص ۱۹.
۱۲. شاهد روایی برای عقل نظری و عملی به معنای ذهن و قلب: أمیرالمؤمنین فرموده 
است: »العقل أن تقول ماتعرف و تعمل بماتنطق« و شاهد برای عقل نظری و عملی به معنای 
الفهم و  الحکمة( أی  لقمان  آتینا  الکاظم فرموده: »)ولقد  حکمت نظری و عملی الإمام 
العقل«، به نقل از محمدی ری شهری، خردگرایی در قرآن و حدیث، ترجمه مهدی مهریزی، 

ص ۲۲ و میزان الحکمة، ج ۷، ش ۲۷۸۱.
۱۳. کلینی، ج ۱، ص ۱۲.

مکتب  یک  سنّتي،  عقلانیت  مقابل  در  اصطلاح  یک  عنوان  به  انتقادی  عقلانیت  البته،   .۱۴
 »criticalrationalism« فکری است که نماینده مهم آن کارل پوپر است. ر.ك. مقاله
 The Routledge companion to« کتاب  در  که   »  Gürol Irzik« نوشته 

philosophy of science « آمده است.
۱۵. جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات همایش تربیت دینی، ص ۴۹۱.

۱۶. ر.ك. علی اکبر سیف، روان شناسی پرورشی، فصل نوزدهم. 
دانش آموزان  شخصیتی  ویژگی های  و  خلاقیت  »رابطه  پاشاشریفی،  حسن  ر.ك.   .۱۷

دبیرستان های تهران«، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، ش ۷، ص ۱۱.
۱۸. لفرانسوا گای. آر، روانشناسي براي معلمان، هادي فرجامي، ص ۳۵۸.

۱۹. Convergent thinking.
۲۰. Divergent thinking.
۲۱. Indoctrination.
۲۲. جان الیاس، »تربیت عقلاني«، عبدالرضا ضرابي، فصلنامه معرفت، ش 
۴۴: این تلقّی از تربیت عقلانی را می توان با تربیت شناختی، فکری و ذهنی 
معادل دانست.در ادبیات تربیتی غرب، تربیت عقلاني از منظرهاي مختلف با 
عناوین مختلفي شناخته مي شود. به آن عقلاني گفته مي شود، چون نیروي 
عقل یا ذهن را افزایش مي دهد؛ به آن عقلي یا شناختي هم مي گویند چون، 
را  افراد  استدلال  قدرت  و  و هم عقل  دارد  تناسب  اشخاص خردمند  با  هم 
مي شود؛  اطلاق  نیز  عمومي  تربیت  و  تعلیم  عنوان  آن  بر  مي دهد.  افزایش 
آزاد  تربیت  عنوان  به  مي شود.  شامل  را  دانش  حوزه هاي  عمومي ترین  زیرا 
نیز معرفي شده، اما همان تربیت لیبرال نیست؛ زیرا فلسفه هاي دیگر نیز بر 

تربیت عقلاني تاکیددارند.
۲۳. همان.

تربیت عمومي در  و  مقاله »تعلیم  دانشگاه هاروارد،  ۲۴. ر.ك. مجله خبري 
عبدالرضا ضرابي،  عقلاني«،  »تربیت  الیاس،  جان  از  نقل  به  آزاد«،   جامعه 

فصلنامه معرفت، ش ۴۴.
۲۵. ر.ك. احمد رهدار، نگاهی به جایگاه عقل و عقلانیت در دولت و حکومت 

اسلامی )دولت عقلانی(.
۲۶. جان الیاس، »تربیت عقلاني«، عبدالرضا ضرابي، فصلنامه معرفت، ش 

.۴۴
۲۷. محمد عطاران، دو رویکرد در تربیت دیني، مجموعه مقالات همایش آسیب شناسي تربیت 

دیني، ۱۳۸۰، ص ۱۵۵.
۲۸ . ر.ك.

Mclaughlin. T (1984) Parental Rights and The Religious 
Upbring of Children. Journal of Philosophy of Education. No 
18, Page 80.
الیزابت بروئر هارتلی، ایجاد  انگیزه بر یادگیری ر.ك.  با تأثیر روان شناختی  ۲۹. برای آشنایی 

انگیزه در کودکان.
۳۰. نهج البلاغه، خطبه ۱، اختیار الانبیاء. 

عاقل چون بداند، مطابق علمش عمل کند و چون عمل کند آن را خالصانه و برای خدا انجام 
دهد و چون به درجه مخلصان رسد در کنج عزلت نشسته، وقتش را با حضرت دوست سپری 

گرداند.«.
به سوی  را  مبعوث ساخت و پی درپی رسولان خود  )مردم(  آن ها  میان  را در  پیامبرانش   .۳۱
ایشان فرستاد تا پیمان فطرت را از آنان خواستار شده، نعمت های فراموش شده را به یاد آن ها 
آورد و با ابلاغ دستورات خدا، حجت را بر آن ها تمام کند و گنج های پنهانی عقل ها را آشکار 

و شکوفاسازد. نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه ۱، ص ۴۳، چاپ افست ایران، ۱۳۹۵ ق.
۳۲. ر.ك. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج ۱، ص ۳۹۵؛ الجوهری، اسماعیل، الصحاح، 

ج ۲، ص ۶۰۶؛ الفیومی، احمد، المصباح المنیر، ص ۸۷ .
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گنجینه مجازی

درآمد
جمله مشهوري در مورد استفاده از اینترنت وجود دارد که مي گوید: »کسي 
است.«  چیز  همه  دنبال  واقع  در  چیست،  دنبال  به  اینترنت  در  نمي داند  که 
حقیقت این است که وجود جذابیت بسیار زیاد و ارائه بسیار گسترده و پر زرق 
و برق اطلاعات در این رسانه، هر شخصي که بدون هدف وارد آن شود را 
مانند یک جاروبرقي  به  فرد  نمود. در وضع ذهن  ساعت  ها میخ کوب خواهد 
معلوم  که  اطلاعاتي  مي  کند؛  جذب  فضا  این  در  را  اطلاعات  اقسام  و  انواع 

نیست هر کدامشان چه تأثیري در تفکر، رفتار و سبک زندگي وي مي  گذارد!
این در حالي است که برخي از بزرگان آشنا با فضاي رسانه معتقدند که در 
جامعه دیني، باید فرهنگ دیني رسانه  هاي کارآمد و جدید )مانند اینترنت( را 
به خدمت خود درآورد و از آن به عنوان وسیله نشر معارف و فرهنگ خویش 
اینترنتي  استفاده نماید. و حال این که انجام بررسي مختصر بر روي جامعه 
شاهد  روز  به  روز  چنان که  مي  دهد؛  نشان  دیگر  گونه  اي  به  را  شرایط  ایران 
غالب شدن سبک زندگي اینترنتي بر شهروندان اینترنتي هستیم به گونه  اي 
که برخي از کارشناسان از آن به »گارد بازد جامعه ایراني در مقابل اینترنت« 

تعبیر مي  کنند.
با  باید  را  جدید  تکنولوژي  هاي  و  ابزار  که  معتقدند  برخي  دیگر  از سوي 
لوازم فرهنگي آن پذیرفت و تنها در صورت ملتزم شدن به فرهنگ همراه با 
ابزار جدید، استفاده بهینه از آن صورت خواهد پذیرفت! اما بروز برخوردهاي 
متفاوت فرهنگي در فرهنگ  هاي مختلف دنیا در مقابل ابزارهایي چون اینترنت 
را مي  توان نقطه قابل نقد این دیدگاه دانست و این دیدگاه را نوعي »وادادگي« 

در مقابل فرهنگ بیگانه دانست.
از  استفاده  براي  که  افرادي  نمود  استنباط  چنین  مي  توان  کلي  طور  به 
آن  مقهور  باشند،  نداشته  درستي  شناخت  و  برنامه  اینترنت  مانند  رسانه  اي 
خواهد  تغییر  دستخوش  نیز  زندگی شان  سبک  آن  تأثیر  تحت  و  شد  خواهند 
شد. چرا که ماهواره، اینترنت و وسایل ارتباط جمعي در عصر فناوري تلاش 
مي  کند سبک زندگي و نوع پوشش و رفتار مردم در دهکدة جهاني را تا حد 
پذیرفتن هویت واقعي خود که  اما هیچ کس بدون  زیادي مشابه هم سازد؛ 
تحت تأثیر دین، سنّت و رسوم کشورش مي باشد، نمي تواند به سبک صحیحي 

از زندگي دست یابد.
در این یادداشت سعي بر این است تا جنبه  هاي مثبت و منفي تأثیر رسانه 
اینترنت بر سبک زندگي فرد و خانواده ایراني، به صورت مختصر مورد بررسي 

قرار گیرد.
تأثيرات مثبت اینترنت بر سبك زندگي

نفر جمعیت در سال  میلیون  با حدود ۷۷  ایران  آمارها نشان مي  دهد که 
در  را  اینترنت  از  استفاده  میزان  بیشترین  نفوذ  ضریب   %۴۳.۲ با  ۲۰۱۰م، 
خاورمیانه به خود اختصاص داده است. امروزه اینترنت بخش مهمي از زندگي 
ایرانیان از جمله کار و درس، سرگرمي و فعالیت  هاي اجتماعي را در برگرفته 

محمد مصطفي حسيني*
mmhosseini@noornet.net
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است۱.
هم،  به  مردم  شدن  نزدیک  علمي،  تحقیقات  کمیت  و  کیفیت  افزایش 
برقراري ارتباط صوتي و تصویري با اقتصادي  ترین روش، صرفه جویي در وقت 
و هزینه و امکان دسترسي به جدیدترین مباحث علمي روز، از جمله مزایاي 

استفاده از اینترنت مي  باشد.۲ 
در ادامه به بررسي برخي دیگر از تأثیرات مثبت اینترنت بر سبک زندگي 

مي  پردازیم:
کوچك شدن جهان و رشد فرهنگي

ایجاد تغییرات گسترده جهاني بعد از شکل  گیري اینترنت،  بسیاري را به این 
باور رسانده است که اینترنت عامل بسیاري از تغییرات فرهنگي و تکنولوژیک 
در حوزه هاي مختلف زندگي روزمره است؛ منشأ این برداشت از این ویژگي 
نشات مي  گیرد که اینترنت متنوع ترین و سهل الوصول ترین گونه رسانه  هاست. 
تبدیل  اطلاعات  فناوري  تأثیر  مهم ترین  لوهان۳  مک  مارشال  تعبیر  به 
جهان به یک دهکده جهاني۴ است و این به آن معناست که امکان برقراري 
ارتباط با دیگران و اطلاع از اخبار و رویدادهاي جهاني و مسائل فرهنگي و 

اجتماعي سایر نقاط دنیا به سرعت براي همگان فراهم شده است. 
هرچند نظریه مک لوهان پس از او مورد مناقشه دانشمندان ارتباطات واقع 
تبادل فرهنگي فضاي  براي  دانست که  را مي  توان محیطي  اینترنت  اما  شد 
مناسبي مهیا مي  کند و مسیري براي دسترسي کاربران به فرهنگ  هاي دیگر 
باز مي  کند. و مي  توان چنین عنوان کرد که اینترنت خود، نوعي خرده فرهنگ 
و یا فرهنگي است که مي تواند دیگر فرهنگ ها را در بر گیرد؛ و البته نیز همه 
فرهنگ  ها و خرده فرهنگ  ها درصددند تا بر روي این خرده فرهنگ جهاني 

تأثیر بگذارند.
خدمات آموزشي و پژوهشي

است:  شده  اشاره  چنین  اطلاعاتي۵  جامعه  جهاني  اجلاس  اعلامیه  در 
دسترسي ارزان به شبکه  هاي فیبر نوري، کابلي، بي سیم و ماهواره  ها مي تواند 
خلاقیت، ابتکار و اشتغال  زایي محلي و نیز اجتماعات محلي را تقویت کند و 
در عین حال بهره  وري را بهبود بخشد و در یک کلام »کسب ارزش بیشتر از 
منابع کمتر« را تحقق بخشد. این امر نیازمند توسعه مناسب فناوري و آموزش 
کاربرد فناوري در کنار استفاده موثر از فناوري  ها و ایجاد ظرفیت  هاي جدید 

براي آموزش و پژوهش است.
گذاشتن  کنار  با  آن  در  موجود  ظرفیت  هاي  و  اینترنت  که  نیست  شک 
محدودیت  هاي زماني و مکاني و با امکان استفاده از کلیه قالب هاي سمعي و 

بصري موجود مي  توانند نظام یادگیري را متحول سازد.۶
امروزه یکي از رایج  ترین استفاده  هاي اینترنت، جهت آموزش و نیز پژوهش 
مي  باشد؛ و تعداد زیادي مدارس و مراکز عالي آموزشي و دانشگاه ها و کالج ها 
اینترنتي که در حال سرویس دهي به علاقه  مندان فراگیري مي  باشند، در کنار 

پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتي، مبین این مسئله است.
ارایه خدمات به »شهروند الكترونيك«

در واقع »ارایه خدمات ارتباطي«، کارکرد پرمصرف و اصلي اینترنت است؛ 
و یکي از عوامل عمده جذب و علاقه مند شدن افراد جهت استفاده از اینترنت 

مي باشد.
خواهد  جامعه  آینده  زندگي  سبک  در  زیادي  تأثیر  که  مفاهیمي  از  یکي 
داشت »شهروند الکترونیک« )e-Citizen( است؛ که به طور عام به فردي 
گفته مي  شود که مهارت  هاي زندگي در جامعه اطلاعاتي را فرا گرفته و بتواند 
از مزایاي این نوع زندگي استفاده کند۷. شهروند الکترونیک قادر است آخرین 
اطلاعات، اخبار، کالاها و نرم افزارها را در چند دقیقه از طریق اینترنت جستجو 

کرده و به دست آورد. نیز مي  تواند کلیه مراحل سفر را از قبل، به کمک اینترنت 
برنامه ریزي کند. او از طریق اینترنت به راحتي از فرصت هاي شغلي موجود 
آگاه مي شود و بسیاري از کارها را بدون خروج از منزل یا محل کار و بدون 
مراجعه حضوري انجام مي دهد. و همچنین توانایي بیشتري در دفاع از حقوق 

شهروندي خود دارد.
مفهوم دیگري که در تعیین سبک زندگي جامعه تأثیر به سزایي خواهد 
و  اطلاعاتي  فناوري هاي  از  استفاده  که  است؛  الکترونیک«  »دولت  داشت، 
به  مستقیم  و  به هنگام  صورت  به  دولتي،  خدمات  ارائه  منظور  به  ارتباطي 
شهروندان مي باشد. دولت الکترونیک به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسي 
مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي و فرصت هاي گسترده تر براي مشارکت 

در فرایندها را ارائه مي نماید.۸
توسعه اقتصادي و تجارت الكترونيك

به  و  فراهم ساخته  براي کارکنان صنایع رسانه  اي  اینترنت هزاران شغل 
تا  فراهم کرده  را  دیگر شرایطي  میلیون  ها خانواده  براي  صورت غیرمستقیم 

زندگي خود را از طریق فعالیت  هاي مربوط به اینترنت تأمین کنند.۹
فرآیند  تمام  تجارت  این  است  شده  گفته  الکترونیک  تجارت  تعریف  در 
براي  الکترونیکي  پرداخت  و  خدمات  تحویل،  فروش،  بازاریابي،  توسعه، 
محصولات و خدمات مبادله شده در بازارهاي شبکه  اي و جهاني مشتریان را در 
بر مي گیرد. استفاده از تجارت الکترونیک مزایاي بسیاري دارد؛ از جمله: صرفه 
جویي در هزینه  ها، کاهش هزینه مبادلات، افزایش کارآیي، تغییر فرآیندهاي 
مدیریت و تأسیس بنگاه هاي اقتصادي، کاهش هزینه کاوش، دسترسي بیشتر 
و راحت تر به اطلاعات، تعدیل قدرت بین تولیدکننده و مصرف کننده، کاهش 

محدودیت ورود به بازار، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاري و... .۱۰
تأثيرات منفي اینترنت بر سبك زندگي 

نماید؛  بار  آدمیان  زندگي  به سبک  را  تازه  اي  ابعاد  توانسته است  اینترنت 
و هر چند استفاده از آن توانسته بسیاري از مشکلات موجود در زندگي افراد 
بشر را حل نماید، اما نسل بشر را دچار مشکلات متعددي نیز کرده است. البته 
تأثیر فن آوري اینترنت در این زمینه مستقیم نیست و بیشتر تابع نوع استفاده 
از آن و نیز بسته به متغیرهاي سن، جنس، تحصیلات و غیره است. مشکلاتي 
نظیر استفاده تفریحي و غیرعلمي، دسترسي به مسائل غیر اخلاقي، عدم وجود 

محدودیت در استفاده براي قشرهاي مختلف و... .
در ادامه به بررسي تأثیرات منفي اینترنت بر سبک زندگي افراد در سه بعد 

»اجتماعي«، »خانوادگي« و »فردي« مي  پردازیم:
الف( بعد اجتماعي

مسائل فراواني در مورد اثرات منفي اینترنت در بعد اجتماعي سبک زندگي 
قابل طرح و بحث است؛ اما در این بخش از نوشته جهت رعایت اختصار به سه 
مسئله کلي اکتفا می شود: ۱. چرا تبدیل اینترنت به یک ارزش ۲. تأثیر اینترنت 
چالش هاي  از  نمونه  یک  به  اشاره   .۳ افراد  اجتماعي  باورهاي  و  هویت  بر 

اجتماعي حاصل از استفاده ناصحیح از اینترنت )افشاي اطلاعات شخصي(.
تبدیل اینترنت به ارزش

امروزه با تعابیري همچون »اینترنت جزو لاینفک زندگي انسان است« و 
»به کسي که اینترنت بلد نباشد بي  سواد مي  گویند« و »دنیا، دنیاي اینترنت و 
کامپیوتر است« روبرو هستیم که هر چند به نوعي سخن از واقعیت عمومي 
شدن اینترنت مي  گویند، اما ناخواسته جامعه را به سمتي سوق مي  دهند که در 

نهایت ابزاري همچون اینترنت را به یک ارزش تبدیل مي  کند. 
در واقع برخوردي این گونه با اینترنت به جاي اینکه فرد نیازمند به آن را با 
آن درگیر سازد، نوعي احساس نیاز کاذب در افراد به وجود مي  آورد؛ افرادي که 
شاید مخاطب واقعي این رسانه نباشند و در نتیجه جذب حواشي آن مي شوند 

ــود و هفـــت  ــماره نـ ــه شـ ویژه نامـ
m a a r e f

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
خرداد و تیر ۱۳۹۲/ شماره ۹۷
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که به شخصیت و ساختار فکري و در نتیجه رفتارها و کنش  هاي اجتماعي 
آنان لطمه وارد مي گردد.
قبض و بسط باورها

پژوهش  ها مؤید نظرات کارشناسان مذهبي در خصوص تأثیر منفي اینترنت 
بر باورها و هویت فرهنگي جوانان جامعه است. در پژوهشي که در سنندج میان 
اینترنت استفاده مي  کردند و کساني که از آن  از  دو گروه دختران )آناني که 
استفاده نمي  کردند(، صورت گرفت تحلیل یافته  ها نشان داد که بین دو گروه 
معناداري  تفاوت  و شخصي  خانوادگي  قومي،  دیني،  هویت  لحاظ  به  مذکور 
وجود دارد؛ و این هویت ها در افراد گروه اول ـ که از اینترنت استفاده مي  کردند 

ـ از قوت کمتري برخوردار است.۱۱
گرچه این مسئله نشان دهنده این است که تأثیر نهادهایي چون دین در 
فرایند هویت سازي جوانان در اینترنت کم رنگ شده است، اما نشان  دهنده این 
نیز هست که مؤلفه  هاي هویت  یابي جوانان در رسانه اینترنت خارج از کنترل 
مراجع دیني و ساختارهاي رسمي متولي نظارت بر آن مي  باشد. بي شک تداوم 
این کم رنگ بودن تأثیر مراجع دیني در اینترنت منجر به شکل  گیري نسلي از 
جوانان خواهد شد که سبکي از زندگي را انتخاب خواهند نمود که دین در آن 

کمترین نقش را خواهد داشت.
متأسفانه اغلب برنامه  هاي اجرا شده در اینترنت به خصوص در زمینه  هاي 
به وضعیت علمي و  اجتماعي بدون مطالعه مخاطبین و بي توجه  فرهنگي و 
فرهنگي آنان تدارك دیده مي  شود، این برنامه  ها سبب ترویج ناسالم فرهنگ 
در میان خانواده  ها مي  شود و نه تنها به بسط فرهنگي اعضاي خانواده منجر 

نمي  شود، بلکه خانواده را به نوعي دچار قبض باورهاي اجتماعي مي  نماید.۱۲
افشاي اسرار شخصي

محققان براین باورند که یکي از کارکردهاي رواني اینترنت این است که 
ترس  هاي معمول در تعاملات اجتماعي را از بین مي  برد و به همین دلیل افراد 
ایجاد  براي  خودافشاگري  و  بازداري شخصي  عدم  به  اینترنتي  ارتباطات  در 
صمیمیت دچار مي  شوند. گمنام بودن کاربر اینترنت یکي دیگر از دلایلي است 
که امکان خودافشاگري را در اینترنت افزایش مي  دهد.۱۳ اما واقعیت این است 
که همواره کساني هستند که قصد دارند با به دست آوردن اطلاعات شخصي 
از این اسرار سوء استفاده نمایند. با یک جستجوي مختصر در اینترنت متوجه 
حجم بسیار زیادي از افراد مي شویم که به علت اعتماد به دیگران و افشاي 
اسرار شخصي شان نه تنها در زندگي مجازي بلکه در فضاي واقعي نیز دچار 

مشکلات فراواني شده  اند.
ب( بعد خانوادگي

در تحقیقي که بر روي عده  اي از دانشجویان در خصوص تأثیر اینترنت بر 
روابط خانوادگي آنان انجام شد، نتایج نشان داد که میزان استفاده از اینترنت 
فرزندان،  به  نسبت  والدین  بي اعتمادي  روزانه،  فعالیت  کاهش  متغیرهاي  بر 
کاهش ارتباطات چهره به چهره، کناره گیري و کاهش فعالیت  هاي اجتماعي 

آنان تأثیر داشته است.۱۴
گرفتن  شکل  موجب  اینترنت  از  ناصحیح  استفاده  مسئله  این  از  جداي 
پدیده هاي ناخوشایندي در زندگي خانواده  ها شده است که به برخي از آن  ها 

اشاره مي  شود:
استفاده دختران از اینترنت

به  دختران  روي  بر  اینترنت  مدت  بلند  آثار  شناخت  کارشناسان،  نظر  به 
این زودي میسر نیست. توجه به این مسئله ضرورت دارد که این رفتارها از 
دختراني سر مي  زند که بناست در آینده مادران جامعه ما باشند و فرزنداني را 
تربیت کنند که آینده جامعه را بسازند. ورود به اینترنت امکان بروز رفتارهایي 
این  از  بعضي  ندارد.  جایي  آنان  واقعي  دنیاي  در  که  مي  دهد  دختران  به  را 
اینترنت  رفتارها واقعا زشت هستند مانند چت  هایي که ماهیت جنسي دارند. 

مکاني است که دختران مي  توانند هرچه مي  خواهند باشند و شخصیتي از خود 
به نمایش بگذارند که در واقع نیستند.۱۵

تجربه نشان داده است که دختراني از شبکه اینترنت استفاده منفي مي  کنند 
که خانواده  شان نظارتي بر کارشان ندارند.

ازدواج اینترنتي
متأسفانه یکي از اثرات سوئي که اینترنت وارد جامعه ما نموده پدیده اي 
ساختار  ازدواج  از  نوع  این  است.  گشته  موسوم  اینترنتي  ازدواج  به  که  است 
سنتي ازدواج در جامعه ما که مبتني بر خواستگاري و مذاکره خانواده  ها بوده را 
شکسته و جاي خود را به آشنایي چتي و امثال آن و بعد ملاقات  هاي خیاباني 
با  با مخالفت خانواده  ها و مبارزه دختر و پسر  غیرمشروع و در نهایت مقابله 

والدین داده است. 
کارشناسان معتقدند که ازدواج  هاي اینترنتي جزو ازدواج  هاي بسیار آسیب  زا 
هستند و گفته شده که بیش از ۵۰%  این ازدواج  ها بعد از گذشت مدت کوتاهي 

به طلاق منجر شده  اند۱۶.
خيانت اینترنتي

محققان  توجه  مورد  اینترنت  از  استفاده  زمینه  در  که  مشکلاتي  از  یکي 
جامعه شناسي قرار گرفته، روابط اینترنتي فرا زناشویي یا خیانت اینترنتي است 
که متأسفانه زوج  هاي ناآگاه زیادي را گرفتار خود کرده و همین امر باعث ایجاد 
اختلافات زناشویي، جدایي عاطفي و حتي طلاق در میان زوجین گردیده است. 
مراجعه  مشاور  به  مشکل  این  داشتن  خاطر  به  که  زوج  هایي  گفته  بنابر 
و  عاشقانه  روابط  همانند  اینترنت  در  زناشویي  فرا  اینترنتي  روابط  کرده اند، 
رابطه،  این  مي  باشد.  توجه  قابل  و  مهم  برایشان  واقعي  دنیاي  در  صمیمانه 
زماني به عنوان خیانت تلقي مي  شود که فرد علی رغم داشتن همسر به صورت 
یا جنسي  عاشقانه  رابطه  اینترنتي  با یک شریک  پنهاني  به طور  و  هم  زمان 

برقرار مي  نماید.۱۷
استفاده کودکان از اینترنت

با گسترش ابعاد استفاده از اینترنت، کودکان نیز به عنوان مخاطب بخشي 
از محتواي فضاي وب شناخته مي  شوند. در فضاي مجازي چون افراد امکان 
شناخت کافي را ندارند، امکان این که اطلاعات غلط، دست کاري شده، غیر 
علمي و آلوده را دریافت کنند بسیار زیاد است. چون این موضوع حتي افراد 
بسیار  این مسئله  مورد کودکان  در  البته  به مخاطره مي  اندازد،  را  بزرگ سال 

بدتر خواهد بود.
باید دقت داشت که استفاده غیرهدفمند کودکان از اینترنت به علت عدم 
توانایي در تشخیص، موجب بروز اختلالات جسمي و روحي فراوان در کودکان 
و سبک زندگي آنان خواهد شد. در بسیاري از موارد دیده شده که کودکاني 
که از اینترنت استفاده مي  کنند دچار مشکل عدم توانایي برقراري دوستي با 

دیگران و افسردگي شده  و یا حتي مورد سوء استفاده قرار گرفته  اند.
احتمالي که کودکان  با خطرات  مقابله  کارشناسان فضاي مجازي جهت 

را هنگام استفاده از اینترنت تهدید مي  کند، به خانواده  ها توصیه مي  کنند که:
کودکان  به  را  اینترنت  و  رایانه  کنترل  و  استفاده  نحوه  والدین  حتما   .۱

بیاموزند  
۲. فرزندانشان را از خطرات موجود هنگام آنلاین بودن آگاه سازند 

۳. دستگاه رایانه را در محلي از منزل قرار دهند که به راحتي قابل کنترل 
باشد 

حضور  هنگام   .۵ نمایند  محدود  را  اینترنت  از  کودکان  استفاده  زمان   .۴
کودکان در ارتباط اینترنتي، آنان را همراهي نمایند  

را  نامناسب  پیام هاي  و  نموده  را کنترل  الکترونیک کودکان  نامه  هاي   .۶
حذف نمایند 

۷. از نرم افزارهاي فیلتر کننده براي جلوگیري از مشاهده محتواي نامناسب 
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استفاده نمایند
 ۸. کودك را با پایگاه  هاي متناسب با سن و نیازش آشنا سازند.۱۸

ج( بعد فردي
بعد فردي اثرات منفي اینترنت را مي  توان از جنبة اثرات جسماني و اثرات 

رواني مورد بررسي قرار داد.
1. اثرات جسمي

استفاده مداوم از اینترنت و به اصطلاح نشستن دائمي پشت میز کامپیوتر 
موجب ایجاد اختلالاتي جسماني در افراد مي  شود که در کیفیت زندگي آن  ها 

تأثیرگذار است.
مشكلات بينایي

 %۷۰ مي شود.  زودرس  پیرچشمي  ایجاد  باعث  کامپیوتر  با  مداوم  کار 
مدت  طولاني  کار  و  مانیتور  صفحه  به  ممتد  نگاه  دلیل  به  که  بزرگسالاني 
با کامپیوتر به علائم سندرم بینایي کامپیوتر مبتلا هستند؛۱۹ و البته کودکان 
به دلایل عدم توجه به مسائل بهداشتي و بي توجهي به طراحي صندلي  هاي 

کامپیوتر جهت آنها، براي ابتلا به این سندرم مستعدترند.
صدمات سيستم اسكلتي

نشستن  علت  به  مي  کنند،  کار  رایانه  با  که  کساني   %۶۰ مي شود  گفته 
نامناسب پشت میز رایانه و عدم استفاده از میز مناسب، دچار مشکلات اسکلتي 

و عضلاني مي شوند.
چاقي

افزایش ساعاتي که افراد پاي تلویزیون و اینترنت صرف مي  کنند به ویژه 
زماني که بدون توجه، همراه با آن چیزي مي خورند، باعث بروز چاقي در آنان 
مي  شود. محققان علوم پزشکي در آمریکا اعلام کرده اند که استفاده تفریحي از 
اینترنت، از جمله علل بروز اضافه وزن در دختران نوجوان محسوب مي شود.۲۰ 

2. اثرات رواني
بیشتر مشکلات به وجود آمده با بعد رواني در کاربران اینترنت، در کاربراني 
گزارش شده که استفاده »جنون آمیز«ي از این رسانه داشته  اند. کاربراني که 
حدّ و مرزي براي استفاده از این ابزار نداشته و بدون هیچ برنامه خاصّي از آن 

استفاده مي  کنند.
اعتياد اینترنتي

تغییر دادن سبک زندگي به منظور مصرف زمان بیشتر در اینترنت، اجتناب 
اینترنت، کاهش  از فعالیت  هاي مهم زندگي به منظور صرف وقت بیشتر در 
روابط اجتماعي، نادیده گرفتن خانواده و دوستان، مشکلات مالي و تحصیلي، 
برخي از عواقبي است که در انتظار افرادي است که به اصطلاح گرفتار بیماري 

اعتیاد اینترنتي مي  شوند.
دانشمندان  پذیرفته،  صورت  جهان  مختلف  نقاط  در  که  مطالعاتي  در 
روان شناسي به این نتیجه رسیده  اند که در کاربران معتاد به اینترنت افسردگي 
شیوع بیشتري نسبت به کاربران عادي دارد. اختلال روان  شناختي که باعث 
ایجاد تغییرات زیادي در خلق و خو، دیدگاه، کمال طلبي، توانایي تفکر، میزان 

فعالیت و فرایندهاي بدني نظیر خواب، انرژي و اشتهاي افراد مي شود.۲۱
همچنین در تحقیقات دیگر افراد معتاد به اینترنت، کم رو، خجالتي، داراي 
افسردگي،  و  اضطراب  داراي  جسمي،  و  تنهایي  تحصیلي،  خواب،  مشکلات 
خودبیمارپنداري، حساسیت فردي، پرخاشگري، پارانویا و فوبیا تشخیص داده 

شده  اند.۲۲
در چند  اینترنت  به  اعتیاد  و  پایین  نفس  بین عزت  رابطه  دیگر  از سوي 

تحقیق به اثبات رسیده است.۲۳
ایجاد مشكل برقراري ارتباط

یکي از آسیب  هاي استفاده از اینترنت به ویژه در نسل جوان این است که 
با دیگران باعث مي  شود  ارتباط گیري  استفاده از آن به عنوان بستري جهت 

که افراد مهارت  هاي لازم جهت برقراري ارتباط با دیگران در فضاي عیني را 
به دست نیاورند.

تحقیقات نشان داده است افرادي که به سبب احساس تنهایي به شبکه هاي 
اینترنتي گرایش دارند با مشکل کاهش روابط اجتماعي، غفلت در  اجتماعي 

انجام مسئولیت  هاي مربوط به خانواده، شغل و تحصیل روبرو هستند.۲۴

پي نوشت ها:
*. محقق مرکز کامپیوتري علوم اسلامي.

۱. کاظمی اصل، مجید، بررسی تأثیرات، چالش ها و فرصت های ناشی از فضای اینترنت، نخستین 
کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های مجازی نوپدید.

۲. کبیری فر، فاطمه، بررسی نقش اینترنت در توسعه فرهنگی، مجله مدیریت فرهنگی، شماره 
.۹

تاریخی  تحول  نظریه  در سال ۱۹۶۰  که  کانادایی  اندیشمند  لوهان،  مارشال مک  ۳. هربرت 
یا  شفاهی  کهکشان  دوره  سه  به  بشر  تحول  او  دیدگاه  از  کرد.  طرح  را  ارتباطات  مبنای  بر 
الکترونیک  تمدن  یا  مارکونی  تمدن بصری وکهکشان  یا  باستانی، کهکشان گوتنبرگ  تمدن 
تقسیم می  گردد. و در نهایت در عصر سوم رجعتی به سوی عصر اول پیش می آید که منجر به 

شکل گیری یک نظام قبیله  ای در سطح جهانی )دهکده جهانی( می  گردد.
۴. Global Village

۵. ژنو، ۲۰۰۳
فرهنگ  های  بافت  و  یادگیری  محیط  اینترنت:  از  استفاده  الگوی  حسین،  آبادی،  ابراهیم   .۶

اجتماعی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره ۷.
۷. تبیان، تربیت شهروند الکترونیک.

۸. ذکایی، سهیلا، دولت الکترونیک دولتي ایده آل، سایت انجمن روابط عمومی ایران.
۹. جهت آگاهي بیشتر ر.ك. کاظمی اصل، مجید، بررسی تأثیرات، چالش  ها و فرصت  های ناشی 

از فضای اینترنت، نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب  های مجازی نوپدید.
ایران، بانک  الکترونیک: چالش ها و راهکارها در  ۱۰. گل چهره نودهی، سید مهدی، تجارت 

مقالات بازاریابی ایران.
۱۱. رفعت جاه، مریم، اینترنت و هویت اجتماعی، مجله جهانی رسانه، دوره ۳، شماره ۱.

۱۲. محمودی محمود، نقش اینترنت در قبض و بسط باورهای فرهنگی جامعه، همایش ملی 
شهروند مسئول.

۱۳.  McKenna, K. Y. A., Green, A. S.. & Gleason. M. E. J. 
(2002). Relationship formation on the Internet: What’s the big 
attraction? Journal of Social Issues, 58, No 1.
۱۴. آقابابایی، عزیزاله )۱۳۹۱(، اینترنت و روابط خانوادگی، نخستین کنگره ملی فضای مجازی 

و آسیب  های اجتماعی نوپدید.
۱۵. خبرگزاری فارس، آسیب  های اینترنت و ماهواره بر دختران، ۱۳۹۱/۷/۱.

۱۶ .http://www.teribon.ir/archives/۵۳۷۱۱
اینترنتی  فعالیت  های  به  نسبت  افراد  نگرش  بررسی  اینترنتی:  خیانت  محمدرضا،  عبدی،   .۱۷

شریک زندگی، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان )۱۳۹۰(.
۱۸. کاکاوند، فاطمه، اثرات روانی و جسمی کامپیوتر و اینترنت بر کودکان و نوجوانان، مجله 

گزارش، شماره ۲۱۵. 
۱۹. عظیمی، عباس، اثرات کار با کامپیوتر بر عملکرد بینایي. راز بهزیستن. شماره ۳۰. پاییز 

.۱۳۸۳
۲۰. روزنامه اعتماد، اینترنت و چاقی دختران.

۲۱. بیدی، فاطمه، تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی 
و عزت نفس، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان، شماره 

.۶۵
۲۲. علوی، سید سلمان، ارتباط علائم روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه های 
شهر اصفهان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، شماره ۵۶.
۲۳. ARMSTRONG L.; PHILLIPS J.G.; SALING L.L. Potential 
determinants of heavier internet usage; International Journal of 
Human-Computer Studies, Volume 53, Number 4,
و  اجتماعی  حمایت  ادراك  نقش  بررسی  زندگی:  در  اینترنتی  ارتباطات  سلیمه،  عظیمی،   .۲۴
احساس تنهایی در استفاده از اینترنت، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء، 

پاییز ۱۳۸۸.
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کتاب شـــناسی

ــا دکتــر محمــد نصيــري، نویســنده کتــاب در گفتگــو ب

اشاره
دانشگاه،  و  علميه  حوزه  دانش آموخته  نصيري  محمد  دکتر 
هم اکنون عضو هيأت علمي دانشگاه ادیان و مذاهب است . وي 
علمي  مقاله  ده  چند  و  کتاب  جلد   چند  تأليف  به  موفق  تاکنون 
در مجلات علمي ـ پژوهشي و تخصصي کشور در حوزه تاریخ 
اسلام ، تاریخ تشيع  و امامان شده است. کسب رتبه یكم 
جشنواره  در  برگزیدگي  اسلام،  تاریخ  در  حوزه  سال  کتاب  
افتخارات  از  برخي همایش هاي کشوري  و  دانشگاهيان کشور 
تهران،  و  قم  دانشگاه هاي  در  تدریس  بر  علاوه  است.  ایشان 
راهنمایي ، مشاوره و داوري  چندین پایان نامه کارشناسي  ارشد 

و رساله دکتري   در کارنامه ایشان ثبت است. 
انتشار  ویراست جدید کتاب »تاریخ تحليلي صدر  بهانه  به 
نهاد  درسی  متون  تدوین  و  برنامه ریزی  مرکز  توسط  اسلام «، 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، گفت وگویي با دکتر 
نصيری ترتيب دادیم؛ که با تشكر ویژه از فاضل ارجمند دکتر 

محمدحسين دانشكيا، تقدیم مي شود.
معارف

 ویژگي هاي کتاب »تاریخ تحليلي صدر اسلام« چيست؟ 
 اگر از بابت  اینکه کمتر ماست فروشي حاضر مي شود بگوید ماست من 
ترش است، نباشد، سابق بر این مهم ترین ویژگي هاي این کتاب را در برخي 
کتاب هفته  مثل  دیگر  نشریات  یا  معارف  نشریه  همین  جمله  از  مصاحبه ها 
و... عرض کردم؛ اما درباره  ویراست جدید  و تجدید نظري که در کتاب شده 

سرفصل  چارچوب  در  که  است  این  افزوده،  هم  کتاب  حجم  به  ناخواسته  و 
رخداد ها،  گزارش   در  یعني  کنم؛  بیشتر  را  کتاب  تحلیلي  کردم صبغه  تلاش 
پیگیري علل و چرایي، پیامد ها و آثار را بیشتر مورد توجه قرار دهم. به نظر 
مي ر سد به سمت هم گرایي و تقریب بیشتر میان مسلمانان هم قدم هاي بهتري 
برداشته ام. تلاش کردم به ابعاد جاویدان  زندگي پیامبر اکرم  بیشتر بپردازم. 
نمي دانم چرا وقتي خداوند به پیامبرش مي فرماید: »وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِ رَحْمَةً 
للِْعَالمَِينَ«۱ یا خود آن حضرت مي فرماید: »انمّا انَا رَحْمَة مهداه«۲ من رحمت 
هدیه شده  به عالمیان هستم، و یا در سخن دیگري مي فرماید : »انيّ لم  ابعث 
لعانا  و لكن بعثت داعيا و رَحْمَةً«  پس چرا بعضي این نور، رحمت و برکت  را، 
پیامبر قتل و حرب، خشونت و قساوت معرفي مي کنند؟! ما که با تمام وجود، 
مهر و محبت این رسول خدا را درك کرده ایم چرا به درستي او را معرفي 
نمي کنیم ؟! از بیگانگان و  غیر مسلمان ها چه انتظاري هست ؟! چرا از اسلام و 
مسلمانان و پیامبر بلند مرتبه اش که »کثیر التبسم«۳ بود یک چهره اي عبوس 
و خشن که همه چیز را براي خودش مي خواهد و دیگران یا باید  تحت سیطره 
و سلطه او باشند و یا باید از روي کره زمین محو شوند  معرفي مي کنیم ؟! معناي 
رحمت بودن این است ؟ پیغمبري که  به تعبیر بزرگان  دین ما اگر چه بت پرستي 
را بي فایده دانسته و نکوهش کرده است اما ناسزا و فحش نداده است. سیزده 
سال دوره بعثت در حالي به امور رسالت الهي و توحیدي اش قیام و اقدام کرده 
که ده ها بت کوچک و بزرگ  در داخل کعبه  و بیرون آن  خودنمایي مي کردند 
و مورد پرستش و احترام  مشرکان بودند  و نقل یک مورد ناسزا از ایشان نشده  
است. این پیامبر تاکنون چنین معرفي نشده است؛ پس تلاش کردم به این 
جنبه ها بیشتر بپردازم . تجربه تدریسي هم که در برخي دانشگاه ها دارم، مؤید 
استقبال  دانشجویان از این پیامبر و به ویژه  مباحث مربوط به  اخلاق کریمانه  
و توحیدي پیامبر اکرم  و ائمه اهل بیت  است. البته سوي شهر از باغ 
شاخي  پیش کش کرده ام نه این که باغ و بستان را منتقل کرده باشم؛ چرا که 
براي  بر خلق عظیم است و رسالتش  مهر و صفاي  کسي که خلقه القرآن و 

اخلاق و تتمیم اخلاق است را نمي شود در کوزه اي جمع کرد. 
 دليل تدوین کتاب  چه بود؟ چنين کاري بسيار لازم و ضروری 

می دانستيد؟
دانشگاه ها  در  تدریس  براي  متوني  یا  متن  وجود  به  نیاز  احساس   
با   اقدام ما بوده است. سال ۱۳۷۵ بود که به وسیله دوست عزیزي که  دلیل 
معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري  در دانشگاه ها همکاري 
تاریخ اسلام  مي کرد دعوت به هم اندیشي و چاره اندیشي در خصوص درس 
در دانشگاه ها شدم . چون مباحثاتي با ایشان در برخي دروس حوزوي داشتیم 
و علایق بنده را هم تا حدي مي دانست بنده و چندین نفر دیگر که هم اکنون 
همه از اساتید  دانشگاه ها و بعضا حوزه هاي علمیه اند، دعوت به همکاري شدیم. 
در مرحله اول کتاب هایي که با عنوان کتاب درسي بود را شناسایي و مطالعه و 
ارزیابي کردیم و سپس قرار شد به صورت گروهي، یک کتاب نوشته شود؛ به 
این ترتیب که مدیر گروه از مثلا پنج مقاله اي که براي یک فصل نوشته مي شد 
یک مقاله تهیه کند و بعد آن مقاله مورد بحث اعضا قرار گیرد و نهایي شود. 
اکثریت این گروه فقط براي فصل اول متن تهیه کردند و براي بقیه فصول 
تقریبا بنده تنها مي نوشتم و البته به گروه براي اظهار نظر ارایه مي کردم و لذا 
اگر جهت قوتي هم در کار هست مربوط به این دوستان است که در مراحل 
نخستین نگاشته هاي بنده را مطالعه و نظراتشان را مطرح مي کردند. تا این که 
ارزیابي  ارسال شد.  گروه   اعضاي  از  غیر  متخصص  دو  براي  آماده شد ه  کار 
مثبت بود و تذکراتشان  را اعمال کردم و سال ۷۷ کتاب به صورت آزمایشي 
چاپ شد.  براي اخذ بازخورد  و اطلاع از ضعف ها و نواقص  خودم به حضور دو 
تن از عالمان بزرگ حوزوي که هم اکنون از مراجع عظام تقلیدند رفتم  و این دو 

تأملـــي در ویراســـت جدیـــد

»تاریـخ تحــــلیلي 
صــــدر اســـلام«
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بزرگوار که از گذشته اهل قلم و نگارش بودند، ضمن  تشویق این حقیر نکاتي 
درباره این کتاب فرمودند. بعد در چندین دانشگاه از جمله دانشگاه تهران و 
نیز در خود مرکز برنامه ریزي  و تدوین متون درسي نهاد رهبري در دانشگاه ها، 
جلسات  نقد کتب و از جمله کتاب »تاریخ تحلیلي اسلام « برگزار شد و هربار 
اشکال  بدون  کتاب  هنوز  هرچند  کرده ام ؛  اعمال  را  احتمالي  اشکالات  بنده 
نیست و هربار که خودم مراجعه مي کنم  به ضعف هاي جدید تري پي مي برم ؛ 
و در ویراست اخیر همان طور که  اشاره کردم ، هم مطالبي را حذف کردم و هم 

بسیاري از مطالب را تغییر دادم و هم اضافه و تکمیل نمودم. 
مي تواند  که  منتشره  جدید  کتاب های  و  هستم  پیگیر  مرتب  به طور  البته 
و  کتبي  نقد هاي  از  همواره  و  مي بینم  را  کند  کمک  کتاب  این  بهبود  به 
شفاهي اساتید و متخصصان  استقبال مي کنم. تاکنون چندین نسخه از کتاب 
آمده   برایم  کرده اند  تدریس  را  کتاب  که  اساتیدي  توسط  شده   حاشیه نویسي 
است؛ یعنی اساتید هنگام تدریس اشکال هایي که به ذهنشان رسید ه را ذکر 

کرده  و خود کتاب و نقد هاي مکتوب را برایم ارسال کرده اند. 
واقع  در  و  شد  تهیه  فصول  همه  وقتي  که  کنم  هم عرض  را  نکته  این 
چارچوب اصلي کار بسته شد قرار شد که اگر ممکن باشد همه متن را آقاي 
دکتر سید جعفر شهیدي ببینند و  ارزیابي کنند و اگر مقدور نبود، طرح نامه را که 
همان فهرست عناوین  فصول و ریز موضوعات  است را ملاحظه کنند. بنده 
رفتم طرح نامه را خدمت آقاي دکتر شهیدي تقدیم کردم . وقتی مجددا خدمت 
آنچه  ولي  همین هاست  عناوین  است،  خوب  طرح،  فرمودند :  رسیدم ،  ایشان 
مهم تر از این عناوین است  محتوایي است که ذیل این عناوین  مي آید. ادبیاتي 
است که محتوا را عرضه مي کند من آنها را که ندیده ام و نمي توانم ببینم . این 

طرح نامه  را تایید مي کنم.
به هر حال کتاب ماجراهایي را پشت سر گذاشته است. حتي خدمت برخي 
از عزیزان و استادان محترم حوزوي که اهل قلم و قدم در تاریخ اند  رسیدم و 
درخواست کردم کتاب را ملاحظه کنند و چندان استقبال نکردند، همه اینها 

هست. 
 چه ویژگي هایي موجب استقبال از کتاب »تاریخ تحليلي صدر 

اسلام«، شده است ؟
به  که  هم  دیگري  کتاب هاي  کتاب،  این  کنار  در  که  است  درست   
همین منظور منتشر شده  مورد استقبال واقع شده اند، ولي به نظر مي رسد این 
کتاب مورد  اقبال و توجه بیشتري قرار گرفته و الان به حمدلله  ویراست هاي 
مختلف کتاب در آستانه صد و پنجاهمین  چاپ یعني حدود یک و نیم میلیون 
با  ارتباط  کتاب تلاش شده  این  با  رابطه  در  است.  گرفته  قرار  انتشار  نسخه  
اساتید  و دانشجویان  حفظ شود  و تذکراتشان مورد توجه قرار گیرد و به جز چند 

نکته که قبلا اشاره کردم  فعلا چیزي به ذهنم نمي آید.
و  دانشگاه ها  در  مثبتي  اثر  آیا  ببینیم   که  است  این  است  مهم  آنچه  بله 
دانشجویان کشور داشته است  یا خیر که اگر اینطور باشد موجب خرسندي این 
حقیر و شکرگزاري بیشترم به درگاه حق تعالي خواهد بود  چون هر کاري کنیم 
اگر قدمي از فاصله  ما نسبت به او جل جلاله کم نکند خسران است . همه چیز در 
قرب و رضایت  حضرت حق خلاصه مي شود ان شاءالله که این طور باشد و بنده 
ناامید نیستم. بله در این ویراست جدید بخشي به زندگي، شخصیت و عملکرد 
ریحانه رسول خدا حضرت فاطمه زهرا پرداخته ام. این که در کتاب درسي 
به ویژه این کتاب توانستم هرچند ناقص مباحثي پیرامون زندگاني حبیبه خدا 

فاطمه زهرا  ارایه کنم، خداوند متعال را به طور مضاعف شاکرم.
 با توجه به این که جناب عالي مدیر گروه  رشته تاریخ فرهنگ 
و تمدن اسلامي دانشگاه  معارف اسلامي هم هستيد اگر نكته اي در 

این باره یا درخصوص دیگر مباحث تاریخي دارید بفرمایيد.

به حمدلله  که  اسلامي  معارف  دانشگاه   
و  جذب  حال  در  خوبي  برنامه هاي  و  اهداف  با 
است  دکتري  و  ارشد  مقاطع  در  دانشجو  تربیت 
گرفته  شکل  هم  دانشگاه ها  نیاز  براساس  و 
محدود  بسیار  هست  که  چیزي  فقط  است؛ 
بنده  نیست.  نیاز ها  مطابق  هیچ وجه  به  و  است  
که  نوشته ام  هم  امر  مسئول  عزیزان  برخي  به 
هریک  در  حداقل  مي باید  اولًا  معارف  دانشگاه 
باشد   داشته  دانشکده  یک  کشور  استان هاي  از 
یعني دانشگاه هاي جامع هر استان یک دانشکده 
معارف اسلامي  یا هر عنوان دیگري داشته باشد ، 
کند .  فعالیت  تکمیلي   تحصیلات  سطح  در  تا 
کلي  عنوان  از  مدرسي  آموزشي  رشته هاي  ثانیاً 

مدرسي معارف خارج شود و هریک از گرایش ها یک رشته و چند گرایش  شود؛ 
تاریخ  تاریخ  فرهنگ و تمدن اسلامي، رشته  به عنوان مثال در همین گروه 
و  تشیع  تاریخ  اسلام،  تاریخ صدر  گرایش  سه  در  اسلامي  تمدن  و  فرهنگ 
تاریخ  تمدن اسلامي،  برنامه ریزي و تاسیس شود و ما به کمک اعضا ي بزرگوار  
گروه، عناوین  این طرح جدید را هم تهیه کرده ایم و به شوراهاي بالاتر دانشگاه 
معارف عرضه داشته  ایم. این امر سبب خواهد شد به فارغ التحصیلان هم نگاه 

تخصصي تر شود  و دیگر دغدغه اي به لحاظ علمي و تخصصي هم نباشد. 
اما نکته  پایاني ام را تاکید بر این مهم قرار مي دهم که در گذشته احساس 
روحیه  است .  بوده  آنها  پیشرفت  و  اعتلا  مسلمانان  سبب  میان  هم سرنوشتي 
خرد گرایي و عقلانیت رفتاري و اخلاقي، نظري و عملي و همچنین روحیه 
و  شکل گیري  سبب  مذاهب  دیگر  و  ادیان  دیگر  به   نسبت  انعطاف  و  مدارا 
تعالي  تمدن اسلامي  شده است و الان هم همین طریق احیاء و تجدید تمدن 

اسلامي است و باید تمرین کنیم آستانه تحمل و بردباري مان را بالا ببریم ؛ 
گـر پرده دار به شمشیر زند هـمه را
کسي مقیم حریم حرم نخواهد ماند

از شعراي عرب، خیلي حرف جالبي مي زند  و  احمد شوقي  بنده،  نظر  به 
از جنبه هاي دوستي نمي شود.  باعث فساد هیچ یک  مي گوید: »اختلاف رأي 
اگر ما امتي هستیم خدایي و اسلامي  ـ امت وسط ـ خداي ما  زیبایي گفت وگو، 
کرده  تعلیم  را  حق  به  رسیدن  براي  ابزار  بهترین  به کارگیري   و  فهم   نیکي 
الحَْسَنةَِ  وَالمَْوْعِظَةِ  باِلحِْكْمَةِ  رَبكَِّ  سَبيِلِ  إلِىَ  "ادْعُ  فرموده :  خود  و  است  
وَهُوَ  سَبيِلِهِ  عَنْ  ضَلَّ  بمَِنْ  أعَْلَمُ  هُوَ  َّكَ  رَب إنَِّ  أحَْسَنُ  هِيَ  َّتيِ  باِل وَجَادِلهُْمْ 

أعَْلَمُ باِلمُْهْتدَِينَ."۴«.
به نظر ایشان آدابي که از این آیه و دیگر آیات و سنت پیامبر اکرم   در 
مواجهه با دیگر ادیان و به ویژه مذاهب و فرق اسلامي به دست مي آید این 
است که: دیدگاه من درست است اما احتمال یک درصد خطا در آن راه دارد و 
رأي مخالف من  غلط است ، ولي احتمال یک درصد درستي در آن هم هست. 
پس هرکدام از ما در ارایه دیدگاه  خود مي تواند صاحب حق باشد البته با حفظ 

احترام به رأي طرف مقابل.
 امید که تمرین کنیم تا از مطلق گویي ها، همه یا هیچ ها بکاهیم.

گرخطا گفتیم اصلاحش تو کن
مصلـحي تو اي خداوند سخن

پي نوشت ها:
۱ . انبیا. ۱۰۶.

۲ . کشف الغمه، ج ۱، ص ۸، ذکر اسمائه .
۳ . مستدرك الوسایل، ج ۱۱، ص ۱۷۴، ح ۱۱،  باب ۴.

۴ . نحل. ۱۲۹.
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دکتر احمد گلدارنقــد و نــظر
m a a r e f

بــازاري؟« منــدرج در شــماره ۹6 یــا کالاي  مقالــه  »امــر قدســي  بــر  نقــدي 

درآمد
لَتبّعَونا؛  مَحاسِنَ كلامِنا  عَلِموا  لوَ  الناّس  »فاَنّ  فرمودند:  امام رضا 

اگر مردم زیبایي هاي سخنان ما را بدانند، حتماً از ما تبعیت خواهند کرد.«۱ 
بیشتر  کشور،  علمي  مؤسسات  و  دانشگاه ها  در  آموزش  حاضر  حال  در 
به صورت مدرك گرایي و نمره محوري است؛ که با توجه به اهداف ارزشي و 
کلان در تعلیم و تربیت اسلامي، این سیستم آموزشي چندان مطلوب نیست. 
با تأسف بیشتر به جاي آنکه دانشگاه ها را به روش حوزوي که »علم محور« 
و »استادمحور« بوده است، سوق دهیم، حوزه هاي علمیه را ـ البته به بهانه 
که  است  بدیهي  کرده ایم!  »نمره محور«  و  »مدرك محور«  ـ  زمان  اقتضاي 
نمي توانیم  آموزش  در  بین المللي  استانداردهاي  به  توجه  با  حاضر،  عصر  در 
خارج از این سیستم عمل نماییم. نگارنده در این مقاله در صدد آسیب شناسي 
آموزش »نمره محور« نیستم بلکه با آگاهي از این آسیب، در تلاش براي ارائه 

آموزشي »نمره محور« در دروس  این سیستم  از  بیشتر  بهره وري  شیوه هاي 
معارف مي باشم.

در  مندرج  بازاري؟!«  کالاي  یا  قدسي  »امر  مقاله  اشکال هاي  از  برخي 
شماره ۹۶ نشریه معارف،  عبارتند از:

به کتب  و  بود  یافته  نگارش  ادبیاتی عامیانه  با  مقاله مذکور  متأسفانه   .۱
آموزشي استناد علمي نشده بود.

۲.در مقاله مذکور با پیش فرض هاي خاص و سطحي نگرانه به کلاس هاي 
یا  یا براي معدل و  معارف نگریسته شد. تقسیم دانشجویان به دو طیف که 
وقت گذراني به کلاس مي آیند، واقعگرایانه نیست. کافي است درکنار خاطره 
بود،  کرده  تشبیه  هلو  به  را  استاد  دادن  نمره  که  سایت  در یک  دانشجو  آن 
رضایت مندي  درصد  تا  نمایند  مرور  را  ماهنامه  همین  پیشین  شماره هاي 
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m a a r e f

آن  مانند  کنند؛  را ملاحظه  آنان  درس آموز  و  شیرین  خاطرات  و  دانشجویان 
دانشجویي که براي شرکت در کلاس استاد روحاني درس معارف، مسافتي 

طولاني را طي کرده، نه براي نمره بلکه براي استفاده از درس.
۳. در تقسیم اساتید به سخت گیر و آسان گیر نیز، مطالب ناصواب است؛ زیرا 

به شکلِ سوم نمره دهي یعني نمره دادن اصولي و منطقي، اشاره نشده است.
۴. این چه استدلالي است که اگر دانشجوي متدین، نمره کمي از درس 
معارف بگیرد احساس ننگ مي کند؟! آیا مثلًا عدم موفقیت اساتید معارف در 

»آزمون اخذ مجوز از معاونت امور اساتید« به منزلة بي ایماني آنهاست؟!
۵. کدام دانشجو چنین تصوري دارد که گفته شده »دانشجویي که پوشش 
و آرایش نامناسب دارد، اگر نمره بالا بگیرد تصور مي کند که اجتهاد دارد یا 
از مسائل دیني، بي نیاز است«؟! همه مي دانند که نمره اخذ شده فقط در برابر 

محفوظات است.
۶. اینکه گفته شده استاد سخت گیر در دید دانشجویان منفي جلوه مي کند، 
گرچه سخت گیري افراطي پسندیده نیست اما اکثر دانشجویان، اساتید جدي را 

بسیار دوست دارند و به دیده احترام می نگرند.
۷. »کالاي بازاري« و »امر قدسي« مانع الجمع نیستند. هنر استاد معارف 
به  نماید.  را عرضه  قدسي«  »متاع  بتواند  عطاران  بازار  این  در  که  است  آن 
عبارت روشن تر نه تنها دروس معارف کاملًا قابل انطباق با سیستم آموزشي 
دیني  محتواي  و  معارف  ارائه  براي  موقعیت  بهترین  بلکه  است،   دانشگاهي 
است. فرآیندِ آموزش منتهي به نمره پایاني، بستري را در دانشگاه فراهم آورده 

است که استاد بتواند در تنور داغ نمره، نان معارفي را بچسباند.
نگارنده محترم خود  مقاله، همانگونه که  در  پیشنهاد مطرح شده  ۸. سه 
نکته  اذهان، چند  نمي باشند. جهت روشن شدن  اجرا  قابل  یادآور شده است 

را متذکر مي شوم:

 اهميت کلاس هاي معارف در عصر حاضر
۱. کلاس هاي دانشگاه در حال حاضر بهترین موقعیت تبلیغي براي مبلغان 
محترم و اساتید گرانقدر است. در کجاي تاریخ و جغرافیاي تبلیغي سراغ دارید 
که در یک سال تحصیلي، بیش از هزار دانشجو۲ در کلاس درس یک استاد 
شرکت نمایند. در مناسبت هاي تبلیغي سالانه، چند نفر از جوانان، در جلسات 
سخنراني شرکت مي کنند؟ به  ویژه دانشجویاني که کمتر در جلسات مذهبي 
شرکت کرده و یا گرایشي به این مسایل ندارند. عده اي نیز جزو اقلیت هاي 
دیني و مذهبي هستند. با این حال تمام دانشجویان ناگزیرند که در کلاس هاي 
اساتید معارف، همچنین اساتید روحاني شرکت نمایند و چه بسیار اتفاق افتاده 

با  ابتدا به استاد روحاني تمایلي نداشته ولي پس از چند جلسه،  است که در 
او صمیمي شده و ارتباط عاطفي نیز برقرار کرده اند. موقعیت به ظاهر اجباري 
دروس معارف، یادآور این خاطره شیرین نبي اکرم است که وقتي از صف 
اسراي دشمن سان دیدند، لبخندي زدند. یکي از اسرا به دیگري گفت: گویا او 
نیز مانند سلاطین دیگر از به زنجیر درآمدن ما خوشحال است؛ که حضرتش 

پاسخ فرمودند: از این نکته خندیدم که عده اي را باید با زور به بهشت ببرند.۳
۲. آیا مي دانید یکي از مهم ترین ابزارهاي آموزشي جهت تالیف قلب هاي 
این جوانان، همین نمره است؟ جواناني که آماج تبلیغات مسموم و زهرآگین 
دشمنان قسم خورده در تهاجم فرهنگي و به ویژه فضاي سایبري هستند. آیا 
اگر اهمیت نمرة بالا گرفتن از این دروس و نقش آن در مدرك تحصیلي و 
بازار کار نبود، کدام اهرم دیگر مي توانست عزیزان دانشجو را ساعت ۸ صبح 
و یا پاسي از شب در کلاس هاي معارف نگه دارد؟ مجدداً یادآور مي شوم که 
و  شرکت  ادامه  ولي  است  کلاس  در  شرکت  بهانه  بالا  نمرة  کسب  انگیزه 
بهره وري از آن منوط به هنرمندي اساتید است که گاه با عدم انجام حضور 
و غیاب در کلاس نیز شرکت کرده و حتي با استاد در خارج از کلاس ارتباط 

سازنده برقرار مي کنند.
۳. در تبیین جایگاه سیستم ارزشیابي کمّي در دانشگاه ها و طرح چالش هاي 

آن سه نکته اساسي شایان ذکر است:

الف( اهميت و جایگاه نمره دهي در فرآیند آموزش
1. هدف از ارزشيابي

باور  و  اعتقاد  میزان  سنجشِ  نمره دهي،  و  ارزشیابي  از  منظور  هیچ گاه 
دانشجو نبوده است. همه مي دانند که نمره، فقط نشان دهندة میزان اطلاعات 
مسئله  این  درك  عدم  احتمال  صورت  در  و  است  دانشجویان  محفوظات  و 
را  نکته  این  کلاسي،  اول  جلسات  در  مي بایست  استاد  دانشجویان،  توسط 

گوشزد نماید.
2. ابعاد گوناگون آموزشي

تأثیر  در کلاس هاي درس، تحت  اساتید  و  معارف  اصلي دروس  دغدغه 
قرار دادن دانشجویان و انتظار اصلاح باورها و تغییر رفتار دانشجویان پس از 
گذراندن این دروس است؛ که دیدگاه علمي و آموزشي این انتظارات را در سه 

حیطه مطرح مي نماید:
 الف( حیطه شناختي ب( حیطه عاطفي ج( حیطه رواني ـ حرکتي۴

باید در نظر داشت که آزمون هایي که در مراکز آموزشي به عمل مي آید فقط 
توان سنجش حیطه شناختي را دارد و استاد، میزان معلومات و اندوخته هاي 
دانشجو را با آزمون هاي مختلف )کتبي یا شفاهي( مي تواند بسنجد و دو حیطه 

دیگر مورد سنجش نیستند.
3. ارتباط حيطه هاي مختلف با یكدیگر

حیطه هاي سه گانه در آموزش به میزان هنر و مهارت اساتید، به یکدیگر 
تنیده و مرتبط هستند. مي توان حیطه هاي عاطفي و رفتاري را در حین تدریس 
و پس از آن مورد سنجش و ارزیابي قرار داد؛ که در این زمینه مشاهدة علائم 
رفتاري و به ویژه دریافت پیام هاي غیر کلامي از چهره و بازخوردهاي کلامي 

و رفتاري دانشجو توسط استاد، قابل مشاهده و اندازه گیري است.
4. اهميت حيطه شناختي

در  به خصوص  عملکرد،  و  رفتار  در  تغییر  هرگونه  لازمه  که  آنجا  از   
دانشجویان، بالا بردن دانش و ارتقاي سطح معلومات آنهاست، نقش اساتید در 
تدریس و انتقال اطلاعات و تعامل و مشارکت دانشجویان در فرآیند تدریس 

آشکارتر مي گردد. 
5. اهميت نمره دهي در حيطه شناختي

اتفاقاً  اگر نگاه واقع بینانه تري نسبت به کلاس هاي معارف داشته باشیم، 

نی
عبا

ت ش
حج

س: 
عک
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دانشجویاني که به داشتن نمره 
و  هستند  حساس  بسیار  بالا، 
آرایشي  و  پوششي  وضع  از 
نیستند،  برخوردار  مناسبي هم 
مي تواند  بالا  نمره  کسب 
و  اطلاعات  بردن  بالا  ضمن 
به  نسبت  آنان  دانسته هاي 
این دروس، انگیزه بیشتري در 
برقراري ارتباط آنها با استاد و 
ادامه مطالعات اسلامی، ایجاد 
نماید. بارها اتفاق افتاده است 
که دانشجو بدون تذکر استاد، 
ظاهري  وضعیت  به  نسبت 
یا  و  همانندسازي  جهت  و 
نزدیک تر شدن به استاد، حتي 
در  حداقل  نمره،  کسب  براي 
کلاس درس معارف، ظاهرش 

را تغییر داده است.

کارکرد  و  موقعيت  ب( 
نمره دهي

1. وضعيت موجود 
تفریط  و  افراط  نقیصه 
و  تدریس  شیوه هاي  در 
به  نمره دهي  و  کلاس داري 
ندارد؛  اختصاص  معارف  گروه 
نمره دهي  سوم  شکل  اما 
بداریم.  دور  نظر  از  نباید  را 
دانشجویان، اساتیدي که طبق 
ضوابط و معیارهاي آموزشي، نمره مي دهند را دوست مي دارند و اگر با کوتاهي 
که  دانست  باید  مي گذارند.  احترام  آنها  به  نکنند،  کسب  را  لازم  نمره  خود، 

خشونت لازمة جدیت، نیست؛ استاد مي تواند مهربان ولي جدي باشد.
2. تعریف صحيح از سيستم نمره دهي

در  که  است  شایسته  است،  متفاوت  اساتید،  نمره دهي  نحوه  که  آنجا  از   
ارائه شود. در  از چگونگي نمره دهي  اولیه، تعریف و تقسیم واضحي  جلسات 
نظر گرفتن معیارهایي چون حضور کلاسي، تحقیق، کنفرانس، امتحان میان 
ترم و پایاني مي تواند نمره دهي به فعالیت هاي دانشجویان را منطقي تر نماید. 
به این صورت دانشجویان مي توانند بخشي از نمره را در طول ترم تحصیلي 
در صورت  و  کاسته  آنان  استرس  از  امتحان  روز  و  در شب  و  نموده  کسب 
نداشتن آمادگي و عدم حضور ذهن در جلسه امتحان، به نمره پایاني او لطمه 

زیادي وارد نشود.
3. انعطاف پذیري در نمره دهي

 بسیار دیده شده است که دانشجویاني که نمره بالا مخصوصاً ۲۰ برایشان 
جلسه  یک  اگر  حتي  هستند؛  جلسات  تمام  در  حضور  به  مقید  دارد،  اهمیت 
بخواهند غایب شوند، با اصرار زیاد و ارائه گواهي و دلائل دیگر، تلاش دارند تا 
غیبتشان موجه گردد. اتفاقاً مراجعات حضوري دانشجویان براي مشکلاتشان، 
می تواند رابطه عاطفي را به دنبال داشته باشد؛ و در صورت داشتن عذر موجه، 
مناسبی  جایگزین  دیگر،  تکالیف  یا  و  موردي  تحقیق هاي  با  می تواند  استاد 

جهت جبران به دانشجو پیشنهاد کند.

m a a r e f

4. استفاده بهينه از فضاي کلاس
همانگونه که گفته شد احراز نمرة ۲۰ براي برخي دانشجویان بسیار اهمیت 
دارد. از این موقعیت مي توان براي آموزش بهتر مخاطبین، بهره جست. یکي 
از این روش ها، استفاده از تحقیق و کنفراس است. اگر با برنامه ریزي و طرح 
درس مناسب اجرا گردد، ضمن تنوع و نشاط در کلاس، مي توان دانشجویان را 
از منابع و سایت ها و جدیدترین پژوهش هاي علمي در زمینه هاي درسي آشنا 
بازخوردها و  با منابع و مطالب جدید علمي،  کرد. هنگام برخورد دانشجویان 

اثرپذیري آنها قابل توجه است.۵

ج( اهميت جایگاه اساتيد 
1. آموزش روش هاي صحيح نمره دهي

و  آسان گیري  در  آن  نمود  نمره دهي که  در شیوة  تفریط موجود  و  افراط 
سخت گیري در نمره دادن آشکار است، مي تواند معلول عدم آشنایي اساتید با 
شیوه هاي علمي نمره دهي باشد که با برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشي و 
توجیهي، مي توان این نقیصه را برطرف نمود. مدیران محترم گروه هاي معارف 
مي توانند  دانشگاهي  واحد  هر  در  اساتید  ظرفیت هاي  و  زمینه ها  به  توجه  با 

نسبت به کیفیت و چگونگي این آموزش ها، برنامه ریزي نمایند.
2. ارزشيابي عملكرد اساتيد

یکي از تمهیدات لازم جهت یکسان سازي نمره دهي، ایجاد انگیزه لازم 
براي این مهم است. برقراري سیستم ارزشیابي از عملکرد اساتید محترم، به 
ویژه در بررسي برگه هاي امتحان پایان ترم )در حیطه طرح سوال، بارم بندي، 
تصحیح برگه ها( و بازخورد هر چه سریع تر آن به اساتید است، که لازمه این 
امر، داشتن کار گروه هاي تخصصي در هر یک از گرایش هاي دروس معارف 
مي باشد. متاسفانه یکي از موانع اجرایي این کار، نبود فرصت و پرسنل کافي 

در گروه هاي معارف مي باشد.
3. ارتقاء و بهبود وضعيت شغلي و مالي اساتيد

از مهمترین زمینه هاي ارتقاي سطح کیفي تدریس و از جمله نمره دهي، 
برخورداري از اساتید ثابت و اعضاي هیأت علمي در گروه هاي معارف است. 
با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق اساتید این گروه، مدعو و حق التدریس 
دانشگاه  با  محدود  صورت  به  و  بوده  دیگري  مشاغل  داراي  اکثراً  هستند. 
همکاري دارند. در این صورت گروه هاي معارف نمي توانند اثرگذاري مناسب 
را داشته باشند؛ در نتیجه از دلایل عدم همکاري اساتید با گروه، سطح پایین 
دستمزدهاست. لذا تا حدودی هرگونه طرح و برنامه در این زمینه محکوم به 

شکست است. 

چند پيشنهاد براي استاندارد سازي روش هاي نمره دهي:
۱. آموزش روش هاي ارزشیابي »نمره دهي« هنگام اخذ مجوّز تدریس ۲. 
تشکیل کارگروه هاي تخصصي در هر یک از گرایش ها در گروه هاي معارف ۳. 
نظارت مستمر بر نحوه نمره دهي اساتید توسط گروه معارف ۴. در نظر گرفتن 
آموزش مستمر  اساتید در میزان حق التدریس ۵.  از عملکرد  ارزشیابي  نتیجه 

اساتید از طریق ماهنامه معارف و جزوات آموزشي.

پي نوشت ها:
۱ . شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۲۷۵،  ح ۶۹، باب ۲۸.

۲. با احتساب متوسطِ ۳۰ ساعت تدریس در هفته با کلاس های ۴۰ تا ۵۰ نفردانشجو.
۳. مولانا، مثنوی معنوی دفتر سوم.

۴. پروین کدیور، روانشناسی تربیتی، ص ۱۸۹.
۵. جهـت اطـلاع بیشـتر از مباحـث آموزشـی و نمره دهـی، به مقـالات نگارنده در شـماره های 

۸۹، ۹۱، ۹۲ و ۹۶ ماهنامـه معـارف مراجعـه نمایید.
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علمي  سنجش  اداره  وظایف  دربارة   است  خواهشمند   
نكاتي را بيان بفرمایيد.

 در اداره سنجش دو کار اصلي انجام مي گیرد. ۱. بررسي صلاحیت هاي 
علمي متقاضیان تدریس دروس معارف اسلامي. ۲. بررسي تقاضاي استخدامي 

متقاضیان عضویت هیأت علمي و تبدیل وضعیت آنان.
آزمون کتبي،  از طریق  وظيفه اول، بررسي صلاحیت علمي متقاضیان 
به  و... مي باشد، که  پژوهشي  فعالیت هاي  مصاحبه علمي، مدارك تحصیلي، 

تفصیل توضیح داده خواهد شد.
آزمون کتبي، معمولًا در سال، دو بار برگزار مي شود. متقاضیان، از طریق 
سامانه پایگاه الکترونیکي، اقدام به ثبت نام مي نمایند که پس از آن، اطلاعات 
و  برگزاري  زمان  و  محل  آزمون،  منابع  قبیل  از  مربوطه  آزمون  نیاز  مورد 
داوطلبان حداقل در  رفاه حال  قرار مي گیرد. جهت  داوطلبان  اختیار  غیره در 
تفصیلًا  هم  مراکز  این  که  مي گردد  برگزار  آزمون  کشور  استان   ۱۱ الي   ۹
طریق  از  یک ماه،  از  پس  آزمون  نتایج  مي شود.  رسانده  داوطلبان  اطلاع  به 
افرادي که در  از  به اطلاع داوطلبان مي رسد و آن دسته  الکترونیکي  پایگاه 
آزمون پذیرفته شده باشند پس از تشکیل پرونده براي طي مراحل مصاحبه 
توجه  با  استاني  کمیته هاي  و  مي شوند  معرفي  استاني  کمیته هاي  به  علمي 
اطلاع  به  که  استانداردهاي لازم  اساس  بر  آمده  به عمل  هماهنگي هاي  به 
اقدام مي نمایند.  روشي  و  علمي  انجام مصاحبه  به  نسبت  است،  رسیده  آنان 
و  نمایند  رعایت  را  اعلامي  استانداردهاي  استاني،  کمیته هاي  که  در صورتي 
داوطلب بر اساس مصاحبه به عمل آمده امتیاز لازم را کسب کرده باشد، با 
ارسال کلیة مدارك و مستندات به معاونت، نسبت به مجوز تدریس آنها پس از 
بررسي صلاحیت هاي عمومي اقدام خواهد شد. در غیر این صورت نتیجه تابع 

باید بقیه مراحل  نتایج اعلامي از سوي کمیته استاني خواهد بود و داوطلب 
علمي و روشي را در معاونت طي نماید. 

براي  تنها  استاني  کمیته هاي  در  علمي  مصاحبه  که  است  ذکر  به  لازم 
داوطلباني است که نمره قبولي آزمون کتبي را کسب کرده باشند و از طریق 

معاونت به کمیته ها ابلاغ شده باشد.
در  حداقل  و  باشند  پرونده  داراي  معاونت،  در  که  داوطلباني  از  دسته  آن 
یک گرایش مراحل علمي را طي کرده باشند، در صورتي که به تناسب رشته 
تحصیلي خود درخواست مصاحبه علمي داشته باشند، نیاز به حضور در آزمون 
رشته  با  متناسب  گرایش  انتخاب  و    )۶( فرم  تکمیل  با  تنها  و  نیست  کتبي 
تحصیلي، تعیین نوبت مصاحبه علمي انجام خواهد شد. و براي متقاضیاني که 
داراي مدرك تحصیلي دکتري یا سطح چهار یا دانشجویان دکتري و سطح 
چهار که امتحان جامع را گذرانده و در حال تدوین پایان نامه )با ارائه گواهي 
از مراکز مربوطه( در رشته هاي متناسب با گرایش هاي پنجگانه باشند، نیازي 
به حضور در آزمون کتبي و مصاحبه علمي نیست و با ارایه مدارك تحصیلي 
و مستندات و مدارك مورد نیاز بر اساس دفترچه پذیرش و سنجش پس از 
ترم   ۲ مدت  به  آموزشي  مراکز  از سوي  استعلام  در صورت  پرونده  تشکیل 
اشتغال  از  این صورت متقاضي پس  مجوز موقت تدریس صادر مي شود. در 
به تدریس، موظف است در هر ترم برنامه درسي کامل خود را جهت ارزیابي 
حضوري به معاونت ارسال نمایند تا پس از تأیید صلاحیت عمومي در صورت 
اعلام رأي مثبت از سوي دفتر نظارت و ارزیابي براي صدور گواهینامه تدریس 
اقدام گردد؛ و براي دانشجویان دکتري مدرسي معارف اسلامي در صورت ارایه 
گواهي نامه روش تدریس و موافقت با صلاحیت عمومي، گواهي نامه تدریس 

در رشته هاي تحصیلي مربوطه صادر خواهد شد.
چنانکه مي دانید مصاحبه هاي علمي بر اساس منابع پیشنهادي مي باشد که 
داوطلبان مصاحبه علمي مي توانند براي سهولت در دسترسي به منابع از طریق 
رساني  اطلاع  سنجش  و  پذیرش  دفترچه  در  معمولًا  که  تماس  شماره هاي 

مي گردد، نسبت به تهیه آن اقدام نمایند.
 لازم به ذکر است که پس از تکمیل فرم )۶( از سوي متقاضي و بررسي هاي 
اولیه، از طریق پیامک، جهت انتخاب زمان مصاحبه علمي به داوطلبان اطلاع 
انتخاب زمان مصاحبه  به  به سایت نسبت  از طریق ورود  تا  رساني مي گردد 

اقدام نمایند.
متقاضیان  و روشي  بررسي صلاحیت هاي علمي، عمومي  وظيفه دوم، 
هیأت علمي، بورسیه، تبدیل وضعیت و ... مي باشد. لازم به یادآوري است که 
درخواست موارد فوق بر اساس مقررات در دانشگاه هاي دولتي و پزشکي و آزاد 
اسلامي حتماً باید از طریق دبیر هیأت جذب مرکز مربوطه و پیام نور از طریق 

سازمان مرکزي، به این معاونت ارسال گردد.
 پس از وصول تقاضاي استخدام پیماني، در صورتي که متقاضي حداقل 
داراي یک مجوز در گرایش هاي پنجگانه باشد، درخواست وي قابل بررسي 
است در غیر این صورت باید نسبت به اخذ مجوز تدریس اقدام نمایند و پس 
از اخذ مجوز نسبت به بررسي تقاضاي استخدام او اقدام خواهد شد. لازم به 
یادآوري است که متقاضیان قبل از اقدام براي ارسال تقاضا، ابتدا نسبت به اخذ 
مجوز تدریس با توجه به نیاز مراکز آموزشي مربوطه اقدام نمایند تا مشمول 

مرور زمان و مختومه شدن پرونده استخدامي نگردند.
از مراکز آموزشي هم تقاضا داریم قبل از ارسال تقاضاي پیماني یا بورسیه 
نسبت به داشتن مجوز تدریس، با توجه به نیاز دانشگاه اطمینان حاصل نمایند.

براي آن دسته از متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمي آزمایشي اخذ مجوز 
دوم با هماهنگي دانشگاه مربوطه و معاونت امور اساتید الزامي است و لازم 
است با عنایت به تذکرات لازم که به هنگام موافقت با استخدام پیماني به آنان 
تقدیم مي گردد نسبت به اقدام و فراهم نمودن آن توجه لازم را داشته باشند 

شــرح حــال

سنـجش علمي
در گفتگو با حجت الاسلام علي محمدپور، رئيس اداره سنجش

m a a r e f

نی
عبا

ت ش
حج

س: 
عک

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
خرداد و تیر ۱۳۹۲/ شماره ۹۷

3۷



تا در مرحله تبدیل وضعیت دچار مشکل نگردند. البته کلیه موارد و انتظارات 
که  است  آمده  معاونت  الکترونیکي  پایگاه  در  وضعیت،  تبدیل  متقاضیان  از 

مي توانند با مراجعه به آن سایت، به تفصیل از آن اطلاع یابند. 
صدور  مجوز،  صدور  قبیل  از  دارد  هم  دیگري  وظایف  سنجش  اداره 
گواهینامه، بررسي و تحلیل برنامه هاي درسي، ارزیابي مقالات علمي، برگزاري 
استاني  کمیته هاي  در  علمي  اجراي مصاحبه  بر  نظارت  علمي،  مصاحبه هاي 

و..  .
 هر داوطلب چند بار مي تواند در مصاحبه علمي گرایش 

انتخابي، شرکت نماید؟
 هر متقاضي حداکثر دو بار مي تواند در گرایش متناسب با رشته تحصیلي 
خود ثبت نام نموده و در مصاحبه حضور پیدا کند؛ اگر در این دو بار، مردود 
شود یا غیبت نماید براي بار سوم حق ثبت نام ندارد و معمولًا این دسته از 
داوطلبان به مدت شش  ماه تا یکسال از حضور در مصاحبه در گرایش مربوطه 

محروم مي گردند.
به همین منظور به متقاضیان مصاحبه در صورتي که تعیین زمان نموده 
باشد ابلاغ مي شود که در صورت تمایل به انصراف حتماً باید ۳۰ روز قبل از 
زمان تعیین شده،  نسبت به آن اقدام نمایند و گرنه غیبت آنان غیر موجه تلقي 
شده و به عنوان یکي از دو بار محسوب مي گردد؛ البته موارد استثناء نیز داریم 

که با توجه به مشکلات و موارد خاص بعضي از داوطلبان، صورت مي گیرد.
تمام اطلاع رساني از قبیل ثبت نام در آزمون، مصاحبه علمي، دریافت نتایج 
و آگاهي از منابع آزمون کتبي و مصاحبه علمي از طریق پایگاه الکترونیکي 
انجام مي پذیرد؛ بنابراین تقاضا داریم مراجعات حضوري یا تلفني تا حد امکان 

خودداري گردد.
از مدیران گروه ها هم انتظار داریم براي تسهیل در امر برنامه ریزي درسي 
و اطلاع از مجوزهاي تدریس اساتید در تکمیل و ارسال فرم هاي ۲۱ و ۲۰ به 

موقع اقدام نمایند، تا موجب اخلال در برنامه ریزي آنان نگردد.
طي  حال  در  نيز  و  باشند  پرونده  داراي  کساني که    کليه 
از  یكي  از  نياز  اعلام  وصول  صورت  در  باشند  بوده  علمي  مراحل 
آزاد  و  آموزشكده ها  غيرانتفاعي،  پيام نور،  کاربردي،  علمي  مراکز، 
اسلامي مناطق نابرخوردار با توجه به گرایش ثبت نامي آیا مجوز 

موقت صادر خواهد شد؟
 در خصوص تبدیل وضعیت اعضاي هیأت علمي، هم انتظار از مدیران 
محترم و نیز درخواست از اعضاي هیأت علمي داریم که نسبت به توصیه ها و 
نکاتي که کتباً چه در قالب نامه موافقت و چه در قالب نامه شخصي به آنان 
ابلاغ مي شود، دقت و عنایت ویژه اي داشته باشند؛ به اینکه فرم هاي مربوطه و 
برنامه هاي درسي را در هر ترم به دفتر نظارت و ارزیابي ارسال و نسبت به اخذ 
مجوز دوم اقدام نمایند و همچنین در کارگاه هاي روش تدریس و روش تحقیق 
تهیه و  به  نسبت  نمایند. همچنین  ارائه  را  آن  و گواهي نامه هاي  و... شرکت 
چاپ مقالات علمي پژوهشي اهتمام داشته باشند تا در صورت وصول تقاضاي 

تبدیل وضع، دچار مشکل و بالتبع مشمول تأخیر در پاسخگویي نگردند.
از مدیران محترم تقاضا داریم تا از راهنمایي و هدایت و تذکرات به موقع 
از  حقي  نخواسته  خداي  تا  نفرمایند  دریغ  گروه ها،  علمي  هیأت  اعضاي  به 
در  موجود  قوانین  و  مقررات  اعمال  به  نسبت  و  نگردد؛  همکاران ضایع  این 
بر  اینکه  دارند.  مبذول  ویژه اي  حساسیت  ارتقاء،  و  وضعیت  تبدیل  خصوص 
امتیاز،  حداقل  علمي  هیأت  اعضاي  باید  وضعیت  تبدیل  در  مقررات  اساس 

جدول ارتقاء احراز نمایند را اطلاع رساني نمایند .
 موضوع تعيين رتبه علمي استادان حق التدریس چگونه 

است؟
داراي مجوز که  رتبة علمي مدرسان  مقررات،  و  قوانین  به  عنایت  با   
مدرك تحصیلي معتبر اعم از دانشگاهي یا حوزوي دارند، تعیین مي شوند. آن 
دسته از حوزویان که داراي مدرك تحصیلي سطح ۳ یا ۴ نباشند در صورتي که 
سابقه ۶ ترم تدریس، پس از صدور گواهینامه با ارائه گواهي حداقل ۶ سال 
علمي  مجلات  در  شده  چاپ  علمي  مقاله  یک  و  اصول  و  فقه  خارج  درس 
پژوهشي یا ترویجي یا حداقل علمي تخصصي در صورت مثبت بودن ارزشیابي 
دانشجویي و موافقت دفتر نظارت و ارزیابي با استعلام مراکز آموزشي مربوطه 
را داشته باشند، رتبه استادیاري به آنان داده خواهد شد. لازم به ذکر است که 
دارندگان مدرك تحصیلي  رتبة علمي  ندارند و  استخدامي  اعتبار  رتبه ها  این 

معتبر، بر اساس مدرك تحصیلي خواهد بود.
مطلب دیگري که باید عرض شود، مسئله انجام مصاحبه هاي علمي در 
مراکز استان ها با مسئولیت رئیس استاني مي باشد. از سال ۸۹ به بعد، برخي 
از وظایف امور اساتید به مراکز استان ها واگذار شد که در سال ۱۳۹۰ با طرح 
استانداردسازي مصاحبه هاي علمي، طي بخشنامه به کلیه مراکز استان ها ابلاغ 
بر  آزمون کتبي(  )از قبولي هاي  گردید که در صورتي که مصاحبه هاي علمي 
اساس استانداردهاي ابلاغي انجام پذیرد، پس از ارسال مشروح مراحل انجام 
امتیاز  کسب  صورت  در  داوطلبان  پرونده هاي  همراه  به  علمي  مصاحبه هاي 

قبولي با موافقت هسته گزینش، مجوز دائم براي آنان صادر خواهد شد.
استانداردهاي شکلي کمیته  اولاً  همان گونه که گفته شد در صورتي که: 
استاني رعایت گردد ثانياً استانداردهاي محتوایي و علمي رعایت شود، این 
استانداردها که طي جلسه اي با کلیه دبیران استان تشریح گردید و عبارتند از:

دقیقه   ۲۵ تا   ۲۰ حداقل  داوطلب  که  فرضي:  کلاس  برگزاري  الف( 
موضوعي از موضوعات مرتبط با گرایش مورد نظر را در قالب کلاس فرضي 
نظر  اظهار  به مهارت روشي وي  ارائه مي نماید، و کارشناس مربوطه نسبت 

مي کند.
از متقاضي در موضوع  نفره  پنج  از اعضاي  ب( مصاحبه علمي: هر یک 
برگ  در  و  مي نمایند  مطرح  را  سوالاتي  اعلامي،  منابع  به  توجه  با  مربوطه 
مي نمایند  درج  مزبور  برگه  در  را  مربوط  امتیاز  و  نوشته  مصاحبه  مخصوص 
از  پنجگانه خلاصه اي  برگه هاي  بر  استاني علاوه  محترم  رئیس  پایان  در  و 
گزارش جلسه را طي فرم ۲۳ با توافق اعضاي جلسه تکمیل و به همراه پرونده 
که  در صورتي  ارسال مي نمایند.  معاونت  به  نهایي  اظهارنظر  داوطلب جهت 
تمامي استانداردهاي شکلي و محتوایي دقیقاً رعایت گردد، نظر کمیته استاني 
با هسته  مکاتبه  از طریق  مرحله عمومي  تنها  و  اعمال مي گردد  معاونت  در 
گزینش استاد در معاونت پیگیري مي شود؛ که پس از موافقت هسته گزینش 
گواهي نامه دائم تدریس صادر خواهد شد. در غیر این صورت، داوطلب مجدداً 

براي انجام مراحل مصاحبه علمي در معاونت دعوت خواهد شد.
لازم به ذکراست که کلیه فرم هاي مربوطه به همراه شیوه نامه مصاحبه 
علمي و روشي و سؤالات استاندارد شده و توضیحات لازم به رؤساي استاني و 
دبیران آنان ابلاغ شده است و طي جلسه اي هم تشریح گردید؛ بنابراین استدعا 
دارم جهت رعایت حق الناس و عدم تضیع فرصت داوطلبان محترم، رؤساي 
محترم استاني نسبت به انجام مصاحبه علمي و روشي بر اساس بخش نامه ها 
و شیوه نامه هاي ابلاغي نهایت دقت و اهتمام لازم را به عمل آورند تا خداي 
در  نشود  مصاحبه  به  دعوت  مجدداً  و  نگردد  ضایع  کسي  از  حقي  نخواسته 
نیاز بنده به همراه کارشناسان و همکاران معاونت آماده راهنمایي و  صورت 

مشاوره مي باشیم.
در پایان از همکاران عزیز مجله که زمینه اطلاع رساني را فراهم نموده اند 

سپاسگزاري و تقدیر مي نمایم.
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وضعيـت  از  ارزیابـي شـما   
فعلـي گروه هـاي معـارف اسـلامي 
دانشـگاه ها چيسـت؟ آیـا وضعيت 
ایـن گروه هـا، رضایت بخش  فعلي 

؟ ست ا
 ۱. در حـال حاضـر از یـک منظـر 
کلـي بـه نظر مي رسـد گروه هـاي معارف 
اسـلامي وضعیـت خوبـي را در مجامـع 
دانشـگاهي در حـال تجربـه هسـتند؛ که 
یـک دلیـل آن وجود معاونت امور اسـاتید 
نهـاد مقـام معظـم رهبری در دانشـگاه ها 
و نظـارت ایشـان بـر گروه هـاي معـارف 
دانشـگاه های کشـور اسـت کـه انصافـاً معاونتـي اسـت پـر کار، بـا تدبیـر، 
نظام منـد و هدفمنـد. مـا تلاش هـاي خوبـي را از سـوي ایـن معاونـت بـراي 
تثبیـت و رشـد جایـگاه گروه هـاي معـارف اسـلامي در مجامـع دانشـگاهي 
شـاهد هسـتیم. امـا بـه طـور خـاص، ایـن وضعیـت خـوب تـا حـدود زیادي 
هـم بـه خـود گروه هاي معـارف اسـلامي و نحوة تعامـل اعضـاي آن گروه ها 
بـا دانشـجویان و سـایر گروه هـاي آموزشـي دانشـگاه ها و مجامـع بیـرون از 

دانشـگاه بـر مي گـردد.

پيـش روي  چالش هـای  و  اولویت هـا  نبایدهـا،  و  باید هـا   
را چـه مي دانيـد؟ اسـلامي  معـارف  گروه هـاي 

 قطعـاً هـر کاري هـم کـه انجـام شـود بـا توجـه بـه عظمت رسـالت، 
انـدك اسـت. بـه نظـرم از جملـه اولویت هـاي مهـم، جـذب هیئـت علمـي 

شایسـته و کارآمـد اسـت.
اسـلامي  معـارف  گروه هـاي  بیشـتر  تعامـل  لازم،  باید هـاي  جملـه  از 
انتقـال تجربیـات بـه یکدیگـر اسـت. بـا برگـزاري جلسـات  دانشـگاه ها و 
جدیدتریـن  بیـان  درس،  هـر  کاربـردي  مباحـث  بـا  هم اندیشـي،  مسـتمر 
شـبهات، راهکارهـا و تجربیـات موضـوع اسـت کـه متاسـفانه چنـدی اسـت 
ایـن نشسـت هاي اعضـاي گروه هـاي معـارف اسـلامي تقریبـا تعطیل شـده 
اسـت )حداقـل در اسـتان ما(! علت آن چیسـت؟ شـاید در حـد اطلاعات بنده 
نیسـت! بـه نظرم مدیریـت فعال منطقـه اي و اسـتاني مي طلبد تا این اسـاتید 
و گروه هـاي معـارف اسـلامي را کـه چـون جزایـري پراکنـده و جـدا از هـم 
هسـتند بـا هـم مرتبـط سـازد و زمینـة رشـد و اسـتفاده از تجربیـات یکدیگر 

گردد. فراهـم 
یکـي از چالش هایـي کـه متاسـفانه در برخـي جاها شـاهد هسـتیم نحوه 
ارتبـاط و تعامـل نهـاد آن دانشـگاه بـا گـروه معـارف اسـلامي اسـت. گاهـي 
رقابـت را شـاهدیم در حالي کـه بایـد شـاهد رفاقـت عالمانه و هدفمند باشـیم 
تـا پیشـرفت هاي علمـي و کمـي و کیفـي حاصل شـود و هم گـروه معارف و 

هـم مجموعـه نهـاد بتوانـد در جهت نیل بـه اهـداف مقـدس از ظرفیت هاي 
یکدیگـر اسـتفاده کننـد؛ نـه اینکـه رقابـت برخاسـته از سوءبرداشـت ها، تنگ 

نظري هـا و توسـعه طلبي هـا و... حاکـم باشـد. 
یکـي از مشـکلات دیگـر ایـن گروه ها این اسـت کـه بودجه اي کـه براي 
برنامه هـاي مصـوب سـه ماهه هـا در نظر گرفته مي شـود، مسـتقیما از سـوي 
معاونـت نهـاد بـه خـود گـروه داده نمي شـود و ایـن امـر مشـکلاتي را بـراي 

پي گیـري و اجـراي برنامه هـا بـه وجود مـي آورد.

 مهم تریـن ابتـكارات و تجربه هـاي موفـق خـود را در گروه 
معارف اسـلامي دانشـگاه، برشمارید.

 بـه عنـوان مدیر گـروه تلاش دارم در هر جلسـه شـوراي اسـاتید یک 
بحـث علمـي و بـه روز توسـط یکـي از اسـاتید گـروه، کنفرانـس داده شـود و 
بقیـة اسـاتید بـه بحث و تبـادل نظر پیرامـون آن موضوع بپردازنـد. این باعث 
مي شـود کـه فضـاي جلسـات درون گروهي صرفا بـه بیان مباحـث انضباطي 
و... نگـذرد و لـذا اسـاتید گروه هم انگیزة بیشـتري براي شـرکت در جلسـات 
دارنـد. همچنیـن بـه لطف الهي بـا تعامل و روابـط عمومي صمیمـي و علمي 
بـا سـایر گروه هاي آموزشـي، جایگاه و اسـتقلال گـروه و دروس معارف را جا 
بیندازیـم و بـا برگـزاري نشسـت هاي علمي جهت سـایر گروه هاي آموزشـي 
دانشـگاه علمیـت و شایسـتگي گـروه را بـراي اسـاتید و مسـئولین دانشـگاه 

مطـرح کنیم.
برگـزاري کرسـي هاي هـم اندیشـي و آزاداندیشـي در کلاس هـاي درس 
بـا موضوعـات جالـب و پرطرفـدار، یکـي از تجربه هـاي خـوب اسـاتید گروه 

معـارف اسـلامي علوم پزشـکي بوشـهر اسـت.

تازگـي  بـه  کـه  مدرسـاني  بـه  خانـم  سـرکار  توصيـه   
تدریـس  امـر  بـه  و  معـارف شـوند  گروه هـاي  وارد  مي خواهنـد 

چيسـت؟ بپردازنـد،  اسـلامي  معـارف 
 ۱. معلمـي را یـک عشـق و رسـالت بداننـد نـه یـک شـغل و اسـباب 

کسـب درآمـد و منافـع مـادي.
۲. دوره هـاي آموزشـي و نشسـت هایي کـه از سـوي معاونت امور اسـاتید 
و یـا گروه هـاي معـارف اسـلامي برگـزار مي شـود را جـدي گرفته و شـرکت 

. کنند
۳. اطلاعـات خـود را بـه روز کننـد. گاهـي اطلاعـات دانشـجویان از مـا 
جلوتـر اسـت! و ایـن ضعـف و کاسـتي اسـت کـه دانشـجو متوجه مي شـود و 

اسـتاد معـارف را از جایـگاه در خـور و شـأنش پاییـن مـي آورد.
۴. بـه دانشـجو عشـق بورزنـد. دانشـجو بـا هـر فکـر و هـر تیپـي کـه 
هسـت مـا بایـد پیامبرگونه باشـیم تـا بتوانیـم به تعبیـر حضرت امـام خمینی 

باشـیم. »انسان سـاز« 
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نقــد حــال

 ارزیابـي شـما از وضعيـت 
معـارف  گروه هـاي  امـروز 
دانشـگاه ها چيست؟  در  اسـلامي 
پيـش  چالش هـاي  و  فرصت هـا 
چـه  را  گروه هـا  ایـن  روي 

؟ نيـد ا مي د
 ایـن سـئوال شـما در واقـع چند 
مـن  کـه  چیـزي  ولـي  اسـت  سـئوال 
مي خواهـم بـا توجـه بـه تجربـه اي که 
دارم مطـرح کنـم، این اسـت کـه اصل 
کار، کار بسـیار خوبـي اسـت کـه قابـل 
نفـي نیسـت. منتهـا مسـأله  ایـن اسـت 
و  اسـت  ارتباطـات  دنیـاي  دنیـا  کـه 
دانشـجویان مثـل قدیـم نیسـتند؛ چون مي شـود بـا آنهـا ارتباط برقـرار کرد و 
درد دل نمـود. هـر خبـر و حادثـه اي کـه در هر زمینـه اي اتفاق بیافتـد از دید 

نمي مانـد. مخفـي  دانشـجویان 
مـا علیرغـم همـه کارهایـي کـه در زمینـه تهیـه و تدوین کتـاب و متون 
معـارف اسـلامي و در دیگـر زمینه ها انجـام مي دهیم، باید خودمـان را به روز 
کنیـم. انتظـاري کـه از گـروه معارف اسـلامي مي رود،  این اسـت کـه باید به 
تناسـبي کـه دانشـجو مي دانـد و مطالـب را دارد، حداقـل از لحاظ دسـت یابي 
بـه اطلاعـات از آنهـا عقـب نمانـد و اگـر ما پا بـه پاي آنهـا نرویـم و مراقبت 
و محافظـت از آنهـا نداشـته باشـیم، هـرکاري کـه انجـام بدهیم مثـل بارش 
بـاران در بیابـان اسـت و آن موقـع اثـرات و زمینه هایـي مي طلبـد کـه مـا از 
نظـر تغذیـه اعتقـادي، فرهنگي و معنـوي متأسـفانه دیگر نمي توانیـم اینها را 

به حـد عالي برسـانیم. 
پیشـنهادهایي کـه مـن بـراي ایـن قضیـه دارم ایـن اسـت که بیـن همه 
اسـاتید ارتبـاط برقـرار کنیـم؛ همین جلسـه هایي که گذاشـته اید چقـدر عالي 
اسـت؛ خبرهـا و حرف هـاي جدیـد و ارتباطـي کـه بین اینهـا برقرار مي شـود 
و ارتباطـي کـه همـه اینهـا بـا دفتـر امـور اسـاتید دارند و بـر عکس. اسـاتید 
معـارف حتمـاً بایـد از نظـر فرهنگـي و مطالـب روز، تغذیـه شـوند تـا ارتبـاط 

کاملي داشـته باشـند.
مـا در ایـن راه مشـکلات فراوانـي داریم، یکـي اینکه بعضـي اوقات فقط 
روي تدریـس متمرکـز شـده ایم؛ یعنـي فقـط مي رویـم واحدهـاي درسـي را 
برمي داریـم و ترم هـاي دوم هـم محدود تـر اسـت. متأسـفانه ارتباطمـان بـا 
دانشـجو، ارتبـاط کامـل معنـوي نیسـت و بعـد خودمـان را مشـغول کارهاي 
دیگـر مي کنیـم. بـه عنـوان مثـال تعـداد قابـل توجـه اي از اسـتادان محتـرم 
معـارف، بـه عنـوان روحانـي کاروان به سـفر حـج و عتبـات مي رونـد و دائماً 
در سـفرند! درسـت اسـت کـه آنجا انجـام وظیفه مي کننـد اما در واقـع وظیفه 
یـک اسـتاد و یـک روحانـي کـه مي خواهـد مبانـي دینـي و اسـلامي را بیـن 
نسـل جـوان رواج دهـد، شـاید کمتـر از وظیفه روحانـي کاروان نباشـد. خیلي 
حیـف اسـت کـه اینگونـه بهتریـن فرصت هایـي که بـراي جوان هـا در اختیار 
داریـم را از دسـت بدهیـم. اینکـه بخواهیـم دائمـاً به زیـارت معنـوي برویم و 

راهنمایـي حجـاج و زائـران را نیـز هم زمـان در کنـار وظیفه اسـتادي خود در 
گروه هـاي معـارف داشـته باشـیم، از ایـن جهـت بي گمـان ارتبـاط و پیکـره 
ارتباطي مـان بـا نسـل جـوان قطع مي شـود و وظیفه اسـتادي خـود را به نحو 
مطلـوب ایفـا نمي کنیـم. تقاضایـي کـه دارم ایـن اسـت کـه این مسـأله باید 

قـدري تعدیل شـود.
نکتـه بعـدي دربـارة ارتباطاتـي اسـت کـه بیـن تمـام نهادهـا مي باشـد. 
مي دانیـد کـه مـا چقـدر نهادهـاي فرهنگـي داریـم: وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـلامي، سـازمان تبلیغـات اسـلامي، دفتـر نهـاد نمایندگـي مقـام معظـم 
رهبـري در دانشـگاه ها، گروه هـاي معـارف اسـلامي دانشـگاه ها، گروه هـاي 
الهیـات و ... . حقیقـت آن اسـت کـه ما بعضـي اوقات مـوازي کاري مي کنیم. 
مـوازي کاري بدتریـن آسـیب فرهنگـي بـراي کشـور اسـت. اگـر بتوانیـم از 
مـوازي کاري دسـت برداریـم مي توانیـم طرح هاي نویـن ارائه بدهیم. مسـلماً 
دفتـر نهـاد نمایندگـي ایـن را مي خواهد چون نهـاد عصاره خـود را از منویات 
مقـام معظـم رهبـري مي گیـرد؛ اما اسـتادان معـارف باید بـازوان این مسـئله 
باشـند. مـا بیاییـم دسـت از ایـن مـوازي کاري برداریـم و طرح هـاي نوین و 
فکـر کامـل و هماهنگـي را داشـته باشـیم کـه بتوانیـم نتیجه عالـي بگیریم. 
طرح هایمـان بایـد دو جنبـه داشـته باشـد. ۱. جنبه کوتـاه مـدت، ۲. جنبه بلند 
مـدت. در جنبه هـاي بلندمدت متأسـفانه سسـت عمل کرده ایـم؛ از این جهت 
اسـت کـه مـا الان بـراي بچه مـان در دانشـگاه تفسـیر مي گوییـم در حالـي 
کـه او خوانـدن قـرآن را هـم بلـد نیسـت! بـا اینکه آمارهـا چیزهـاي دیگري 
را نشـان مي دهنـد! طرح هـاي کوتـاه مـدت ، سـریع و عبـوري هسـتند. بایـد 
کارشناسـان فرهنگـي مـا کار و تـلاش کننـد و اینهـا را براي طرح هـاي بلند 
مـدت و کامـل مقدمـه قـرار بدهنـد. اگـر ایـن زمینه ها ایجاد شـود ما مسـلماً 

موفقیـت بهتـري داریم. 
داریـد  گـروه خودتـان  در  موفقـي  تجربـه  و  اگـر طـرح   

بفرمایيـد.
 مـن فقـط ایـن را بگویم کـه در مناطـق و اسـتان ها، یکـي از بهترین 
پارامترهـا، اسـتفاده از صـدا و سـیماي محـل اسـت. ایـن امـکان را بـراي 
اسـتادان معـارف خودمـان فراهـم کرده ایم تـا تمـام برنامه هاي رادیـو معارف 
و تلویزیـون اسـتان را پوشـش بدهنـد. ایـن را در بیـن همـه اسـاتید گـروه 
معـارف اسـتان مرکـزي اعـلام کـردم کـه اگر بـه قصد قربـت نه بـه انگیزه 
مالـي بیاییـد مـن بهتریـن وقت هـا را در صـدا و سـیماي اسـتان بـه شـما 

مي دهـم کـه سـنت و تعالیـم اسـلامي را بـه عرصـه وارد کنیـد. 
 استقبال اساتيد معارف چطور بود؟

 نظـر بنـده ایـن اسـت کـه عزیـزان اسـاتید معـارف در مناطـق و 
اسـتان محـل کار خـود خیلـي خـوب مي تواننـد کار کننـد.

مـا در اسـتان مرکـزي ۱۳۵ هزار دانشـجو داریـم - من به عنـوان نماینده 
شـوراي عالـي قـرآن صـدا و سـیما و به عنـوان کارشـناس - ایـن زمینـه و 
فرصـت را در اختیـار اسـتادان قرار مي دهم تا ایشـان هرچـه مطالب مفهومي 
هسـت در اختیـار نسـل جوان قـرار دهند. به نظرم ما در این مسـائل سسـتي 
مي کنیـم. اگـر بـه خـدا و پیامبـرش معتقد هسـتیم، جـواب خـدا را نمي توانیم 

بدهیم.

بایـــد خـــود را بـــه روز کنیـــم!
نقطـــه نظـــرات حبيـــب الله صابري نســـب، مدیرگـــروه معـــارف اســـلامي دانشـــگاه غير انتفاعـــي مهـــر اراك
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گفتگو با استاد الف. ف )اميدوار(/ قسمت نهمکــــــارگاه

تأملي در كارگاه روش تأثيرگذاري

يق  عـــــــا
ــا  كننده هـــ
ــوي  از ســـ
مخــــاطب 

)بخش دوم(

توهم عقل مداري مطلق
توهـم  انسـاني  هـر  در  کننده  هـا  عایـق  مهمتریـن  از  یکـي 

اسـت. مطلـق  عقل مـداري 
عقل مـداري خـوب اسـت امـا آیـا عقل مـداري مطلـق خـوب 
اسـت یـا بـد؟ روشـن اسـت که خـوب نیسـت؛ زیـرا یـک جا هایي 
عقـل مـا نمي  کشـد و درك آن محـدود اسـت. آنجاسـت کـه دیـن 
وارد میـدان مـي شـود و معصومیـن در تربیـت عقـل بـه مـا 

مي کننـد.  کمـک 
امـا اگـر ایـن عقل مـداري مطلـق یـک بـاور شـد و مخاطـب 
احسـاس کـرد کـه »مـن عقل مـدار هسـتم و هـر چـه را کـه فقط 
مسـتند بـه عقـل باشـد مي پذیـرم و جز عقلـم هر که هرچـه بگوید 
نمي  پذیـرم«، ایـن یـک توهـم اسـت زیـرا واقعـاً این گونـه نیسـت 
و مـا آدم هـا فکـر مي کنیـم عقل مـدار آن هـم از نـوع مطلقـش 
هسـتیم چـون خیلـي جا هـا خـود مـا نیـز مقلدیـم؛ لذا من اسـمش 

را »توهـم« گذاشـته ام.
اگـر در هـر انسـاني ایـن احسـاس باشـد کـه هرچه را بـا عقل 
مـن سـازگار نیسـت نمي پذیـرم ایـن مي شـود عایق. ممکن اسـت 
در ذهـن خواننـده این مطلب شـبهه ایجاد شـود و بگوید که راسـت 
مي گویـد »هـر چـه را عقـل نپسـندد نباید پسـندید« مـا مي گوییم 
نـه، ایـن حـرف درسـت نیسـت خيلـي چيز هـا را عقل مسـتقيم 
و ابتدایـي نمي فهمـد ولـي بایـد پذیرفـت، آنجا یـي کـه دین 
چیز هایـي گفتـه کـه واقعاً بـا عقـل مسـتقیم و ابتدایي ما ناسـازگار 
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اسـت ولـي بایـد پذیرفـت چـون مبانـي آن حرف هایـي کـه دیـن گفته 
اسـت عقلـي اسـت یعني مـا از مجـاري اي به آن حـرف رسـیدیم که عقل 
هـم بـر آن  مجاري صحه گذاشـته اسـت. مثـلًا من حرف معصومـي را گوش 
داده ام کـه حـرف او ابتـداء بـا عقل من جـور در نمي آید ولي چـون عصمت او 
را عقـلا باور داشـته ام پذیرش سـخن او کاملا منطقي و عقلي اسـت درسـت 
ماننـد دکتـري کـه مي گوید ایـن دارو را بخور و شـما هم هیچ چیـزي از علم 
پزشـکي نمي دانیـد چـرا حرفـش را گـوش مي دهیـد؟ عقـل کـه الان این هـا 
را نمي فهمـد ولـي چـون در مـورد تخصـص آن دکتـر آگاهي داریـم پذیرش 

سـخنان او منطقـي و مطابـق بـا حکم عقل اسـت.
امـا مثالهایـي از محدودیـت درك عقـل؛ چـرا نمـاز صبح دو رکعت اسـت 
یـا چـرا نمـاز ظهـر چهار رکعت اسـت؟ چرا بایـد رو به قبلـه نمـاز خواند؟ چرا 

طـلا براي مـرد حرام اسـت؟ و ... 
خلاصـه اینکـه حـرف مـا ایـن اسـت کـه مـا رفتیـم راجـع بـه معصـوم 
تحقیـق کردیـم، از خدا شـروع کردیم پیامبر را شـناختیم معصوم را شـناختیم، 

حـالا خودمـان را بـه معصوم سـپردیم.
پـس اولًا ایـن بایـد بـراي خـود مـن به عنـوان اسـتاد جـا افتاده باشـد و 

ثانیـاً بتوانـم بـه دانشـجویان بفهمانـم کـه مـا عقل مـداري مطلـق نداریم. 
تجربـه نشـان داده اسـت کـه یکـي از وِیژگي هـاي جوانـان ایـن اسـت 
کـه داراي خصوصیـات و رفتارهـاي کامـلا متضـاد و گاه متناقض نسـبت به 
یکدیگرنـد. یعنـي جاهایـي کامـلًا ترسـو هسـتند و در جـاي دیگـري کامـلًا 
شـجاعند جاهایـي کامـلا سـطحي نگرند و جاهایـي از شـما سـند مي خواهند. 
جایـي اصـلًا بـه عقـل کاري ندارنـد و بـا احساسـات و عواطـف کار مي کنند 
و جایـي مي گوینـد عقـل مـن هـر چـه بگویـد فقـط همـان را مي پذیریـم. 
در بعضـي امـور مي بینیـم کـه جوانـان ۱۸۰ درجـه بـا هـم فـرق مي کننـد. 
ولـي ایـن ویژگـي در بسـیاري از جوانـان هسـت کـه دنبـال سـند هسـتند و 
مي خواهنـد مسـتند بپذیرنـد. اینکـه چـرا سـطحي نگر مي شـوند بـا این حرف 
تناقـض نـدارد آن هم ریشـه هاي خـودش را دارد. سـطح نگـري در کجاها و 
عقل مـداري بیشـتر در کجاهـا. ایـن بحـث مهمي اسـت ولي مـن از آن ها رد 
مي شـوم و خـود دوسـتان روي آن هـا فکـر کنند ولي ایـن ویژگـي را دارد که 
اگـر حرفـي بـا عقلش جـور درنیایـد نمي پذیـرد. عملًا بـا هر کسـي مي توانید 
ایـن را تجربـه کنیـد کـه اگـر حرفـي را کـه عقلـي نباشـد بگوییـد او قبـول 
نمي کنـد مخصوصـاً جـوان. پس من بـه عنوان اسـتاد وظیفـه دارم این توهم 

را از او جـدا کنـم.
طـرز بیـان اسـتاد هم خیلي تأثیـر دارد، یعني نـوع بیانش و اینکه مسـائل 
را طـوري بازگـو کنـد کـه طـرف احسـاس نکند این هـا همه اش خالـي بندي 

اسـت و دارنـد الکي صحبـت مي کنند.
کلمـه »تدریـس« از پنـج حـرف تشـکیل شـده ولـي عمـلا از پنـج هزار 

مهـارت شـکل گرفتـه اسـت، ایـن خیلـي مهم اسـت.
یعنـي شـما بایـد انـواع مسـائل را بلـد باشـید، نمي گویـم کـه سـال اول 
تدریـس امـا بایـد در طول تدریـس آرام آرام بـه همه این ها برسـید. این مهم 
اسـت کـه اسـتادان بـه ایـن نکته توجـه کنند مـا فقط ضبـط صوت نیسـتیم 
کـه خودمـان دکمـه خودمـان را بزنیـم و یک سـاعتي حـرف بزنیـم و دوباره 
دکمـه بپـرد و بیاییـم بیـرون؛ بایـد بـه همـه مسـائل در کنـار تدریـس توجه 

کـرد؛ خیلـي پیچیده اسـت ولـي نـه اینکه دسـت نایافتني باشـد. 
خشم

یکـي دیگـر از موانـع تاثیـر پذیـري که در مخاطب هسـت خشـم اسـت، 
گاه مـا در هنـگام خشـم و غضـب حرف هـاي منطقـي را هـم نمي پذیریـم، 
یکـي از ریشـه هاي لجاجـت هم خشـم اسـت، وقتي شـما خشـمگین باشـید 

اسـتاد هرچـه حـرف بزنـد شـما قبـول نمي کنید. مثلًا شـما بـه عنوان اسـتاد 
یـک جاهایـي اشـتباه کردیـد و بـه باورهاي او اهانـت کردید و الان از دسـت 
شـما عصبانـي اسـت، نمي توانـد هم بگویـد ولي همان خشـم نمي گـذارد که 

حرف هـاي بعـدي شـما را بپذیرد.
خشـم معلـول علت هـاي مختلـف اسـت؛ اهانـت اسـتاد بـه باورهـاي او، 
تحقیـر و توهیـن او و... اگـر دانشـجو عصبانـي اسـت و دارد یـک چیـزي 
مي گویـد بایـد اول خشـم او را کنتـرل کنیـم و او را آرام سـازیم و بـه قـول 

معـروف عقـل را در او حاکـم کنیـم و بعـد بـا او صحبـت کنیـم. 
حب و بغض ها

بحـث بعـدي بحث حب وبغض هاسـت کـه چند زیـر شـاخه دارد: ۱.حب 
نفـس هر کسـي خـودش را دوسـت دارد ایـن امري خـدادادي اسـت و البته 
لازم و زیباسـت. اگـر انسـان ایـن وصف را نداشـته باشـد دنبال غـذا، ازدواج، 
فرزنددارشـدن و ...نمـي رود؛ اصـلًا دنبـال خـدا هـم نمـي رود ولـي چـون 
خـودش را دوسـت دارد و مي خواهـد بـه کمـال برسـد دائمـا در حـال تلاش 
و کمـال جویـي اسـت. حـالا همیـن حـب نفس هـم مي توانـد مثبت باشـد و 
هـم مي توانـد منفـي اسـتفاده شـود. وقتـي صاحب حـب نفس پـا روي عقل 

خویـش بگـذارد آسـیب مي بیند.
 امـا ارتباطـش بـه بحث ما این اسـت کـه گاه شـما دارید با طـرف بحث 
مي کنیـد و او احسـاس مي کنـد اگـر الان بپذیـرد در جمـع ضایـع مي شـود و 
در بحـث مغلـوب مي شـود و مثـلا در نگاه دانشـجویان دیگر شکسـت خورده 
و تحقیـر مي شـود. منشـأ  ایـن لجاجت و عـدم پذیرش حق حب نفس اسـت. 
۲. عصبيت هـاي جاهلـي و محبـت  بـه دوسـتان و اقـوام. اینهـا حـب و 
بغض هایـي اسـت کـه در خیلـي از آدمهـا هسـت، مثلا شـخصي به شـخص 
دیگـري یـا مکتـب یا سـمبلي محبت داشـته باشـد و شـماي اسـتاد بخواهید 
نسـبت بـه محبـوب او متعـرض بشـوید و لـو منطقـي هم حـرف بزنیـد او در 
وهلـه اول موضـع مي گیـرد یعنـي در وهلـه اول عایـق اسـت پس مـا باید به 
ایـن توجـه کنیـم و در برنامـه ریـزي بـراي ارائـه مطالـب هـم به ایـن نکته 
توجـه داشـته باشـیم کـه با اسـتفاده از مباحـث زیبـا و منطقي و هنـري، آرام 
آرام او را بـا خودمـان همـراه کنیـم، بـا اعتـراف گرفتـن از مخاطـب و ثابـت 
کـردن اینکـه »هـر محبوبـي لزوماً بـي عیب نیسـت« و »هر مبغوضـي لزوماً 
بـه شـکل صددرصد منفـي نیسـت و داراي ویژگي مثبت هم مي تواند باشـد« 
ایـن یـک بحـث اخلاقي دقیقي اسـت کـه اسـتاد بایـد روي آن کار کند. 
اگـر حـق مـداري را از قبـل جلـوه داده باشـیم اینجـا بـه راحتـي مي توانیم با 
دانشـجو بـه یـک تسـالم و توافـق برسـیم ولـي به هر حـال حـب و بغض ها 

در او مانـع اسـت و شـما بایـد روي ایـن مطلب نیـز کار کنید. 
۳. رفاقـت زیـاد بین اسـتاد و دانشـجو یک شـکل دیگـر از محبت غلط 
اسـت. رفاقـت افراطـي، یعنـي اینکـه اسـتاد بیایـد و حرمـت را از بیـن ببرد و 
دانشـجو بـا او احسـاس صمیمیـت و نزدیکـي زیـاد از حـد کند. اگـر هیبت و 
صلابـت اسـتاد در نـگاه مخاطـب از بیـن رفـت و کـم رنـگ شـد ]مثـل این 
کـه مثـلا در روایـات مي گوینـد »شـوخي زیـاد شـخص را در نـگاه مخاطب 
بـي ارزش مي کنـد« این هـم همان جـا دارد اتفاق مـي  افتد[ باز هـم این یک 
عایـق مي شـود. البتـه گفتیـم اگـر از حـد بگـذرد وگرنـه گاه اثـر مثبـت دارد 
وقتـي صمیمي مي شـود محبـوب مي شـود تاثیرات بیشـتري مي گـذارد. مثل 
یـک نمـوداري اسـت که رو به بـالا و پایین در حال حرکت اسـت اگر اشـتباه 
کنـي تـا بـالا رفتـي و مقبول شـدي با یـک حرکـت اضافي سـقوط مي کني. 

مي خواهیـم ایـن اتفـاق نیافتند.
احساس ضعف علمي استاد

اگر دانشـجو احسـاس ضعف علمي اسـتاد را داشـته باشـد گاه غرور علمي 
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در خـودش ایجـاد مي شـود و باعـث مي شـود که حرف هـاي اسـتاد را نپذیرد، 
مثـلا اگـر اسـتاد خرافـه گویـي کنـد و بـي دلیـل و بدون سـند حـرف بزند یا 
خـود اسـتاد بـه شـایعات اسـتناد کنـد در نـگاه اول شـاید اثـرات سـطحي بر 
مخاطـب داشـته باشـد امـا ایـن آثـار، آثـار مانـدگاري نخواهـد بـود و سـریع 
زدوده مي شـود؛ لـذا بایـد اسـتاد توجه داشـته باشـد که ضعف علمـي خودش 
را از بیـن ببـرد و آنجاهایـي را هـم کـه بلد نیسـت بـه اصطلاح ماسـت مالي 
نکند و حق مداري اش را نشـان بدهد و بگوید سـئوالي که پرسـیدید قشـنگ 
اسـت ولـي مـن جوابـش را نمي دانـم و بایـد روي آن کار شـود. هـم من کار 
مي کنـم هـم شـما کار کنیـد. ایـن کار بـراي اینکـه فشـار را از روي خودش 
بـردارد و هـم بـراي اینکـه عایـق کننده هـا را از بیـن ببـرد امر مهمي اسـت.

لذت گرایي در مخاطب
همـه آدم هـا خواهـان لـذت هسـتند امـا اگـر مخاطب مـا گرفتـار لذت ها 
باشـد بـه ایـن راحتـي نمي تـوان روي او کارهـاي فکـري انجـام داد، مثـلًا 
دانشـجویي کـه بـه لذایـذ جنسـي آلـوده شـده و در ایـن فضاهـا غرق شـده 
اسـت آیـا به راحتـي مي توانید او را از ایـن فضا بیرون کشـیده و دورش کنید. 
خیلي سـخت اسـت. نسـبت به دانشـجویي که غرق نشـده اسـت ولي زمینه 
غـرق شـدن را دارد و شـما نمي گذاریـد کـه غـرق لذت هـا بشـود؛ بـي تردید 

روي او بهتـر مي شـود اثر گذاشـت. 
بـراي مثـال نمي تـوان بـه راحتي جلوي کسـي کـه قرص شـادي بخش 
خـورده اسـت را گرفـت کـه دیگـر مصـرف نکنـد ولـي کسـي کـه تـا حـالا 
مصـرف نکـرده را مي تـوان ترسـاند کـه ایـن، خیلي مضـر و خطرناك اسـت.

در روایتـي داریـم کـه حضـرت علـي علیه السـلام مـي فرمایـد: »لَا دَوَاءَ 
لمَِشْـغُوفٍ بدَِائـِه / بـراي کسـي کـه لـذت زده ]غـرق در محبـت و لـذت[ از 

بیمـاري خویـش اسـت دوائـي وجود نـدارد« 
پيش فرض هاي ذهني در مخاطب

ایـن پیش فرض ها هم ریشـه  هاي مختلف سیاسـي، اعتقـادي، اقتصادي، 
فرهنگـي، و ...دارد. مثـلًا مـن کـه روحانـي هسـتم وقتـي مـي روم در کلاس 
ریشـه هاي انقـلاب را تدریـس کنـم اولیـن چیزي کـه به ذهـن مخاطب من 
مـي  آیـد این اسـت که »این شـخص روحانـي اسـت و مي خواهـد از انقلاب 
دفـاع کنـد، یعنـي وکیـل مدافـع نظـام، دولـت و دولتمـردان اسـت و دنبـال 
توجیـه اسـت« لـذا از همـان اول نسـبت بـه مـن گارد مي گیـرد و وظیفه من 
اسـت کـه بـا روش هاي منطقي، مسـتدل و مسـتند ایـن گارد را از بین ببرم و 
بگویـم کـه نـه این طور نیسـت و مـا دنبال حق هسـتیم و این را نشـان دهیم 

و ثابـت کنیـم کـه مـا دنبال راهي هسـتیم کـه هـر دو را به کمال برسـاند. 
حتـي لبـاس مـن هـم مي تواند منشـاء یک پیش فرض باشـد مثـلا او در 
نـگاه اول بـه اسـتاد بـه چشـم یک اسـتاد مرفه بـي درد نـگاه کند و اسـتاد با 
بـوي ادکلـن آنچناني وارد کلاس مي شـود این ولو در ظاهر شـأن اسـتادي را 
رعایـت کـرده اسـت ولي موجـب ایجاد پیش فـرض ذهني غلـط در مخاطب 
مي شـود و مثـلا بـا خـود مي گویـد: »اسـتاد از سـر سـیري صحبـت مي کنـد 
و هـم سـنخ مـا نیسـت درد مـا را حس نمي کند. اسـتادي که شـکمش سـیر 
اسـت چـه مي فهمـد کـه وضـع مـا چگونه اسـت« پس یـک عایـق دیگر در 

او ایجاد شـده اسـت.
 کليه عواملي که منجر به حواس پرتي مي شود

بـراي مثـال دانشـجو دارد درس گـوش مي دهـد و عوامـل خارجـي نظیر 
ورود و خروج هـاي دیگـران یـا اختـلاط دانشـجویان در کلاس و ... کـه در 
خصـوص ایـن مـورد اخیـر هر قـدر هم بگوینـد: »اختـلاط کارخوبي اسـت و 
رقابـت ایجـاد مي شـود و ...« ایـن حرف هـا حرف هاي ظاهرا قشـنگي اسـت 

ولـي در واقـع سـطحي نگرانه و عـوام فریبانه اسـت؛ همین اختـلاط کمترین 
ضـررش ایـن اسـت کـه باعـث حـواس پرتـي مي شـود و البتـه چیز هـاي 

دیگـري هـم هسـت کـه دیگـر آن هـا را بحـث نمي کنیم.
وجود افكار مشوش در مخاطب 

زندگـي دانشـجویان یـک جور نیسـت در بیـن ۲۰ـ۳۰ دانشـجویي که در 
یـک کلاس هسـتند مشـکلات متفاوتـي وجـود دارد؛ یکـي پدر نـدارد، یکي 
شـاغل اسـت، یکـي دغدغـه چـک دارد، یکي مشـکل عشـقي دارد، و انواع و 
اقسـام مسـائل سیاسـي و اقتصـادي... وقتـي کـه ذهـن آدم درگیـر اسـت آیا 
بـه راحتـي پذیـرش حـرف دارد؟ بنابرایـن ذهن مشـوش مي تواند مانـع واقع 

. شود
 البتـه لزومـاً همـه این ها را نمي توان کشـف کـرد، ولي باید توجه داشـته 
باشـیم کـه ایـن عوامل هم سـر راه اسـتاد وجـود دارد و آنجا یي که احسـاس 
مي کنـد مي توانـد مانـع را از بیـن ببـرد چنیـن کند و دقت داشـته باشـد که با 

روش غلط وارد بحث نشـود.
یك بيماري ساده جسمي

مثلا اگر شـما سـردرد داشـته باشـید آیا مي توانید درس را متوجه بشـوید؟ 
یـا اگـر کسـي دلـش درد مي کنـد و ... مثل همان تشـویش  هاي رواني اسـت 
کـه ایـن هـم مي توانـد جـزو موانـع باشـد. بایـد بـه این ها نیـز توجه داشـت 
و مي تـوان بـا همـزاد پنـداري بـه دانشـجو کمـک کرد کـه البتـه توضیحش 

مفصـل اسـت و مجالـي دیگر مـي طلبد..
حاقن بودن استاد و دانشجو

فـردي از امیرالمومنین سـوالي پرسـید، حضرت علـي رفت داخل 
و برگشـت جـواب داد، پرسـیدند: »یـا علـي شـما که جوابـش را مي دانسـتید 
چـرا بـا تأخیر جـواب دادید؟« حضـرت فرمـود: »موقعي که سـوال کردید نیاز 

بـه قضـاي حاجت داشـتم، رفتم انجـام دادم و بعد جـواب دادم«
اگـر دانشـجو هـم ایـن گونـه باشـد نمي توانـد درس را گـوش بدهـد اگر 
دانشـجو از اسـتاد اجـازه خواسـت کـه بـرود بیـرون اسـتاد باید اجـازه بدهد و 
متـه بـه خشـخاش نگـذارد، البتـه خیلي هـم بي گدار بـه آب نزند کـه هر که 
اجـازه خواسـت بـرود بـه او اجـازه بدهـد خیـر بایـد اعتـدال را رعایـت نمود. 

خـواب آلودگـي و شـکم پري نیـز از موانـع دروني هسـتند.
یاس و نااميدي زیاد

و  یـاس  دانشـجویمان دور کنیـم. ریشـه  هاي  از  را  ناامیـدي  بایـد  مـا   
ناامیـدي را کشـف کنیـم تـا بتوانیـم آنهـا را از بیـن ببریـم.

احساس بي خاصيت و بي فایده بودن درس
نمي  آیـد  خوششـان  متـن  و  عنـوان  از  چـون  دانشـجویان  از  بسـیاري 
مي گوینـد ایـن کـه درس نیسـت، در هر درسـي اگر مـا درسـت وظیفه مان را 

انجـام بدهیـم قطعـاً مي توانیـم ایـن مانـع را از بیـن ببریـم. 
یکـي از مهمتریـن بحث هایـي کـه اسـتاد ها بایـد بـه آن وارد شـوند این 
اسـت کـه بایـد ضـرورت و کاربـرد درس را درسـت تبییـن کنند ایـن وظیفه 

هـر اسـتاد موفقي اسـت.
کلیـت بحـث عایق  هـا همین  هاسـت. در مجمـوع روح بحـث ایـن بـود 
کـه چیز هایـي در مخاطـب وجـود دارد کـه بایـد آن هـا را از بیـن بـرد و اگـر 
نمي توانیـم بایـد بـا توجـه به آن هـا مباحث را مطـرح نمود و خیلـي از صحنه 

دور نباشـیم.
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الگوی توسعة سیاسی در 
اندیشة امام خمینی  زمینه های جامعه شناختی و درسنامه اندیشه اسلامی)1(

تاریخی انقلاب اسلامی

گنجــــینه 

نویسنده: سید موسی هاشمی تنکاتنی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

 نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۱
 قیمت: ۷۸۰۰ تومان

شیوه  کتاب  این  است  مدعی  نویسنده 
اسلامی  اندیشه  درس  ارائه  در  جدیدی 
فکری  نیاز  پاسخگوی  است  امید  که  است؛ 
اثرگذاری  و  مباحث  این گونه  در  دانشجویان 
بیشتری در این درس داشته باشد. امتیاز این 
درس   ۱۶ در  را  مباحث  که  است  این  کتاب 
شورای  مصوبه  براساس  و  نموده  درس بندی 
عالی انقلاب فرهنگی که برای درس اندیشه 
به  درسی  واحد   ۲ دانشگاه ها  در   ۱ اسلامی 
شیوه  به  مباحث  طرح  است.  آورده  شمار 
ادبیات نوین و مناسب  با  جدید و قلمی روان 
درس،  اهداف  دادن  قرار  دانشجو،  نیازهای  با 
نکته های  درس،  خلاصة  درس،  اصل  مقدمه 
مربوط به درس، ذکر منابعی برای پژوهش و 
نیز طرح آزمون به شیوة تشریحی و تستی در 
پایان هر درس، از امتیازات این درسنامه است.

از:  است  این کتاب عبارت  سر فصل های 
ضرورت دین، تعریف دین و نشانه های بهترین 
اسلامی،  بینی  جهان  و  بینی  جهان  دین، 
خداشناسی، اثبات خدا و آثار خداباوری برهان 
شناخت  نظم،  برهان  علیّ،  برهان  فطرت، 
الهی، سمیع و بصیر  الهی، حیات  خدا، قدرت 
الهی، توحید ذاتی، توحید  اراده  بودن خداوند، 
ربوبیت، توحید در حاکمیت، معاد، حقیقت  در 

مرگ، قیامت، بهشت و جهنم، شفاعت.

نویسنده: امین دیلمی معزی
ناشر: سپهر اندیشه

 نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۱
 قیمت: ۴۰۰۰ تومان

در این کتاب برای آگاهی از اینکه ایران انقلابی 
و اسلامی در گذشته با چه حوادثی روبرو بوده است، 
و  و جنبش ها  ایران  معاصر  تاریخ  به  کوتاهی  نگاه 
نویسنده  دارد.  اسلامی  انقلاب  از  قبل  رویدادهای 
ادعا می کند که سعی نموده هیچ گونه پیش داوری 
می شود  یادآور  و  باشد؛  نداشته  تحقیق  ضمن  در 
تلاش  خاطر  به  انقلاب  از  آن  جانب داری  سیاق 
برای رعایت این اصل است که تاریخ را همانگونه 
که بوده و هست باید نوشت و بر این اساس سعی 
انقلاب  کرده که در همان فضا و شرایط نخستین 

نوشته شود.
از  برخی  که  شده  تشکیل  فصل   ۹ از  اثر  این 
فصل۱؛  از:  است  عبارت  آن  عناوین  و  سرفصل ها 
مفاهیم و مباحث نظری، مفهوم انقلاب، و... فصل۲؛ 
حرکت های تاریخی انقلاب اسلامی، دورة قاجاریه 
اسفند  کودتای۳  اول،  پهلوی  دوره  فصل۳؛  و.... 
سلطنت  فصل۴؛  و...  شاه  رضا  اقدامات   ،۱۲۹۹
نفت،  صنعت  شدن  ملی  نهضت  شاه،  رضا  محمد 
بر  تحلیلی  فصل۵؛  و....   ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ کودتای 
ویژگی های  و  ساختار  دوم،  پهلوی  دولت  ساختار 
فصل۶؛  و....  شاه  رضا  محمد  دوره  سیاسی  نظام 
مخالفان دولت پهلوی، مارکسیست ها و چپ گرایان 
و...  امام خمینی  اندیشه های  و  و... فصل۷؛ زندگی 
و....  اسلامی  جمهوری  عصر  تحولات  فصل۸؛ 

فصل۹؛ مسایل بعد از انقلاب اسلامی و... .

نویسنده: مسعود معینی پور
ناشر: دفتر نشر معارف

 نوبت چاپ: یکم/۱۳۹۱
 قیمت: ۵۶۰۰ تومان

نویسنده در این کتاب، به توصیف و تبیین 
خمینی امام  اندیشه  در  سیاسی  توسعه  الگوی 

 پرداخته و تلاش کرده تا براساس اندیشه 
امام علاوه بر تبیین شیوة مواجهه با تمدن 
مبانی  به  توجه  با  آن  دستاوردهای  و  غرب 
انسان شناسی  و  هستی شناسی  معرفت شناسی، 
است  اسلام  آموزه های  بر  مبتنی  که  ایشان 
در  سیاسی  پیشرفت  حوزه  در  متعالی  الگویی 

برابر الگوی غربی ارائه دهد. 
چهار  از  که  نوشتار   این  آغازین  در فصل 
اساسی  و  کلان  مباحث  شده  تشکیل  فصل 
غربی،  اندیشمندان  دیدگاه  از  سیاسی  توسعه 
طرح و بررسی شده و در فصل های بعد طرح 
با  مواجهه  در  خمینی  امام  که  جدیدی 
کرده  عرضه  غرب  تمدن  روبناهای  و  مبانی 
نوآوری  نگارنده،  از دید  تبیین می گردد.  است، 
در  نخست  اسلامی،  جمهوری  نظام  بنیانگذار 
روش مواجهه با تمدن غرب و دستاوردهای آن 
است و سپس در تبیین درست و رسا و روز آمد 
آنچه نصوص دینی می تواند در مواجهه با این 

تمدن و دستاوردهای آن عرضه کند.
از:  است  عبارت  کتاب  این  سرفصل های 
مفاهیم و کلیات، چارچوب نظری، مبانی توسعه 
توسعة  اهداف   ، خمینی امام  دیدگاه  از 

. سیاسی از دیدگاه امام خمینی
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کارایی دین در دنیا  حقیقت عرفان 
در روایات و قرآن طرحی نو از زیارت عاشورا

نویسنده:  اسماعیل کاظمی رزومی
ناشر: سنابل

 نوبت چاپ: اول ۱۳۸۹
 قیمت: ۴۵۰۰ تومان

زیارت  از  نو  نگارشی  و  پژوهش  کتاب،  این 
است.  پرداخته شده  در ۸ فصل  است که  عاشور 
این  در  عاشورا؛  زیارت  سند  بررسی  اول:  فصل 
زیارت،  این  به  روایات مربوط  نقل  از  فصل پس 
است.  داده  قرار  بررسی  مورد  را  راویان حدیث ها 
فصل دوم: سلسله اسناد زیارت عاشورا در قرون 
متمادی؛ در این فصل با سی سند از راویان این 
آشنا  گذشته  علمای  تا  معاصر  علمای  از  زیارت 
زیارت  شناسی  نسخه  سوم:  فصل  می شویم. 
عاشورا،  زیارت  متن  تطبیقی  بررسی  عاشورا؛ 
تصاویر بعضی از نسخه های خطی، شبهة تحریف 
نسخه های خطی  بازکاوی  آن،  به  قاطع  پاسخ  و 
زیارت  آثار  چهارم:  فصل  می کند.  بررسی  را 
دور،  راه  از  زیارت  نمونه های  ؛  حسین  امام 
خاص  رحمت  نطر  باری تعالی،  حضرت  توجهات 
عهده داری  حق،  رحمت  در  شدن  غوطه ور  خدا، 
امر زائر توسط خداوند از جمله مباحث این فصل 
است. فصل پنجم: زیارت عاشورا در سیرة علما؛ 
عاشورا،  زیارت  خواندن  به  زمان  امام  سفارش 
دفع  زمان،  امام  توسط  عاشورا  زیارت  قرائت 
بیماری به برکت زیارت عاشورا و... از مطالب این 
فصل است. فصل ششم: کرامات و برکات زیارت 
عاشورا؛ رؤیا و میزان استناد به آن، انواع خواب ها 
شهدا؛  سیرة  در  عاشورا  زیارت  هفتم:  فصل  و... 
و فصل هشتم: وحدت اسلامی؛ را مورد کنکاش 

قرار داده اند.

نویسنده: دکتر محمد اسدی گرمارودی
ناشر: رویش نو

 نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۰
 قیمت: ۴۷۰۰ تومان

نویسنده  مطالعه  محصول  که  کتاب  این 
ارجمند آن در منابع اصیل اسلامی و بهره مندی 
ایشان از محضر اساتید، و پس از تدوین مطالب 
تدریس شده برای دانشجویان رشته عرفان به 
این  بیان  صدد  در  است،  درآمده  صورت  این 
عرفانی  نگرش  با  شریعت،  حقیقت  که  است 
دریافت می شود؛ البته با توجه به تمامی ضوابط 
مدعیان  و  نمایان  عارف  با  تا  آن،  شرایط  و 

دروغین عرفان، مشتبه نگردد.
چهار  از  که  کتاب  این  عناوین  از  برخی 
فصل و یک دیباچه تشکیل شده عبارت است 
از: دینداری عارفانه، اخلاق و عبادت عارفانه، 
نقش معرفت  عارفانه، عالمان دینی و معرفت 
از  برخورداری  و  عارفانه  معرفت  عارفانه، 
شریعت. تعریف عرفان، عرفان نظری و عملی، 
نصوص  در  قلبی  شناخت  اسلام،  در  عرفان 
اسلامی،  نصوص  و  عرفان  حقیقت  اسلامی، 
و  در عرفان اسلامی، عقل  تعامل عقل و دل 
نقش آن، عقل و تبیین عرفان، نقد و بررسی 
تضاد عقل و عشق، هدف در عرفان اسلامی، 
عبادت عارفانه، شریعت، طریقت و حقیقت در 
و  سیر  هم،   با  آنها  رابطه  و  اسلامی  عرفان 
عرفانی،  سلوك  در  راهنما  عرفانی،  سلوك 
و  عقلی  حسی،  حب  عرفانی،  سلوك  منازل 

قلبی، حب اولیای دین.

نویسنده: دکتر محمد اسدی گرمارودی
ناشر: رویش نو

 نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۱
 قیمت: ۴۸۰۰ تومان

دنیای  در  دین  کارایی  اینکه  به  توجه  با 
عصر  توجه  قابل  موضوعات  از  یکی  امروز 
به  توجه  با  اثر  این  نویسنده  لذا  است،  حاضر 
نیاز جامعه امروز به ویژه قشر دانشگاهی، این 
خود  دانشگاهی  تحقیق  عنوان  به  را  موضوع 
اتخاذ  رابطه  این  در  که  مواضعی  و  برگزیده 

شده را به بحث نشسته است.
مباحث این کتاب که از سه فصل تشکیل 
شده عبارت است از: فصل اول: دنیا از منظر 
قرآن  در  دنیا  دنیا،  تعریف  دین،  تعریف  دین، 
در  دنیا  نکوهش  معصومین،  روایات  و  کریم 
قرآن و روایات و اقوال بزرگان، ارزش دنیا و 
رابطه  دوم:  فصل  روایات.  و  قرآن  در  آخرت 
دین  کارایی  عدم  ادعای  بررسی  دنیا،  و  دین 
ادعای  بررسی  آن،  مدعیان  دلایل  و  دنیا  در 
و  دین  کمال  دنیا،  اصلاح  در  دین  کارایی 
چگونگی  و  قانون گذار  شرایط  بشر،  مصالح 
قوانین بشری، کمال دین و تغییر موارد جزیی. 
فصل سوم: نقش و کارایی دین در امور دنیا، 
رابطه فرد و جامعه، تأثیر فرد بز جامعه و بی 
و  فرد  متقابل  تأثیر  فرد،  بر  جامعه  بودن  اثر 
جامعه، وظایف فرد و جامعه در تأمین سعادت 
و  اجتماعی  نظام  و  جامعه  وظایف  انسان ها، 
دیدگاه  از  حاکمیت  اهمیت  حاکمیت،  نقش 
دیدگاه  از  دینی  حاکمیت  لزوم  نقل،  و  عقل 

عقل و نقل و... .

m a a r e f
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پایگاه اطلاع رساني مبلغ
www.moballegh.net

بخش هاي مختلف این پایگاه عبارتند از: 
و  قاریان  اخبار   .۲ سخنرانان،  اخبار   .۱ شامل:  تبليغي:  اخبار  الف( 

گروه هاي تواشیح، ۳. اخبار مداحان مي باشد.
ب( منابع تبليغي: ۱. آیین هاي محرم در عرصة بین الملل )واحد مرکز
IT  بین المللي تبلیغ( ؛ ۲. تبلیغات دیني )واحد ساماندهي نشریات دیجیتالي 
مبلغّ( ۳. وسایل و ابزار پیام رساني ۴. روش تبلیغ ۵. تبلیغ در اسلام ۶. روش 
وحدت  و  امامت   .۹ اروپا  در  اسلام   .۸ تبلیغي  روش هاي   .۷ دیني  سخنراني 
اسلامي ۱۰. پلورالیسم دیني ۱۱. نظریاتي در مورد پیدایش دین ۱۲. اخلاق 
تبلیغی ۱۳. گفتمان یا جدل و استدلال در قرآن ۱۴. روش گفتمان یا مناظره 

۱۵. تشیّع از دیدگاه علماي اهل تسنّن.
و  اسلامي  کشورهاي  بخش  دو  به  ج( شناخت کشورهای جهان: 
از کشورهاي:  تقسیم شده است. در کشورهاي اسلامي مطالبي  غیراسلامي 
تاجیکستان،  ترکیه،  مالزي،   ترکمنستان،  قرقیزستان،  پاکستان،  افغانستان، 
کشورهاي  بخش  در  و  آمده  و...  بنگلادش  ازبکستان،  مغرب،  لیبي،  تونس، 
غیر اسلامي مطالبي از کشورهاي ارمنستان، اسپانیا، تایلند، روسیه، گرجستان، 

آمریکا، پرتغال، هندوستان، چین و... آمده است. 
صوت   .۱ است:  مجموعه  سه  شامل  تبليغی:  مجموعه های  د( 
نما  و  نوا  مجموعه   .۲ آذری(  اردو،  عربی،  انگلیسی،  فارسی،  )سخنرانی های 

۳. مجموعه تصویر.
فاطمیّه   مبلغّ،  اینترنتي  حسینیه  از:  عبارتند  مناسبتي:  پيوندهاي  ه ( 
اینترنتي، مراسم اینترنتی شبهاي قدر، مراسم هاي دیجیتالي، ویژه نامه پیامبر 

 ) اعظم
عناوین  با  ۱۳بخش  در  کتابخانه  این  تبليغ:  دیجيتال  کتابخانه  و( 
آموزه هاي اسلامي،  روایي، ۳.  و  قرآني  یافته است: ۱. عقاید، ۲.  تدوین  زیر 
۴. تاریخ، ۵. ادیان و مذاهب، ۶. شناخت کشورهاي جهان، ۷. دین در عرصه 
تبلیغي، ۱۱.  ادبیات  تبلیغي، ۱۰.  منابع   .۹ و شبهات،  ۸. سئوالات  بین الملل، 
روضه و منبر، ۱۲. اخلاق، ۱۳. احکام  که به طور مثال احکام شامل کتاب هاي: 
آداب و احکام حج، علی عراقچی همدانی؛ رساله احکام بانوان، علیرضا گرم 
آیت اللهی؛  مهدی  سید  پسران،  احکام  وحیدی؛  محمد  نماز،  احکام  آبشتی؛ 
رساله اجوبة الاستفتاءات، حضرت آیت الله خامنه ای؛ رساله هاي توضیح المسائل 

پایگاه هــاي مجــازي تبلیــغ آیین تبــلیغی 

پایگاه اینترنتي»شبكه تبليغ«
www.tablightv.com

شبکه تبلیغ شبکه ای برای اشتراك ویدئو کاربران مذهبی در فضای مجازی 
است. این شبکه تبلیغی شیعه در نظر دارد به کمک کاربران فرهیخته خود که 
شامل روحانیون و اقشار مختلف مذهبی می باشد، به نشر معارف اهلبیت 

در فضای مجازی بپردازد.

دسـته بنـدي فیلم هـا در ایـن پایـگاه به قـرار زیر اسـت: موضـوع اخلاق 
)۴۸۷ فیلـم(، ادب و هنـر)۱۷ فیلـم(، تاریـخ)۵۱ فیلـم(، توسـل)۱۰۱ فیلـم(، 
حکایـات)۱۶۹ فیلـم(، سیاسـي)۵۲ فیلـم(، عبـادات)۲۳۰ فیلـم(، عقایـد)۲۰۵ 
و  فرهنگـي  فیلـم(،  علـم)۲۲  فیلـم(،  دینـي)۱۱۲  بـزرگان  و  علمـا  فیلـم(، 

اجتماعي)۱۲۱فیلـم(، منابـع دینـي )۷۴۰ فیلـم(.
، حضـرت  برخـي از سـخنرانان ایـن شـبکه عبارتنـد از: امـام خمینـي
آیـت الله خامنـه اي، علامـه حسـن زاده آملـي، علامـه محمدتقـي جعفـري، 
آیـت الله وحیـد خراسـاني، آیـت الله مجتهـدي تهرانـي و حجج اسـلام: شـیخ 
حسـین انصاریـان، فاطمي نیـا، قرائتـي، راشـد یـزدي، پناهیان، نقویـان، دکتر 

رفیعـي، شـهاب مـرادي و ... .
مبلغـان و کاربـران محترم سـایت مي توانند سـخنراني هاي تصویري خود 
را بـه صـورت کلیـپ در ایـن شـبکه بارگـذاري کننـد تـا دیگـران بتواننـد از 

سـخنراني هاي شـما اسـتفاده نمایند.

آیت الله  شیرازی،  مکارم  آیت الله  گلپایگانی،  صافی  آیت الله   ، خمینی امام 
شاهرودی، آیت الله شیرازی، آیت الله سیستانی، و... مي باشد.

مبلغّان  انجمن   .۱ گروه:  سه  به  که  مبلغّ:   تخصصي  انجمن  ز( 
انجمن   .۳ اسلامي،  کشورهاي  مبلغّان  انجمن   .۲ اسلامي،  غیر  کشورهاي 

مبلغان ایراني تقسیم شده اند.
بخش هاي دیگر این سایت: معرفي محصولات جدید، معرفي پایگاه هاي 

مرتبط، درباره پایگاه مبلغّ و ارتباط با ما، مي باشد.

به کوشش حجت شعبانی
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از این سو و آن سو

مباحثه  رشاد با جان هیک
تألیـف  هیـک«  جـان  بـا  »مباحثـه  کتـاب 
حجت الاسـلام والمسـلمین دکتـر علي اکبر رشـاد، 
رییـس پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـلامي، 
ایـن کتاب داراي سـه بخش با عناویـن دو مناظره 
بـا جـان هیـک، نقـد تفصیلـي پلورالیسـم دیني و 

اسـت. پیوسـت ها 
در مقدمـه ایـن کتـاب بـه قلـم مولـف آمـده 
اسـت: »محتـواي ایـن کتـاب مباحثـه بـه طـور 
عمـده در فراینـد مذاکرات و مکاتبـات انتقادي ۱۰ 
سـاله )۱۳۹۰-۱۳۸۱( کـه میان مولف و پروفسـور 
دینـي  پلورالیسـم  نظریـه  صاحـب  هیـک،  جـان 

جریـان داشـته، فراهـم آمـده اسـت.«
بخـش نخسـت ایـن کتـاب شـامل گـزارش 
فشـرده مناظـره مؤلـف و جـان هیـک در ۲۱ آذر 

اسـت. بیرمنـگام  دانشـگاه  در   ۱۳۸۱
بخـش دوم گفتـار انتقـادي مؤلف در نشسـتي 
اسـفند ۱۳۸۳  در  را شـامل مي شـود کـه  علمـي 
بـا حضـور جـان هیـک در پژوهشـگاه فرهنـگ و 
اندیشـه اسـلامي بیان شـده اسـت و بیشـتر درباره 
نقـد نظریه جان هیـک و همچنین سـخنراني وي 

در این نشسـت اسـت. 
بخـش  در  دینـي  پلورالیسـم  تفصیلـي  نقـد 
دیگـري از ایـن کتاب آورده شـده اسـت که مؤلف 
بنـا بـه تقاضـاي جـان هیـک آن را در خصـوص 
نظریـه وي نگاشـته و بـراي جـان هیـک ارسـال 
کـرده اسـت و پاسـخ هاي جـان هیـک و همچنین 
مکاتبـات میـان مؤلـف و جان هیـک در این کتاب 

آورده شـده اسـت.
کتـاب مباحثـه با جـان هیـک در ۲۴۶ صفحه، 
شـمارگان دو هـزار و ۵۰۰ نسـخه و قیمـت ۵۰ 
هـزار ریـال براي نخسـتین بـار به همت سـازمان 
انتشـارات پژوهشـگاه منتشـر شـده اسـت. منبـع/

ایرنا

اثرکیمیایي به روایت اعواني 
و  حکمت  مؤسسه  عضو  اعواني،  شهین  دکتر 
فلسفه ایران، در مقاله ای به بررسی و تحلیل نظرات 
امام محمد غزالي صاحب کتاب ارزشمند »کیمیاي 
سعادت« پرداخت، که مهم ترین نکات آن نوشتار، 

به شرح زیر دسته بندي شده است:
 علم اخلاق در نظر غزالي، علم واجب تابع 

شرع است.
 غزالي خلق را در کنار خَلق قرار مي دهد و 

نسبت خَلق و خُلق را ظاهر و باطن مي داند.
 از دید غزالي انسان نباید در اخلاق به عقل 
خود رجوع کند بلکه باید از رفتار و کردار پیامبر و 

ائمه و فقهاي زمان تبعیت کند.
 در اخلاق غزالي اصل فرد است نه اجتماع. 
نظر  از  و  کند  نفس  تهذیب  باید  که  است  فرد 

اخلاقي به کمال برسد.
 غزالي معتقد است خداوند ۱۲۴ هزار پیامبر 
را براي این فرستاد که انسان کیمیاي وجود خود 
آراسته کند کما  به اخلاق نیک  را  را دریابد و آن 
اینکه نمونه کامل اخلاق را در وجود پیامبر اسلام 

مي بیند.
اخلاقي  مباحث  مهمترین  از  عجب  و  ریا   
مطرح شده در احیاء علوم الدین و کیمیاي سعادت 
غزالي است. جالب این است که غزالي با وجودي 
که ادعا مي کند به لحاظ اخلاقي سعي مي کند هم 
به لحاظ اخلاقي کلي  اما  فقیه  باشد و هم  عارف 
قضاوت مي کند و مثلًا مي گوید اهل سنت اهل ریا 

و شیعیان اهل تکبر هستند!
که  اخلاقي  مباحث  از  دسته  آن  در  غزالي   
جانب  یقین  به  است،  اختلاف  عقل  و  شرع  بین 
شرع را مي گیرد و در عین حال محاسن اخلاقي و 
تهذیب اخلاق را امري اکتسابي مي داند و معتقد به 

دگرگوني اخلاق است.
و  اخلاقي  امور  در  که  است  معتقد  غزالي   
تربیتي باید هر نفسي به خودي خود مورد مطالعه 
از  دارند.  مختلف  طبایع  نفوس  زیرا  گیرد.  قرار 
بلکه  نمي آید  بر  اخلاقي  مکتب  غزالي  کتاب هاي 
غزالي اخلاق را بر شریعت مي گذارد و اخلاق عقلي 

را قبول ندارد. منبع/خبرآنلاین

»دین پژوهي تجربي«؛ مطالعه 
سبک دینداري مردم

در  مقاله   ۱۱ مجموعه  تجربي«  »دین پژوهي 
در  دین  اجتماعي  حیات  تجربي-نظري  مطالعه 
محمدرضا  دکتر  قلم  به  که  است  ایرانیان  میان 
شناسي  جامعه  گروه  علمي  هیات  عضو  طالبان، 
به  اسلامي  انقلاب  و  امام خمیني  پژوهشکده 

رشته تحریر درآمده است.
 این کتاب به تحلیل تجربي دین داري در ایران 
پرسش  چندین  به  نویسنده  آن  در  و  مي پردازد؛ 
تلاش  و  پرداخته  دین  جامعه شناسي  در  محوري 
و هر  بدهد  آنان  به  و علمي  پاسخي درخور  کرده 
کدام از مقالات این کتاب، در محوریت یکي از این 

پرسش ها نگاشته شده است.
مؤلف در مقدمه کتاب با اشاره به تفکیک موجود 
میان تحلیل هاي نظري و پژوهش هاي تجربي در 
تجربي  دین پژوهي  را  خود  موضع  دین پژوهي، 
دین پژوهي  اصلي  وظیفه  مي کند  بیان  و  دانسته 
حیات  تجربي  شناخت  اجتماعي  علوم  در  تجربي 
و  سازمان یافته  رجوع  طریق  از  دین  اجتماعي 
برنامه ریزي شده به واقعیت متحقق اجتماعي است.
 از موضوعات فصول این کتاب، که هر کدام 
اعمال  »تبیین  مي توان:  مي باشد،  مستقلي  مقاله 
مذهبي: مدلي نظري و آزموني تجربي«، »ارزیابي 
دین داري«،  تبیین  در  محرومیت  تئوري  تجربي 
»خانواده، دانشگاه و جامعه پذیري مذهبي«، »تعهد 
اجتماعي  تعلق سیاسي«، »دین، کنترل  مذهبي و 
دین داري  »افول  و  تجربي(«  )بررسي  کج روي  و 

و معنویت در ایران: توهم یا واقعیت« را نام برد.
از ویژگي هاي منحصر به فرد این کتاب داشتن 
آزمون هاي تجربي است که ظرف ۱۱ سال )از سال 

۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸( به دست آمده است.
قیمت  با  و  صفحه   ۲۷۰ در  کتاب  این 
مؤسسه  طرف  از   ۱۳۹۲ سال  در  ۱۶۰۰۰تومان، 
چاپ و نشر عروج، انتشار یافته است. منبع/جماران
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از این سو و آن سو

سیر داوری در تجدد و علم 
جدید

رئیس  اردکاني  داوري  رضا  اثر  جدیدترین 
علم  و  تجدد  »سیر  عنوان  با  علوم  فرهنگستان 
جدید در ایران« در سه بخش و ۳۴۸ صفحه توسط 

مؤسسه فردایي دیگر منتشر شده است.
بازنویسي شده  صورت  تلفیق  کتاب  این 
در  صورت گرفته  پژوهش  دو  از  قسمت هایي 
اجمالي  نظر  نتایج  متضمن  و  علوم  فرهنگستان 
است.  ایران  در  تجدد  و  جدید  علم  به  تاریخي 
مي نویسد:  کتاب  مقدمه  از  بخشي  در  نویسنده 
است،  تاریخي  گزارش  یک  گرچه  نوشته  »این 
نیست  تاریخ نویسان  متداول  به شیوه  تاریخ نویسي 
و در آن، حوادث به ترتیبي که وقوع مي یابند وصف 
زمان  به  بلکه  نیستند،  زمان  در  حوادث  نشده اند. 
ببینم  خاص تعلق دارند و من در صدد بوده ام که 
دویست ساله  یا  پنجاه ساله  و  یکصد  تاریخ  بدانم  و 
تجددمآبي با کدام زمان یا چه زماني پیوسته بوده 

است«.
نویسنده در بخش دیگري از مقدمه کتاب آورده 
است: »اینکه علم و تجدد چرا آمد و چگونه آمد، 
بیهوده  و  لازم  غیر  و  بي جا  پرسش  یک  معمولًا 
را دوست مي دارند،  تجدد  آنها که  نظر مي آید.  به 
توجیه  به  آوردن دوست داشته خود  به دست  براي 
بعضي  یا  تجدد  با  آنانکه  و  ندارند  نیاز  بحث  و 
را  خوبش  اجزاي  اخذ  ندارند،  میانه اي  آن  آثار 
به  را  بد  اجزاي  وجود  و  مي دانند  طبیعي  امر  یک 
سهل انگاري و غرض ورزي و بدخواهي بداندیشان 
نسبت مي دهند. در این میان معلوم نیست که نظر 
و فهم چه جایي دارد. با توجه به این وضع، پرسش 
را به صورت دیگري مي توان درآورد که به آساني 
نتوانند آن را بیهوده بخوانند: تجدد با ما چه کرد و 

ما با تجدد چه کردیم؟«
داوري اردکاني در پایان مقدمه کتاب با تصریح 
بر این نکته که کتاب حاضر را به قصد ملامت و 
بر خلاف  است  کوشیده  بلکه  ننوشته،  عیب جویي 

و  تحکمي  مخالفت  و  موافقت  -که  شایع  رسم 
تاریخي  اوضاع  نقد  به  است-  قطعي  حکم  صدور 

بپردازد.
ایران«  در  جدید  علم  و  تجدد  »سیر  کتاب 
پایان  در  است.  فصل   ۲۰ و  بخش   ۳ بر  مشتمل 
باب  در  »ملاحظاتي  عنوان  با  مقاله اي  نیز  کتاب 
عنوان  به  آن«  تدوین  شرایط  و  علم  سیاست 

»خاتمه کتاب« آمده است.
براي  »مقدمه اي  عنوان  با  کتاب  اول  بخش 
آشنایي با وضع کنوني علم کشور« ۱۲ فصل دارد 
بنیادگرفتن  »شرایط  از:  عبارتند  آنها  عناوین  که 
فرنگ«، »عالم  به  دانشجو  »اعزام  دانش جدید«، 
جدید و جهان قدیم«، »اخذ علم و تکنولوژي در 
انساني  »علوم  تجدد«،  مباني  به  بي اعتنایي  عین 
اخذ  »ترتیب  مهندسي«،  و  طبیعي  علوم  از  پس 
و  علم  جامع  »برنامه  ایران«،  در  علوم  اقتباس  و 
علم جدید«،  ماهیت  و  توسعه  و  پژوهش«، »علم 
»علم  توسعه نیافته«،  جهان  در  انساني  »علوم 
و  علم  »برنامه  تاریخ«،  در  آن  شایسته  جایگاه  و 
عنوان  با  دوم  فصل  علم«.  »جهان  و  پژوهش« 
دو فصل »دشواري هاي  ایران« شامل  در  »تجدد 
دویست ساله  مختصر  »سرگذشت  و  تجدد«  راه 
عنوان  با  سوم  فصل  است.  ایران«  در  تجددمآبي 
»وضع علوم انساني و اجتماعي در ایران« به شش 
فصل »اشاره اي به زمینه ها و سوابق«، »ظاهر تجدد 
و تجدد ظاهري«، »آغاز آشنایي با علوم اجتماعي و 
انساني«، »اشاره اي به وضع جغرافیا و روان شناسي 
دیگر  و  »جامعه شناسي  زبان شناسي«،  و  تاریخ  و 
علوم اجتماعي« و »نسبت علوم اجتماعي با علوم 
دیگر و مقام آن در تجددمآبي ایران؛ تجدد وارونه« 

اختصاص دارد. منبع/فارس

»ما قال و من قال« در آمد
مراسم رونمایی از مجموعه سه جلدی »ما قال 
قالب سی و  افروغ در  اثر دکتر عماد  قال«  و من 
سومین نشست زرین قلم، ۲۰ خرداد با حضور دکتر 
پارسانیا،  حمید  حجت الاسلام  جعفریان،  رسول 
حسن  دکتر  زائری،  محمدرضا  حجت الاسلام 
محسن  مهندس  مطهری،  علی  دکتر  سبحانی، 
رفیقدوست، دکتر احمد توکلی و سعید ابوطالب، در 

فرهنگسرای رسانه برگزار شد. 
افروغ در این برنامه گفت: کتاب »ما قال و من 
کتاب های  است.  متفاوت  دیگرم  کارهای  با  قال«  
داشتند.  پژوهشی  و  تحقیق  حالت  بیشتر  پیشینم 
بود  افتاده  اتفاق  من  با  که  بودند  چیزهایی  آن ها 
اما این کتاب، چیزهایی بود که بر من اتفاق افتاده 
است. اما انگیزه اصلی من از انتشار این کتاب، تغییر 
قابل توجه و عجیب برخی سیاستمداران کشور از 
از  پیش  ماه  دو  است.  انقلاب  اصلی  سیاست های 
به فکرم رسید که همه مسائل و گفتگوهای  عید 
مربوط به خودم را از اینترنت جمع آوری کنم. زمان 
برایم مهم بود چون دارای تفکر دیالکتیکی هستم 
کردم  احساس  نیستم.  زما ن گرا  که  کنم  تاکید  اما 
خیلی چیزها در زمان اتفاق افتاده است که می تواند 
از:  عبارت اند  مسائل  این  کند.  را مشخص  مسائل 
اول تحریف تاریخ و گذشته برخی افراد، دوم ترویج 
بی اخلاقی ها و موج تهمت ها، سوم سوء استفاده از 
فقدان حافظه تاریخی مردم. ما خوبیم ولی حافظه 
تاریخی نداریم و متاسفانه متفکران ما هم مسائل 
با  مقابله  چهارم  نمی کنند.  یادآوری  مردم  به  را 
منش سوفسطایی مسلکان که حافظ منافع گروهی 
اهداف  انقلاب،  و  دین  از  دفاع  لباس  با  و  هستند 
روشنگری  هم  پنجم  می کنند.  دنبال  را  خودشان 

برای طرفداران دولت مستقر.
کار  این  از  من  اصلی  انگیزه  داد:  ادامه  افروغ 
این بود که حافظه تاریخی مردم را تقویت کنم. ما 
امروز در جامعه مان چند نوع تفکر و اندیشه داریم: 
اولین دسته، نان به نرخ روزخورها و منفعت طلب ها 
هستند. دسته دوم طرفداران دولت مستقر هستند 
که دسته اول و دوم شبیه هم هستند. دسته سوم، 
به  موضعشان  این  که  هستند  زودباور  ساده لوحان 
چهارم  دسته  آن هاست.  سطحی   نگرش  دلیل 
هم  پنجم  دسته  و  هستند  باطن  سلفی  متحجران 
خمینی  امام  حضرت  اندیشه  سیاسی  طرفداران 
هستند که مردم سالاری دینی را خوب می فهمند. 
ابزاری  و  کاربردی  نقش  به  قائل  پنجم  دسته 
که  می دانند  گروه  این  هستند.  اسلامی  حکومت 
وسیله  یک  پیامبر  دستان  در  حتی  حکومت، 
دسته  است.  اصل  که  است  اخلاق  چون  است؛ 
و  سلفی گری  منتقد  که  هستند  کسانی  پنجم، 

ایرانی گری در کشور هستند.
افروغ در بخش دیگری از سخنانش گفت: اما 
از  را  نام  این  بگویم که  باید  این کتاب  نام  درباره 
روایت من قال و ما قال حضرت امیر گرفتم. 
بعضی ها ممکن است بگویند این روایت با روایت 
خنثی  به الباطل«،  یراد  حق  »كلمة  مانند  دیگری 
»ما«  به  موضوع  نیست.  این گونه  ولی  می شود 
یعنی چیزی که گفته می شود، برمی گردد. معتقدم 
مهم تر  شناسی  قال«  »من  از  شناسی  قال«  »ما 
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در  قال  ما  قال« شویم.  درگیر »من  نباید  و  است 
واقع ابزار فهم و شاخص رشد عقلانیت در جامعه 
است؛ همچنین ابزار نیکوی گفتگو است. متاسفانه 
هنوز نفهمیده ایم که وقتی می خواهیم کسی را نقد 
کنیم،  باید از اندیشه هایش حرف بزنیم نه این که 

شخصیتش را تخریب کنیم.
افروغ گفت: روشی که برای مطالعه این کتاب 
به  اول  که  است  این  می کنم  پیشنهاد  جلدی  سه 
بعد  کنید،  نگاه  مطلب  عنوان  به  سپس  و  تاریخ 
مطلب را بخوانید چون مطالعه این کتاب با مطالعه 
کتاب  معمول فرق دارد. پیشنهاد می کنم هر کسی 
که فکر می کند با مردم روراست است، چنین کتابی 
را منتشر کند. و به رغم همه ناملایمات بدانیم که 
نقد عمل می کند و آینده خوبی در انتظارمان است.

دکتر  سخنرانی  از  پیش  سبحانی،  دکتر حسن 
برنامه گفت:  این  اولین سخنران  به عنوان  افروغ، 
انقلاب جاری  باید در روح  نقد  معتقد است  افروغ 
باشد. در غربت کار سیاسی درست و صحیح، هر 
کس این مواضع آقای افروغ را ببیند، متوجه می شود 
که با یک فرد دغدغه مند روبروست. یک مقوله ای 
مفروض  را  آن  خود  نطق های  در  افروغ  آقای  که 
می گرفت، این بود که نظام مستقر همواره نیازمند 
عینی  جنبه  این صرفا  و  است  مشروعیت  بازتولید 
باید  همواره  نظام  کارآمدی  بلکه  ندارد؛  ذهنی  یا 
است  معتقد  همین طور  بگیرد.  قرار  بازنگری  مورد 
که بهترین ابزار کشف حقیقت، نقد است؛ حتی اگر 
باشد در نهایت به  باطلی تکیه زده  بر مسائل  نقد 
خیر منجر می شود. آقای افروغ افراد ساکت و ناقد 
را طبقه بندی می کرد و تلاش داشت تمایز این دو 

گروه را به نحوی مشخص کند.
در بخش بعدی این برنامه حجت الاسلام دکتر 
افروغ  عماد  اندیشه های  گفت:   جعفریان  رسول 
اجتماعی  اندیشه های  از  نمونه و یک صفحه  یک 
از انقلاب است. من یک یادداشت از  نوظهور بعد 
برایم  را  آن ها  متن  که  یادداشت هایش  مجموعه 
ایمیل کرد، انتخاب کردم تا در این برنامه درباره اش 
مصاحبه ای  واقع  در  یادداشت  این  کنم.  صحبت 
درباره سیاست و اخلاق است که افروغ در آن سعی 
کند.  نزدیک  هم  به  را  اخلاق  و  سیاست  می کند 
نویسنده سعی دارد از آلوده شدن نظام حکومتی به 
مسائل ضداخلاقی و قدرت طلبی جلوگیری کند. او 
تلاش می کند تا بگوید ارزش ها و آرمان ها نباید به 

خاطر سیاست و قدرت طلبی فدا شوند.
از  مختلفی  لایه های  سیاست  افزود:  وی 
بحث  این  دارد.  بدی  و  دروغگویی  تا  راستگویی 
زمینه  این  در  و  دارد  را  اهمیت  نهایت  ما  برای 
نظریه ای از قدیم داشته ایم. زمانی بود که پاکروان 
مادر  و  بی پدر  امام خمینی گفت »سیاست  به 
از  ما  اما  بپردازید.«  دین  به  بروید  شما  و  است 

که  داشتیم  نظریه ای  و  ایده  دور،  گذشته های 
نمونه اش  باشیم.  داشته  پاك  سیاست  می توانیم 
در  طالقانی  مرحوم  سخنرانی های  در  می توانید  را 
مسجد هدایت ببینید که ساواك لطف کرده و متن 
سخنرانی هایش را تمام و کمال حفظ کرده است. 
همین طور سخنرانی های شهید هاشمی نژاد را هم 
سیاست  ایده  این  مجموع  در  داد.  گوش  می توان 

پاك برای ما بسیار اهمیت داشت.
این  زمینه  در  گفت:  ادامه  در  تاریخ پژوه  این 
مسائل، ابن خلدون را داشته ایم و بعد از او در حوزه 
و  درست  تئوریسین  و  متفکر  یک  اجتماعی  علوم 
خلدون  ابن  که  است  معروف  نداشتیم.  حسابی 
خودش درگیر مجادلات سیاسی بوده است و همین 
باعث شده که به فکر بیافتد و به تولید فکر دست 
بزند. ما باید موضوعات فکری و مشکلاتمان را حل 
کنیم. آیا نظامی که تا ۳۰ سال قبل، سیاه پوست ها 
را تحقیر می کرد، و امروز رئیس جمهورش یک سیاه 
یا در جهت  نابودی است  انحطاط  است، در مسیر 
منبع/ است؟!  گذاشته  قدم  اندیشه هایش  پیشرفت 

مهر

مدعیان دروغین مهدویت در 
»قبیله تزویر«

کتاب قبیله تزویر که به قلم امیرمحسن عرفان، 
به  خاص  نظرگاهی  از  دارد  نظر  در  یافته  نگارش 

موضوع مدعیان دروغین مهدویت بپردازد. 
را  کتاب  رسالت  اثر،  این  مقدمه  در  نویسنده 
پاسخی درخور به علل و زمینه های پیدایش و رشد 
بیان می کند:  مدعیان دروغین مهدویت می داند و 
»شناخت و تحلیل ریشه ها و علل پیدایش و رشد 
مدعیان مهدویت یک ضرورت عقلاني است تا با 
و  رفته  بین  از  نیز  معلول ها  علت ها،  بردن  بین  از 
تدریجاً با ادعاهاي پیدا و پنهان در حال وقوع نیز 
عنوان  با  کتاب  این  اول  فصل  در  شود.«  مبارزه 
کلیات به موضوعاتی از قبیل گونه شناسی مدعیان 
دروغین مهدویت، مشخصه های رفتاری و اعتقادی 
گزند  از  ماندن  امان  در  راه های  دروغین،  مدعیان 
مدعیان دروغین و ... پرداخته شده است. از دیدگاه 
عوام زدگی،  عقل گریزی،  کتاب،  این  نویسنده 
سوء  خودمحوری،  متشابه،  نصوص  کارگیری  به 

ادعاهای  اجتماعی،  و  سیاسی  وضعیت  از  استفاده 
و  عالم گریزی  تأویل گرایی،  رنگارنگ،  و  متناقض 
مدعیان  ویژگی های  مهم ترین  از  و...  ذوق گرایی 

دروغین است.
مدعیان  پیرامون  اندیشه  است  معتقد  نگارنده 
دروغین مهدویت با ملاحظاتي به گونه هاي مختلف 
تقسیم مي شود. برخي از این ملاحظات عبارتند از: 
ماهیت ادعا، نوع ادعا، جغرافیای ادعا، شخص ادعا 

کننده، مذهب ادعا کننده و سرانجام ادعا.
در فصل دوم، نویسنده به بیان عوامل پیدایش 
مردم  گرایش  چرایی  و  مهدویت  دروغین  مدعیان 
به آنان پرداخته است و آن را از وجوهی درونی تر 
پیدایش  عوامل  وی  است.  داده  قرار  مدنظر 
مدعیان دروغین را در سه عامل: عوامل زمینه ساز، 
تسهیل کننده و شتاب زا یا کاتالیزور بررسی می کند. 
یادآور می شود، »قبیله تزویر« ، کتاب شایسته تقدیر 
که  می باشد؛  حلیّ  علامه  جشنواره  چهارمین 
انتشارات »بنیاد فرهنگی حضرت مهدی  از سوی 

« منتشر شده است. منبع/آینده روشن موعود

نامه ای فراتر از منشور حقوق 
 بشر 

ترجمه  هشت  از  رونمایي  مراسم  ابتداي  در 
در  سیري  حکومت«:  و  حکمت  »منشور  کتاب 
دکتر  تألیف  اشتر  مالک  به  علي  امام  نامه 
مرکز  رئیس  اکبري  الاسلام  خاتمي، حجت  احمد 
علوم  و  اسلامي  معارف  نشر  و  ترجمه  ساماندهي 
انساني تاکید کرد: منشور حکمت و حکومت مربوط 
به ۱۴ قرن پیش نیست، بلکه نوشته اي براي ۱۴ 
قرن آینده است. همانطور که حدوث قرآن مربوط 
آن  معارف  و  مباحث  اما  است،  پیش  قرن   ۱۴ به 

مربوط به آینده مي باشد. 
وي افزود: در ابتدا از دکتر خاتمي، استاد ادبیات 
پژوهشي  که  خواستیم  بهشتي  شهید  دانشگاه 
به  امام علي  نامه  باب معرفي  اندیشمندانه در 
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از این سو و آن سو

از  زبان مخاطبان خارج  به ذهن و  بنا  اشتر  مالک 
کشور تدوین کنند که این کتاب نهایتاً با ویژگي هاي 
نمایندگي هاي  به  را  آن  و  شد  نگارش  شایسته 
فرهنگي خارج از کشور ارسال کردیم و تاکنون به 
امهري، سوئدي،  روسي،  ایتالیایي،  قزاقي،  زبان   ۹
انگلیسي، فرانسوي، تاگالوگ و پرتغالي ترجمه شده 

و به چاپ رسید. 
خاتمي  احمد  سید  دکتر  مراسم  این  ادامه  در 
گفت:  حکومت«  و  حکمت  »منشور  کتاب  مؤلف 
حدود ۱۷۰ موضوع مستقل از نامه امام علي به 
مالک اشتر استخراج شد که هر کدام از آنها درخور 
سیاسي،  شناسي،  جامعه  لحاظ  به  مستقل  تحقیق 
اعتقادي و... است و اساساً امکان ترجمه این نامه، 

گامي در جهت معرفي تفکر شیعي است. 
وي با اشاره به برخي از موضوعاتي که در نامه 
امام علي به مالک اشتر وجود دارد تاکید کرد: 
قرن   ۱۴ از  بعد  هنوز  که  مي دهد  نشان  نامه  این 
چقدر از اندیشه هاي والاي امام عقب مانده ایم و با 
وجود چنین منشوري که از منشور حقوق بشر بسیار 
بالاتر است - که در این کتاب به مقایسه اجمالي 

این دو منشور پرداخته ام - غفلت ورزیده ایم. 
علي  امام  توصیه هاي  به  اشاره  با  ایشان 
امیرالمومنین  نامه  این  در  گفت:  نامه  این  در 
امور در  انجام  از جمله  دارند.  توصیه هاي مختلفي 
از  وقت مناسب، بردباري در برابر شاکیان، پیروي 
اوامر الهي در قرآن، رعایت تقواي الهي، دقت در 
تنظیم عهدنامه ها، رعایت حال فرومایگان و غیره 

مي باشد. 
حجت الاسلام دکتر سید سلمان صفوي رییس 
مرکز صلح در لندن نیز در این مراسم به تبیین واژه 
»حکمت« پرداخت و عقل را ابزار وصول به حکمت 
خواند و گفت: ما با یک عقل روبرو نیستیم چرا که 
عقل همه انسان ها به یک اندازه نیست. در متون 
عرفاني به ۱۴ عقل اشاره شده است؛ عقلي که ناشر 
امام علي به مالک اشتر(  )نامه  این منشور  به 

است سه عقل معاش، معاد و رباني است. 
این پژوهشگر افزود: حلقه وصل عقل معاش و 
معاد، عقل رباني است که بین عقل معاد و معاش 
در  را  رباني  عقل  این  ما  و  مي کند  ایجاد  تعادل 
که  مي بینیم  اشتر  مالک  به  علي  امام  منشور 
با  است. صفوي  آخرت جمع کرده  و  دنیا  امر  بین 
انواع حکمت است  البلاغه شامل  نهج  اینکه  بیان 
و  آفرینش  )خطبه  متافیزیک  مانیفست  سه  افزود: 
به  مربوط  که  مانیفست سیاسي  دیگر(،  ۲۰ خطبه 
امام  )نامه  است  سیاست  حوزه  در  عملي  حکمت 
که  عرفاني  مانیفست  و  اشتر(  مالک  به  علي 
است  معنویت  حوزه  در  عملي  حکمت  به  مربوط 
)خطبه متقین نهج البلاغه( ناظر به سه نوع حکمت 
است. بر اساس نامه امام علي به مالک اشتر، 
کار حکومت اداره معیشت مردم است. حکومت باید 

بین  که  آنچه  کند.  تدبیر  را  مردم  دنیایي  زندگي 
تحقق  که  معاد  عقل  آن  و  معاش  تدبیر  و  توحید 
زندگي عالي ابدي است در مانیفست متقین است 

که امروز ما در این باب مشکل داریم. 
تاکید کرد: در تحلیل کل نهج البلاغه که  وي 
دارد  وجود  ثقل  نقطه  یک  است  عظیمي  ساختار 
که انواع حکمت ها را تضمین مي کند و آن خطبه 
را  دنیا  نه  ما  معنویت  و  تقوا  منهاي  است.  متقین 
مي توانیم بسازیم و نه به آخرت مي توانیم برسیم. 
در نهج البلاغه با شعار روبرو نیستیم بلکه با شعور و 

حکمت روبروایم. 
نهج البلاغه  کرد:  تأکید  پایان  در  دکتر صفوي 
که کتاب حکمت است داراي چند مانیفست توحید، 
عرفان و سیاست است که مانیفست سیاسي شیعه 
بخواهد  اگر  که  است  اشتر  مالک  مانیفست  همان 
نیاز دارد به مانیفست متقین بر  جامه عمل بپوشد 

اساس توحید تکیه کند. 
در ادامه دکتر پهلوان با اشاره به ثبت عهدنامه 
گذشته  سال  در  یونسکو  سازمان  در  اشتر  مالک 
و  میل  با  امیرالمومنین  حکومت  کرد:  تاکید 
اشتیاق توده مردم صورت گرفت چرا که حکومت 
اسلامي بر اساس خواست و آراي مردم باید تشکیل 
ما در جمهوري اسلامي  افتخارات  از  شود و یکي 
این است که جمهوري اسلامي نه یک کلمه کم و 

نه یک کلمه زیاد است. 
در ادامه دکتر امیري استاد دانشگاه نیز در این 
مراسم گفت: کتاب نهج البلاغه براي ۱۴ قرن پیش 
است اما مطالبي در همه علوم به ویژه مدیریت دارد 
و این در حالي است که سابقه رشته مدیریت نهایتا 
به ۳۰۰ سال پیش بر مي گردد. وي عهدنامه مالک 
اظهار  با  و  خواند  دولتي  مدیریت  الگوي  را  اشتر 
البلاغه در میان شیعیان  از مهجوریت نهج  تاسف 
مدیریت  در  علمي  مراکز  در  همواره  کرد:  تصریح 
ژاپني به عنوان یک الگو تاکید مي شود که مبتني بر 
نگاه پدر به فرزند است در حالي که ۱۴ قرن پیش 
مالک  به  نامه  در  را  مطلب  همین  متقیان  مولاي 

اشتر یادآوري مي کنند. 
معاون  دهشیري  دکتر  نشست  این  ادامه  در 
پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي طي 
سخناني گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي 
براي اهتمام در دیپلماسي فرهنگي، ماموریت دارد 
حاوي  اشتر،  مالک  به  امیر  حضرت  نامه  که 
مطالبي در این باب است که مي تواند براي علاقه 
مندان این حوزه مورد توجه باشد. وي با اشاره به 
تصریح  اشتر  مالک  عهدنامه  در  مدیریتي  مباحث 
امور،  هنگام  به  انجام  زمان،  مدیریت  بحث  کرد: 
اخلاق  پیوند  دشمنان،  و  دوستان  با  برخورد  نحوه 
به  آفرینان جامعه  به دیگر نقش  و سیاست، توجه 
غیر از نقش آفرینان حکومتي و... از جمله مباحث 
مدیریتي مورد تاکید در این نامه مي باشد؛ به همین 

عنوان  به  اشتر  مالک  عهدنامه  به  مي توانیم  دلیل 
یک منشور دیپلماسي فرهنگي بنگریم. منبع/مهر

مجموعه »سبک زندگي 
توحیدي و موفقیت هاي الهي«

دفاتر اول و دوم مجموعه هفت جلدي »سبک 
عناوین  با  الهي«  موفقیت هاي  و  توحیدي  زندگي 
جلد اول »آرامش« و جلد دوم »خودباوري«، توسط 
از  و  نوشته  فعالي،  محمدتقی  دکتر  حجت الاسلام 

سوي نشر دارالصادقین منتشر شد.
بودن،  ایجابي  اسلامي،  داشته هاي  به  توجه 
و  آیات  با  مطالب  مستندسازي  بودن،  کاربردي 
روایات و ایجاد کلمات قصار با الهام از نهج البلاغه 
را مي توان از ویژگي هاي برجسته این آثار دانست.

مراسم  در  سخناني  در  فعالي،  حجت الاسلام 
از این مجموعه، به تبیین موضوع سبک  رونمایی 
زندگي، اهمیت و چرایي فعالیت خود در این حوزه 
مدیریت  یا  درون  مدیریت  کرد:  اظهار  و  پرداخت 
باورها و ارزش ها، سوژه جدیدي در سبک زندگي 
این  به  محسوب مي شود که دو جلد کتاب حاضر 

موضوع پرداخته است. 
کتاب »خودباوري« دومین اثر از این مجموعه، 
چیستي  »معناشناسي،  عنوان هاي  با  فصل  دو  در 
پیامدها«  و  راهکارها  »نشانه هاي،  و  دیدگاه ها«  و 

نوشته شده است.
محتواي کتاب »خودباوري« در فصل نخست 
تعریف ها  معناشناسي،  مانند  مضامیني  تشریح  به 
نفس،  و شرافت  ارزش  توکل،  مولفه ها، حقیقت  و 
سطوح اعتماد به خدا، ارزش و شرافت نفس، اصل 
به  اعتماد  تسبب، تسلیم، دیدگاه ها و رهیافت ها و 
در  حاضر  اثر  مخاطبان  مي پردازد.  توکل  و  نفس 
نشانه هاي  اصول،  درباره  مباحثي  با  دوم  فصل 
خودباوري،  کمبود  عوامل  نفس،  به  اعتماد  کمبود 
و  فقر  نفس،  به  اعتماد  مولفه هاي  و  راهکارها 
محرومیت، تمسخر و عیب جویي، حمایت بیش از 
حد، خود ارزشمندي، شکست هاي پي در پي، ملاك 
مسئولیت پذیري،  نفس،  عزت  خودآگاهي،  کرامت، 
تقویت  شیوه هاي  خودآشکارسازي،  خویشتن داري، 
روحي،  استقلال  کودکان،  در  نفس  به  اعتماد 
به  کمک  و  خوش بیني  و  هدف داري،  امیدواري 

دیگران آشنا مي شوند . منبع/ایکنا
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وَلا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ الله
آیت الله روح الله قرهي، مدیر 
مهدي  امام  علمیه  حوزه 
تهران،  حکیمیه  منطقه  در  واقع 
در تازه ترین جلسه اخلاق خود به 
موضوع »اهل خیر و آخرت چه 
خصایصي دارند؟« اشاره کرد که 

مشروح آن در ادامه مي آید:
از  بعد  وقتي  کردم  عرض 
تبعید  نجف  به  را  امام  ترکیه، 
آیت الله  بزرگوار،  شهید  کردند؛ 
چیزي  امام  دید  سعیدي 
نمي گویند، مدّتي گذشت نامه اي 
نامه  این  که   - نوشت  امام  به 
موجود است - که جوّ نجف شما 
را گرفته است؟! یعني آن جا رفتید و مرجعیت و مطالبي که آن جا هست، شما 
را از راه قبلي تان بازداشته است؟! مي دانید امام مخصوصاً دروسشان را فارسي 
ایشان  پیش  عراق  بعثي  دولت  از  وقتي  نمي زدند،  حرف  عربي  و  مي گفتند 
مترجم  مخصوصاً  امّا  مي شدند  متوجّه  ایشان  مي کردند،  و صحبت  مي آمدند 
مي گذاشتند، تا بگویند: من تبعیدي هستم و خودم به اختیار به این جا نیامدم، 
آن جا  به  به هر حال نجف، یک شهر علمي و حوزوي است که علما  چون 
و  ایران  رفتند  از  زیادي هم  مراجع  براي همیشه مي مانند.  و گاهي  مي روند 
عربي  حتّي  و  نگرفتند  عراقي  شناسنامه  امام  امّا  آن جا  ماندند،  همیشه  براي 
اینکه عربي ندانند،  هم حرف نمي زدند و دروس را هم عربي نمي گفتند، نه 
بلکه مي خواستند بگویند: من تبعیدي هستم. لذا امام این گونه به آقاي سعیدي 
جواب داد: من وقتي در ایران حرف مي زدم، پشت بام ها هم از آدم پر مي شد 

امّا این جا کسي نیست. 
کم  را  جهّالشان  و  زیاد  را  فقیهانشان  بخواهد  را  مردمي  خیر  هرگاه خدا 
مي کند. امام »من ناحیه الحجّه« آمدند، فکر نکنیم که امام، مؤسس این نظام 
حضرت  خود  نظام،  این  مؤسس  نیست؛  نظام  این  مؤســـس  امــام  است. 
العظمي  آیت الله  قندهاري فرمودند: محضر  آیت الله مولوي  حجّت است. 
ایران شکایت کردند. آیت  از وضعیت  ابوالحسن اصفهاني بودیم؛ آمدند  سید 
 الله سید ابوالحسن فرمودند: نگران نباشید، روح اللهّي مي آید، کار من نیست، 
آرام  بلند مي شدند،  داشتند  این ها  وقتي  پیدا مي کنید.  نجات  این وضعیت  از 

« از رحمت خدا مأیوس نشوید. فرمودند: »وَلا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهَّ
یقین  مقام  به  انسان  وقتي  ببینید  تا  کنم  عرض  هم  را  دیگري  مطلب 
مرجع  آن  گلپایگاني،  العظمي  آیت الله  مي کند.  پیدا  حالاتي  چه  مي رسد، 
نماز  و  عبادت  براي  تا  مي کردند  استراحت  زود  شب ها  معمولًا  عظیم الشّأن 
)شنبه  الشّریف(  مقامه  الّله  امام)اعلي  وفات  شب  در  ایشان  بلند  شوند.  شب 
امّا  بودند؛  استراحت  مشغول  رحلت،  ساعت  با  مقارن  خرداد(،  سیزدهم  شب، 
بلند  خواب  از  مضطرّ  حال  با  گلپایگانی  العظمي  آیت الله  دیدند  ناگهان 
ایشان سریعاً  ناراحت مي شود.  و  مي بیند  را  ایشان  اضطراب  آقا  خادم  شدند. 
کوچک  اسم  که  است  جالب  خیلي  و  ـ  بگیرید  تماس  تهران  با  مي فرماید: 
رهبر را مي برند و مي گویند: با آقاي خامنه اي تماس بگیرید ـ و از حال امام 
جویا شوید. مي گویند: آقا! چه شده؟! چرا نگرانید؟! مي فرمایند: آخر من همین 

الآن که خواب بودم، خوابي به این مضمون دیدم که جلسه اي هست و در 
آن جلسه پیغمبر اکرم محمّد مصطفي و همه معصومین حضور دارند، 
امام وارد  باز شد و دیدم که  از مدّتي در  بعد  من هم در آن مجلس هستم. 
شدند. با کمال تعجّب دیدم پیامبر و همه معصومین به احترام ایشان بلند 
شدند. پیامبر ایشان را در آغوش گرفتند و غرق در بوسه کردند. حالا من 
احساس مي کنم خبري هست. ببینید چه شده؟ تماس مي گیرند و مي گویند: 

ایشان رحلت کردند. منبع/فارس

یك لیوان آب برایم بیاورید!
»تشنه و دریا« عنوان کتاب خاطرات 
از  کوپالي،  رضایي  محمدتقي  پاسدار 
پاسداران حلقه اول حفاظت از امام و 
بیت ایشان است، که به تازگی جمع آوري 
و منتشر شده. در بخشي از این کتاب که 
تنظیم و نشر  تاریخ مؤسسة  توسط گروه 
امام تهیه و تنظیم شده، آمده است:  آثار 
»یک روز یکي از برادران شهرستاني که 
در آنجا نگهبان بود و تشنگي شدیداً به او 
فشار آورد، به هر سه منزلي که در اطراف 
محل نگهباني او قرار داشت مراجعه کرده 
را  او  جواب  کسي  ولي  بود  زده  زنگ  و 
نداده بود؛ چون هر سه درب غیرفعال بودند. ایشان آن قدر زنگ درب منزل امام 
را زده بود که امام اجباراً خودشان پشت در آمده و به او پاسخ دادند و گفتند: 
بفرمایید. نگهبان خود را به امام معرفي کرد و با لحني خودماني با ایشان گفت: 
اگر زحمتي نیست یک لیوان آب براي من بیاورید. بنا به گفته خودش بعد از 
چند لحظه دیده بود پیرمردي که قیافه اش مثل امام است! لیوان آبي براي او 
آورد. او آب را که مي خورد لیوانش را پس مي دهد و ماجرا را براي پاسبخش 
تعریف مي کند که: سر پست خیلي تشنه بودم و آب هم نداشتم، بعد هم گفته 
بود خدا پدر این صاحب خانه را بیامرزد تا زنگ زدم پیرمردي که شبیه امام بود 
رفت و برایم آب آورد. بعد از پاس بخش پرسیده بود: مگر منزل امام اینجاست؟ 
وقتي پاس بخش براي او درباره موقعیت پست توضیحاتي مي دهد، آن برادر 
تا بالاي پله ها  از آن قسمت  از حال مي رود. چون مي بیند  پاسدار یک دفعه 
رفت و آمد براي امام خیلي سخت بوده ولي چون کسي در منزل نبوده و یا 
امام نخواسته زنگ بزند و خدمتکاري را مطلع کند، خودش دومرتبه این پله ها 

را طي کرده و براي او آب آورده است.« منبع/جماران 

انتشار قرآن تحریف شده »اپل«! 
اخیر  از تلاش هاي بي نتیجه دشمنان اسلام که طي چهارده قرن  یکي 
این  بوده است که  براي تحریف قرآن  اقدام  با شکست مواجه شده،  همواره 
موضوع طي سال هاي اخیر و با گسترش تکنولوژي هاي مختلف، رشد کرده 
است. به تازگي نیز برخي رسانه هاي غربي گزارش داده اند که نسخه اي از یک 
نرم  افزار تحریف شده قرآني شامل متن عربي و ترجمه انگلیسي قرآن کریم 
در بازار محصولات دیجیتال منتشر شده است. نکته قابل تأمل درباره این نرم 
افزار که پایگاه اطلاع رساني hopeitw به آن اشاره کرده این است که این 
نرم افزار در حال حاضر از سوي آمازون به فروش گذاشته شده و در بخش »آي 

از این سو و آن سو
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دشمني رژیم صهیونیستي، بار دیگر آغازگر آتش جنگ لفظي سیاسي با رژیم 
صهیونیستي شد که موج تازه اي از واکنش ها را به همراه داشت.

چندي پیش، گراس در شعر خود با عنوان »آنچه باید گفته شود« خشم 
رژیم  کشور  وزیر  شد  سبب  که  شعري  برانگیخت؛  را  صهیونیستي  رژیم 
صهیونیستي، ممنوعیت سفر او را به سرزمین هاي اشغالي اعلام کند. در این 
تسلیحات هسته اي خود، صلح  با  اسرائیل  اعلام کرد که  شعر، گونتر گراس 
متزلزل دنیا را در هر صورت به مخاطره مي کشاند و خود را در حمله نظامي به 

تأسیسات هسته اي ایران محق مي داند.
گونتر گراس در یکي از مجموعه های شعري خود از »مردخاي وانونو« که 
یک اسرائیلي مراکشي تبار است به عنوان »قهرمان روزهاي ما« تقدیر کرده 
است. وانونو سابقاً تکنسین هسته اي نیروگاه اتمي دیموناي رژیم صهیونیستي 
بود که در سال ۱۹۸۶ در مصاحبه با هفته نامه انگلیسي ساندي تایمز، اطلاعات 
و تصاویري محرمانه از این نیروگاه و کلاهک هاي اتمي رژیم صهیونیستي در 
اختیار این نشریه انگلیسي قرار داد و پس از آن به اتهام جاسوسي تا ۱۸ سال 
به حبس محکوم شد؛ اما از آن جا که مردخاي وانونو از سرزمین هاي اشغالي 
قراردادهاي  اساس  بر  موساد  و  گزیده  بود  اقامت  انگلستان  در  و  خارج شده 
امنیتي که با انگلیس داشت، نمي خواست در خاك این کشور دست به آدم ربایي 
ترغیب  را  وي  انساني  عوامل  با کمک  تا  گرفتند  تصمیم  روي  این  از  بزند، 
کنند تا انگلستان را ترك و به کشور ایتالیا سفر کند. براین اساس، یک مأمور 
اطلاعاتي موساد مأموریت یافت تا به عنوان یک توریست آمریکایي، وي را 
به شهر رم در کشور ایتالیا بکشاند؛ که به این ترتیب وي را دستگیر و طي 

عملیاتي به سرزمین هاي اشغالي منتقل کردند.
افشاي  به  را دعوت  وانونو، مخاطبان شعر خود  گونتر گراس در ستایش 
اسرار نظامي در هر جایي از دنیا که در آنجا تسلیحات کشتار تولید مي شود، 

مي کند.
گراس در مصاحبه های خود اعلام کرد: »اسرائیل انگیزه هاي نژادپرستانه 
دارد. اورشلیم به قطعنامه هاي سازمان ملل بي اعتنایي مي کند و قدرت اتمي اي 
خارج از کنترل است. اسراییل از سال ها پیش به دنبال زمین دزدي است.« 

منبع/ایرنا

دوباره »حجاب بي حجاب«
اثري  حجاب«  بي  »حجاب  کتاب 
که  زائري  محمدرضا  حجت الاسلام  از 
چاپ  به  است،  شده  منتشر  آرما  نشر  در 
به  مقاله  با هشت  کتاب  این  رسید.  دوم 
فرهنگي  و  اجتماعي  جنبه هاي  بررسي 
بخش هاي  در  و  است  پرداخته  حجاب 
پایاني، نویسنده با بررسي حجاب اسلامي 
با توجه به مد روز، ضمن انتشار تصاویري 
در  موفق  مؤسسات  از  یکي  معرفي  به 
براي  اسلامي  حجاب  تولید  و  طراحي 

دختران نوجوان در بیروت مي پردازد.
از  بخشي  در  زائري  محمدرضا 
در  حجاب  اهمیت  بر  تأکید  با  پیشگفتار 
اسلام، به جایگاه سیاسي و فرهنگي آن در کشورهاي مختلف اشاره کرده و 
یادآور مي شود: حجاب، یک التزام فردي و شخصي نیست که بتوان مثل نماز 
در خلوت و خفا خواند و یا مثل روزه بي نشان و پنهان به آن پرداخت؛ بلکه 
انتخابي علني، جدي و آشکار است که معنا و مفهومي گسترده دارد و آثار و 
تبعات گسترده اي نیز بر آن مترتب مي شود. ...همه سرمایه فکري و پشتوانه 
نظري موضوع حجاب در طول سال ها، کتاب »مسئله حجاب« شهید مطهري 

 تونز« پایگاه اینترنتي »اپل« قابل دانلود است. 
افزار  نرم   این  قرآن  نسخه  عربي  متن  شده  منتشر  اطلاعات  اساس  بر 
عامل  سیستم   داراي  گوشي  هاي  و  اپل  گوشي هاي  روي  بر  نصب  قابل  که 
اندروید است، داراي اشتباهات فاحش است و تعدادي از مسلمانان با راه اندازي 
کمپین هاي اطلاع رساني، از هم دینان خود خواسته اند ضمن اطلاع رساني و 

اعتراض به آمازون و اپل، از دانلود کردن این نرم افزار خودداري کنند. 
منبع/مشرق

بلای طبقه متوسط بر امپراطوری زرد
نظریه پرداز  فوکویاما  فرانسیس 
است  معتقد  بین الملل  روابط  مشهور 
فشار  تحت  چین  سیاسي  سیستم 
شبکه هاي  با  که  متوسط  طبقه  رشد 
قدرتمند  پول  و  اینترنت  اجتماعي، 

شده  است، ممکن است فرو بپاشد.
»پایان  معروف  کتاب  نویسنده 
کشور  چین  گفت:  همچنین  تاریخ« 
اطلاعاتي  مشکلات  با  بزرگ  بسیار 
امپراطوري هاي  که  است  زیادي 
تاریخ  طول  در  آن  مختلف 
نمي توانستند بفهمند که در سطوح پایین و متوسط جامعه چه مي گذرد. وي 
تصریح کرد؛ این دقیقاً همان چیزهایي است که حزب کمونیست چین با آن 
مواجه است. آنها نمي توانند رسانه آزاد داشته باشند، نمي توانند انتخابات محلي 
داشته باشند و نهایتاً نمي توانند به طور واقعي در مورد افکار مردمشان قضاوت 

کنند. 
به  خود  نواقص  رفع  براي  باید  چین  منزوي  رهبري  گفت:  فوکویاما 
جمع آوري اطلاعات از طریق نمونه برداري و استراق سمع از جمعیت گسترده 
اما  کند؛  مبادرت  »توییتر«  به  شبیه  سایت هایي  نمونه  از  استفاده  با  و  خود 
کنترل  تحت  دیگر  که  ملي مي شود  اراده جمعي  رشد  باعث  همین شبکه ها 
رسانه هاي دولتي حزب کمونیست نیست. فوکویاما تأکید کرد که این یکي از 
دلایل عمده اي است که من فکر مي کنم باعث فروپاشي سیستم سیاسي چین 

مي شود. منبع/جهان

گراس: اسرائیل به دنبال زمین دزدي است!
هنوز مدت زمان زیادي از شعر شاعر سرشناس آلماني و برنده جایزه نوبل 
ادبیات که خشم صهیونیسم جهاني را برانگیخت نگذشته است، که وي بار دیگر 
با تأکید بر عقاید پیشینش و ستودن کساني که به افشاي حقیقت مي پردازند، 
خبرساز شد. فعالیت مجدد گونتر گراس در عرصه ادبیات در هشتادوپنجمین 
از  تقدیر  و  روزه«  یک  »حشره هاي  جدید  شعر  مجموعه  با  تولدش  سالگرد 
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نمي کرد. من براي این که به او جرأت بدهم به بغداد رفته، چند بطري شراب 
خوب شیراز را یافتم و چند شبي به او خوراندم. کم کم با هم محرم شدیم. به 
او حقایق را حالي کردم)!( ...از او انکار و از من اصرار. باري به هر وسیله اي بود 
رگ جاه طلبي او را پیدا کردم و او را به حدي تحریک کردم که کم کم دعوي 
این کار بر او آسان آمد. من فکر مي کردم چگونه است که این عده قلیل شیعه 
بر یک دولتي مثل عثماني غلبه کرده اند و چگونه همین جماعت با یک عده 
قلیل جنگ هایي با روسیه نموده و یک لشکر انبوه را از میان برداشته اند. آن 
وقت دانستم که به واسطه اتحاد مذهبي و عقیده و ایمان راسخي است که به 
اسلام دارا بوده و هیچ اختلاف مذهبي نداشته اند... من هم درصدد دین تازه 
دیگري افتادم.... به سید گفتم: از من پول دادن و از تو دعوي مبشري و بابیت 
و صاحب الزماني کردن. آري با این که در ابتدا اکراه داشت، ولي به قدري به 

او خواندم و او را تطمیع کردم که کاملًا حاضر شد« منبع/بولتن نیوز

جولان مسیحیت تبشیري در کشور 
حجـت الاسـلام جواد محرابـي، رئیس اداره وحدت و همبسـتگي و هویت 
ملـي وزارت کشـور بـا اشـاره به فعالیـت ۱۰۳ فرقـه انحرافي در کشـور تاکید 

کرد: مسـیحیت تبشـیري فعال تریـن گروه در ایران اسـت.
وی در نشستي با موضوع واکاوي فعالیت هاي سیاسي و اجتماعي مکاتب 
امروز دشمنان  اعتقادي و گروه هاي معنویت گرا در مدرسه فیضیه قم گفت: 
اسلام شده اند.  علیه  بلکه  ایران  علیه  فرهنگي  عیار  تمام  وارد جنگ  تنها  نه 
ایران به عنوان تنها حکومت شیعه جهان مورد بیشترین تهاجم قرار دارد و با 
وجود هشدارهاي مکرر مقام معظم رهبري درباره تهاجم فرهنگي عدم توجه 
جدي مسئولان فرهنگي شاهد خسارت هایي در این عرصه هستیم. وي تاکید 
کرد: تلاش براي سکولار کردن جامعه و همچنین تلاش براي تغییر مذهب 
و انحراف در تشیع از جمله تلاش هایي است که دشمنان در عرصه فرهنگ 

شروع کرده اند.
محرابي فعالیت مسیحیت تبشیري، صوفیه، بهائیت، وهابیت و عرفان هاي 
بیان  و  برشمرد  کشور  در  انحرافي  فرقه هاي  مهم ترین  عنوان  به  را  کاذب 
داشت: هم اکنون ۱۰۳ فرقه انحرافي در کشور فعال اند که مسیحیت تبشیري 
بیشترین فعالیت را دارد. این فرقه انحرافي که با عنوان صهیونیسم مسیحي 
فعالیت دارد علاوه بر سرمایه هاي کلان دولت هاي غربي، سرویس هاي امنیتي 

دشمنان همچون موساد و سیا آن را مدیریت مي کنند.
وي با بیان اینکه بیشتر کساني که جذب این فرقه ها مي شوند بدون هیچ 
پشتوانه ذهني هستند اضافه کرد: بیشتر جواناني به این فرقه ها جذب مي شوند 
که خالي الذهن هستند و از سویي اسیر تبلیغات فراوان ماهواره اي و تبلیغ چهره 

به چهره مسیحیت تبیشیري و دیگر فرق انحرافي مي شوند.
محرابي تضعیف اسلام انقلابي، کسب درآمد و ترویج فساد و بي بندوباري 
را از مهم ترین اهداف این فرقه ها دانست و تاکید کرد: حوزه هاي علمیه بنابر 

و  تازه سازي  به  نیز  موضوعاتي  چنین  اولًا  که  نیندیشید  آن  به  کسي  و  بود 
نوآوري مستمر و مداوم و تولید مجدد در قالب هاي گوناگون نیاز دارند و ثانیاً 
آنچه شهید مطهري را از دیگران متمایز مي کرد تنها توش و توان فکري و 
او  واقع بیني  از  که  بود  مخلصانه اي  و جسارت  بلکه شجاعت  نبود،  او  عملي 
ناشي مي شد. اهمیت و ارزش کار بزرگ استاد علامه شهید مطهري نه تألیف 
کتاب »مسئله حجاب« این بود که او براي تأمین هدف الهي خود حاضر بود 
با مجله »زن روز« مکاتبه کند و براي این مجله مقاله بنویسد- و اگر کسي از 
ظرایف موضوع مطلع نباشد مي تواند تصور کند که حتي نام چنین مجله اي در 
زمان طاغوت براي یک شخص مجتهد و روحاني و عالم دیني و حوزوي چه 
حساسیت و معنایي داشته است- و این چیزي است که بعد از انقلاب رخ نداد 

و ادامه پیدا نکرد. منبع/فارس

اینگونه باب را کوك کردم! 
کینیاز دالگورکي جاسوس روسي سال ۱۸۳۴م. به عنوان مترجم سفارت 
روسیه به ایران آمد و تظاهر به اسلام آوردن کرد و همان نقشي را در راه اندازي 
فرقه جعلي »بابیت« ایفا نمود که مستر همفر انگلیسي در راه اندازي وهابیت 
سید  سراغ  به  دیني  علوم  یادگیري  از  پس  دالگورکي  کرد.  حجاز  منطقه  در 
محمدعلي شیرازي رفت. این جاسوس روسي در ذکر خاطرات خود به نقل از 
کتاب »کینیاز دالگورکي جاسوس روسیه تزاري در ایران«، مي گوید: روزي سر 
درس آقاي سیدکاظم رشتي یک نفر سوال کرد آقا! حضرت صاحب الامر کجا 
تشریف دارند؟ آقا سیدکاظم گفت: من چه مي دانم شاید در همین جا تشریف 
داشته باشند ولي من او را نمي شناسم. من مثل برق خیالي به سرم آمد، که 
ریاضت هاي  و  و چرس  قلیان  واسطه کشیدن  به  اواخر  این  محمد  سیدعلي 
بیهوده، با نخوت و جاه طلب شده بود و روزي که آقاسیدکاظم این مطلب را 
فرمود، سیدحضور داشت. پس از این مجلس من بي نهایت به سید ]علي محمد 
شیرازي[ احترام مي کردم و براي همیشه بین خود و او در راه رفتن حریم قرار 
مي دادم و به او حضرت آقا مي گفتم)!(شبي که قلیان چرس را زده بود، من 
بدون آن که قلیان کشیده باشم، با یک حال خضوع و خشوع در حضور او خود 
را جمع کرده، گفتم »حضرت صاحب الامر! به من تفضل و ترحمي فرمائید. 
بر من پوشیده نیست، تویي تو.« سید پوزخندي زده و خودش را از تک و تا 
نینداخت. من مصمم شدم دکان جدیدي در مقابل دکان شیخي باز کنم و اقلًا 
اختلاف سوم را من در مذهب شیعه ایجاد کنم. گاهي بعضي مسائل آسان از 
سید مي پرسیدم او هم جواب هایي مطابق ذوق خودش که اغلب بي سر و ته 
بود، از روي بخار حشیش مي داد. من هم فوري تعظیمي کرده و مي گفتم: »تو 
باب علمي یا صاحب الزماني، پرده پوشي بس است. خود را از من مپوش.«)!!( 
»یک روز که سید از حمام آمده بود، باز من سخن را باز کردم. ... گفتم آقاي 
موهبت  این  و  نمي کند  عمر  هزار سال  هرگز  بشر  که  مي داني  تو خود  من! 
نوعي است. تو سیدي و از صلب حضرت امیري. آن چه بر من محقق شده 
تو باب علمي، صاحب الزماني، پس دست از دامن تو برنمي دارم. سید با حال 
قهر از من جدا شد ولي من مجدداً به منزل او رفتم و طرح بعضي از مطالب از 
جمله تقاضاي تفسیر سوره عم )نبأ( را کردم. سید هم قبول این خدمت کرد. 
قلیان چرس را کشیده شروع به نوشتن نمود ولي اغلب مطالب او را من اصلاح 
مي کردم و به او مي دادم، که بلکه او تحریک شود و معتقد گردد که باب علم 
است. آري سید بهترین آلت براي این عمل بود. خواهي نخواهي من سید را 
با این که متلون و سست عنصر بود در راه انداختم و چرس و ریاضت کشیدن 
او هم به من کمک مي کرد. ...همیشه تردید داشت و مي ترسید دعوي صاحب 
الامري بکند. به من مي گفت: اسم من مهدي نیست. گفتم من نام تو را مهدي 
مي گذارم. تو به طرف تهران حرکت کن. اینهایي که ادعا کرده اند از تو مهم تر 
از خود دور کن و متلون مباش. سید  را  تردید و ترس  تو فقط حال  نبودند. 
درست گوش مي داد و بي نهایت طالب شده بود که ادعایي بکند ولي جرأت 
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فرمایشات رهبري باید تلاش مضاعفي براي مقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ 
نرم داشته باشند. منبع/مهر

فنون مغزشویي سیا
شستشـوي مغزي که با اسـامي دیگـري مثل کنترل ذهن، متقاعدسـازي 
اجبـاري، بهره کشـي از ذهـن، ذهن کشـي، کنتـرل و اصـلاح فکـر شـناخته 
شـده اسـت بـه فراینـد تغییـر غیـرارادي و ناآگاهانـه نظـام ارزش هـا، باورهـا 
و حتّـي احساسـات و هیجانـات فـرد گفتـه مي شـود؛ یافته هاي روان شناسـي 
عصب شـناختي نشـان مي دهنـد شستشـوي مغزي از طریـق ایجـاد تغییراتي 
در سـاختار بیوشـیمیایي قشـر پیشـاني مغـز، بـر رفتـار، نگـرش و هیجانـات 

اثر مي گـذارد. انسـانها 
نگاهـي بـه اقدامـات صورت گرفتـه در زندان هـاي آمریکا کـه پس از ۱۱ 
سـپتامبر ۲۰۰۱ بـا توجیـه مبـارزه بـا تروریسـم ایجـاد شـدند، نشـان مي دهد 
ایـن اقدامـات ادامـه برنامه هـاي تحقیقاتـي ایـن کشـور بـراي توسـعه فنون 
شـکنجه و اعتراف گیـري بودنـد کـه در خلال جنگ سـرد پیگیري مي شـدند. 
سـیا به خصـوص در خـلال جنگ سـرد آزمایش هـاي روان شـناختي متعددي 
بـراي طراحـي فنـون شـکنجه و اعتراف گیـري راه انـدازي کـرده بـود. ایـن 
برنامه هـا از سـال ۱۹۴۷م بـا پـروژه اي موسـوم به »چَترِ« آغاز شـد و سـپس 
بـا پروژه هـاي دیگري بـه نام هـاي »بلوبـرد«، »آرتیشـاك«، »پـروژه ام. کا. 

مالتـرا« و غیـره پیگیري شـدند.
رمـز  اسـم  بـا  پـروژه اي  سـیا  سـازمان  کـه  بـود   ۱۹۵۴ سـال  از 
QKHILLTOP آغـاز کـرد تـا فنـون شستشـوي مغـزي بـه کار گرفتـه 
شـده در چیـن را بررسـي و روش هایـي پیشـرفته و مؤثـر بـراي بازجویـي و 
اعتراف گیـري طراحـي کنـد. در یکـي از اسـناد از طبقه بنـدي خـارج شـده 
سـازمان سـیا، »آلـن دالـس«، رئیـس وقـت سـازمان سـیا در یادداشـتي بـه 
رئیـس پلیـس »اف.بـي.آي« فنـون مغزشـویي مورد اسـتفاده در کشـورهاي 
کمونیسـتي را تشـریح مي کنـد. دولت آمریکا، بررسـي و آزمایـش بر روي این 
فنـون را آغـاز کـرد و پس از حوادث ۱۱ سـپتامبر در قالب پـروژه اي دیگر آنها 
را توسـعه داد. فنون مغزشـویي که در این سـند به آن اشـاره شـده عبارتند از: 
 ـ بازجویـي بـه قصـد فراخواني پاسـخ دلخـواه؛ در این فن، فـرد بازجو به   ۱
قصـد شستشـوي مغزي از سـوال، اسـتدلال، تلقیـن فکري، تهدید، اسـتهزاء، 
تمجیـد، دشـمني و روشـهاي دیگـري بـراي فشـار آوردن به زنداني اسـتفاده 

مي کنـد. هـدف از بـه کارگیـري ایـن فـن، سـرعت بخشـیدن بـه فروپاشـي 
نظـام ارزشـي فـرد و ایجـاد نظـام باور جدیـدي در ذهن وي اسـت.

۲  ـ شـکنجه بدنـي و تهدید به شـکنجه؛ دو نوع شـکنجه بدنـي وجود دارد 
کـه اثـرات روان شـناختي آنها بـراي ایجـاد تعارض روان  شـناختي در فـرد، از 
شـدید بـودن درد موثرتـر اسـت. اولین نوع آن شـکنجه اي اسـت کـه قرباني 
در دردي کـه بـه وي وارد مي شـود )مثـلا کتـک کاري( نقشـي منفعل داشـته 
باشـد. تهدیـد بـه شـکنجه معمـولًا بیشـتر از خـود شـکنجه در فـرد تعارض 
ایجـاد مي کنـد و بنابرایـن بـراي مغزشـویي کارسـازتر اسـت. دومیـن نـوع 
شـکنجه ایـن اسـت کـه فـرد را در یـک نقطـه بـراي چندیـن سـاعت نـگاه 
مي دارنـد و یـا او را در وضعیـت دیگـري کـه دردنـاك اسـت قـرار مي دهنـد. 
اولیـن احساسـاتي کـه در چنیـن فـردي تولیـد مي شـود، احسـاس مقاومـت 
اسـت، کـه در سـاعت هاي اولیـه موجـب مي شـود بـه فـرد احسـاس برتـري 
اخلاقـي دسـت دهـد، اما با گذشـت زمـان که احسـاس درد افزایـش مي یابد 
ایـن احسـاس در فـرد قربانـي شـکل مي گیـرد کـه عامـل تـداوم درد، همان 
عـزم و اراده اي اسـت کـه سـاعاتي پیـش بـه آن مي بالیـد. در اینجاسـت که 
اولیـن تعارض هـاي لازم بـراي شستشـوي مغـزي در فـرد شـکل مي گیـرد.

 ـ کنتـرل ارتباطـات؛ در ایـن روش تمامـي نامه هـا، مطالـب خواندنـي و   ۳
تماس هـاي اجتماعـي فـرد )رو در رو یـا بـا تلفـن( کنترل مي شـود. بسـیاري 
از اسـیران جنگـي کـه در محیط هـاي جنگـي بـه کرده هـا و ناکرده هایشـان 
اعتـراف کرده انـد در توجیـه ایـن کارشـان مي گوینـد احسـاس کرده انـد ایـن 
تنهـا راهي اسـت کـه مي توانند به جهـان بیـرون بفهمانند آنها هنـوز زنده اند.

 ـ القـاي خسـتگي؛ ایـن فـن یکـي از فنون موثـر براي شکسـتن قدرت    ۴
اراده فـرد و تحلیـل بـردن توانایي هاي اندیشـه انتقادي وي اسـت. محرومیت 
از خـواب و اسـتفاده از داروهـاي محـرك و ضـد افسـردگي فراینـد خسـتگي 
فـرد را تسـریع مي کننـد و باعـث مي شـوند فـرد زودتر انسـجام شـخصیتتش 

در برابـر بازجـو را از دسـت بدهد.
 ـ کنتـرل آب، غـذا و دخانیـات؛ در ایـن روش مایحتاج زندگـي فرد ابتدا   ۵
بـه مـدت چنـد روز دریغ مي شـود و سـپس در ازاء هـر همکاري، بـه وي غذا 

و آب زیادتـري داده مي شـود.
 ـ تلقیـن انتقـاد و خودانتقـادي؛ در ایـن فـن تـلاش مي شـود بـه فـرد   ۶
طـوري القـا شـود که یک دنـده و لجباز اسـت و حاضر نیسـت نکات تـازه یاد 
بگیـرد. بسـیاري از افـراد قرباني بـه مرور تحت ایـن القائات ذهني شـروع به 
انتقـاد از خـود مي کننـد. ایـن خودانتقادي هـا بـه منزلـه بازکـردن روزنه هایي 
بـراي وارد شـدن اطلاعـات و ارزش هایـي اسـت که بازجـو وظیفـه دارد آنها 

را در ذهـن قربانـي بکارد.
 ـ بازجوهـاي »دیـو و فرشـته«؛ پس از آنکـه قرباني ابتدا بـا عصبانیت ها   ۷
و لجاجت هـاي بازجـوي »دیـو« روبـرو مي شـود، در مرحلـه بعـد »فرشـته« 
وارد کار مي شـود تا قرباني را از بلایایي که ممکن اسـت در انتظارش باشـند 
مصـون نـگاه دارد. از آنجـا کـه قرباني در آن شـرایط طاقت فرسـا چاره اي جز 
اعتمـاد بـه ایـن فرد مهربـان نـدارد، معمولا بـه خواسـته هاي او کـه در واقع 

تفاوتـي بـا خواسـته هاي بازجـوي »دیو« ندارد تسـلیم مي شـود.
ال.اس.دي،  ماننـد  داروهایـي  روان گـردان؛  داروهـاي  از  اسـتفاده   ـ   ۸
باربیتـورات و آمفتامیـن مي توانسـتند در فـرد حالتهـاي دگرگـون هشـیاري 
تولیـد کننـد و فـرد را بـه تابعیـت از بازجـو و دادن پاسـخ هایي مطابـق میـل 

وي ترغیـب کننـد.
بـا آنکـه دولـت آمریکا در سـال ۱۹۷۳ پـروژه کار بر روي »پـروژه ام. کا. 
مالترا« که بررسـي و توسـعه این فنون را در دسـتور کار داشـت متوقف کرد، 
پـس از حادثـه ۱۱ سـپتامبر ایـن کشـور مجـدداً بـا راه انـدازي »تیم مشـاوره 
علـوم رفتـاري« توسـعه ایـن روشـها و روشـهاي شـکنجه را در زندان هـاي 

آمریـکا و از جملـه زنـدان گوانتانامـو پـي گرفت. منبـع/ فارس

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
خرداد و تیر ۱۳۹۲/ شماره ۹۷
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اخبــــار نهـــــاد از این سو و آن سو

انتصـــــابات

امور گروه ها

تاریخ حکمدانشگاه /  مؤسسهسمتنام و نام خانوادگیردیف
۱۳۹۱/۷/۲۰دانشگاه قممدیرگروهمحمدرضا کریمی والا۱

۱۳۹۱/۸/۲۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدسمدیرگروهسمیه کلهر۲

۱۳۹۱/۱۰/۱۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسیمدیرگروهاحمدرضا مویدی۳

۱۳۹۱/۱۰/۱۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرمدیرگروهحامد فتح علیانی۴

۱۳۹۱/۱۰/۲۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهرمدیرگروهعلیرضا نصیری خلیلی۵

۱۳۹۱/۱۱/۱۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلمدیرگروهدکتر عبداله رجایی۶

۱۳۹۱/۱۲/۱دانشگاه بین المللی امام خمینی  قزوینمدیرگروههادی فنایی۷

۱۳۹۱/۱۲/۱۲آموزشکده فنی و حرفه  ای ثامن  الحجج مشهدمدیرگروهمحمدعلی نوع دوست۸

۱۳۹۱/۱۲/۲۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدانمدیرگروهاحمد حیدری مکرر۹

۱۳۹۱/۱۲/۲۶دانشگاه علوم پزشکی ایلاممدیرگروهسیدرحمت  اله موسوی مقدم۱۰

۱۳۹۱/۱۲/۲۶دانشگاه سمنانمدیرگروهحسن دوست محمدی۱۱

۱۳۹۱/۱۲/۲۸دانشگاه هرمزگانمدیرگروهعبدالعلی کناری  زاده۱۲

۱۳۹۲/۱/۵دانشگاه علوم پزشکی گیلانمدیرگروهمحسن پورمحمد۱۳

 ـ غیردولتی ارم شیراز مدیرگروهعلیرضا بیابان  نورد۱۴ ۱۳۹۲/۱/۱۵موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی 

 ـ  غیرانتفاعی شیخ بهائیمدیرگروهسیدعلیرضا هدایی۱۵ ۱۳۹۲/۱/۱۷ دانشگاه غیردولتی 

۱۳۹۲/۱/۱۷دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبارسرپرستقاسم قاسمی۱۶

۱۳۹۲/۱/۲۰دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقانسرپرستمجتبی رودیجانی۱۷

۱۳۹۲/۲/۲پردیس  های علامه امینی و فاطمه زهرا دانشگاه فرهنگیانمدیرگروهجعفر امجدی تنورآغاج۱۸

۱۳۹۲/۲/۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچیمدیرگروه سعید اسمعلی  پور۱۹

۱۳۹۲/۲/۱۱دانشگاه فرهنگیان ـ پردیس شهیدرجائی قزوین)برادران(مدیرگروهحسین اویسی۲۰

۱۳۹۲/۲/۱۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهمدیرگروهعلی آقایی۲۱

۱۳۹۲/۲/۱۷علوم پزشکی سمنانمدیرگروهمهدی افتخار۲۲

۱۳۹۲/۲/۲۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروهسرپرستعبدالجواد غفاری۲۳

۱۳۹۲/۲/۲۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستانمدیرگروهمهدی شعبانی۲۴

۱۳۹۲/۲/۲۹موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ـ غیردولتی هدف مازندرانمدیرگروهسیدحسین ابراهیمیان۲۵

۱۳۹۲/۳/۶دانشگاه تفرشمدیرگروهمحمد سبحانی  نیا۲۶

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
خرداد و تیر ۱۳۹۲/ شماره ۹۷
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نام و نام خانوادگی:

دانشگاه محل تدریس:                                        گرایش تدریس:    

آدرس دقیق پستي: 

 کدپستی:                                   صندوق پستي:

شماره تماس     پیش شماره :                منزل:                                 محل کار:                            همراه:                                                 

مقــــــالات   رســـــیده

فرم درخواست اشتراك

پس از درج فراخوان مقاله در نشــریة معارف، در زمینة موضوعات مرتبط با گرایش هاي دروس معارف اسلامي، برخي از استادان محترم، مقالات ارزشمندي 
ارسال نمودند. ضمن تقدیر و تشکر از این عزیزان به استحضار مي رسانیم نتیجة ارزیابي کارشناسان به صورت مکتوب به اطلاع مؤلفان محترم خواهد رسید.

 نشــریة معارف، ضمن ارج نهادن به تلاش علمي اســاتید محترم، اقدام به درج عناوین مقالات ارسالي و اسامي مؤلفان محترم آنها می نماید و جهت پربارتر 
شدن نشریه، مشتاقانه در انتظار آثار علمي کلیة استادان معارف اسلامي مي باشد.

در پي درخواســت مکرر فرهیختگان حوزه و دانشــگاه مبني بر توسعة گسترة مخاطبان نشــریه معارف بر آن شدیم تا با درج فرم اشتراك در نشریه، زمینة 
استفادة مخاطبان بیشتري را فراهم سازیم.

متقاضیان محترم مي توانند فرم درخواســت اشــتراك را تکمیل نموده همراه با اصل فیش بانکي واریزي به مبلغ ۹۰/۰۰۰ ریال بابت اشتراك یکساله )واریز 
شده به حساب ۰۱۰۵۳۳۳۲۹۶۰۰۲ نزد بانک ملي به نام )معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان( به صندوق پستي ۳۴۵۶ - ۳۷۱۸۵ ارسال نمایند.

استادان، دانشجویان و طلاب محترم مي توانند با ارائة کپي کارت شناسایي از تخفیف ۵۰% بهره مند گردند.  تلفن امور مشترکین: ۲۱۱۰۲۷۰ ـ  ۰۲۵۱

)Email( پست الکترونیک:

همــراه بـا شــــما

دانشگاه / شهرنام مؤلفعنوان مقالهردیف

آزاد گرمسارمحسن حسین پورولایت فقیه در اندیشه سیاسي امام خمیني۱
دانشگاه سمنانمصطفي فاطمي بصیرجستاري در اندیشه و روش عرفاني اخلاقي امام خمیني در مقوله تعلیم و تربیت۲
دانشگاه سمنانمصطفي فاطمي بصیرمباني و اهداف ریاضت در عرفان اسلامي با تأکید بر آراء حضرت امام خمیني۳
محسن اصغريعلت تنفیذ حکم ریاست جمهوري توسط رهبري چیست۴
محمدصادق فهیميمفهوم شناسي اخلاص و نقش و کارکرد آن در عرصه هاي مختلف زندگي۵
محمدصادق فهیميحد ورود روحانیت به دنیا و راه رهایي از حب دنیا۶
آزاد قمسید محمد شفیعي مازندرانيچیستي حاکمیت۷
آزاد قمسید محمد شفیعي مازندرانيچگونگي تنبیه همسر از دیدگاه فقها، مفسران و محدثان۸
آزاد قمسید محمد شفیعي مازندرانيحکم احتکار در فقه اسلامي قسمت اول و دوم۹
آزاد قمسید محمد شفیعي مازندرانيراز فراز و فرود آیات قرآني در شأن انسان ۱۰

 دانشکده علوم کشاورزي وپیام ابراهیميگزیده اي از فضایل امام هادي۱۱
منابع طبیعي ساري
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